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در مصاحبه بائما بندمروز ناهه‌متبتسمن 


رس دو لت صدر اعظم ف مودند: 


درقدم اول مصروفیت کلی ر اجع به مسایل اقتصا دی افغا نستان است 


قانوناساسی افانستان‌دمو کر اتيك ومتر قی خو اهدنود 
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محمدداوزد رتس دولت و صد داعظم 
مصاحبه‌ای با شاغلی e‏ نایار 
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3 ۳ ۱ 
حدید بعمل آورده اند که متن eNO! E‏ مر زر ی ۱ 


آتی است : 

سوال - ایده الہایی راز که در 
خطابه های خود بعداز انقلاب بیان 
کرده اید مطالعه نموده ام ۰ به نطر 
شماتاچه اندازه به‌تطبیق آنبا موفق 
شسه ابد ؟ 

جواب ‏ البته ايده آلبایی که‌گفته 
شده آرزو های طبیعی است که‌عملی 
ساختن آنہا وقت وزمان بکار دارد 
مطالبی که تاحال گفته شده فعلاهمه 
تحت غور و مذاکره و میاحشه است‌و 
طعا وقت کار دارد که تطبیق شود 
در قدم اول مصروفیت کلی داجع 
به مسابل اقتصادی افغا نستان است 
ومادرین قسمت نسبتا پیشر فتیایی 
کرده ايم واميدواريم که‌برا ی کشور 
ننایع مفیدتر بدست آید ۰ 

سوال اقدا ماتیکه دزین مدت 
ده ماد درزمینه شده‌چه‌بوده‌است ؟ 

جواب - اگربه تفصیل تمام‌سایل 
بپردازم البته اين چند لحظة مختصر 
کفایت نخرا هد کرد ۰ در صورتیکه 
آرزو داشته باشیددرین‌قسمت معلومات 
بیشتر بگیرید وزارتبای مر بو طذ 
اففا نستان در اختیار شماست‌وبرای 
شما تفصیلات خواهند داد. 
اگر اشتیاه نکرده باشم 
شنده ابم که‌در مورد اصلا حات 


سوا! 
ارضسی , پلان‌ونظری موحود است"آیا 
در بنباره تا کنون کدام اقدا می‌شده 
اك 3 

حواب - اصلا حات ارضی نزدما 
یکی از اهداف باارزش انقلاب است 
که از همان آغاز انقلاب شروع به 
مالا لن‌گرده اہم و تاحال مطالعات 
ان ادامه دارد و کاملا تکمیل‌نگردیده 
است ۰ امیدوار هستم در هدتی که 


۱ 
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روزنامة جمبوریت در شمارخ۱۱تور خود متن مصاحبة شاغلی محمد داژدرئیس دولت وصدراعظم‌راکه بانمایندة 


ډوزنامه ستیتسمن چاپ د هلی‌به‌عمل آورده اند به حاپ رسانیده‌است که‌اينك ماآنرا به خوا نندگان عزیزاین 


> مجله تقدیم می نماييم . 


وقت آنرا امروزتعیین کرده‌نمینتوانم» 
دريك وفت مناسب قانون اصلا حات 
ارضی را اعلام کنیم ۰ 

صوال - این . معنی آنرا داردکه 
زمین یکسانی توزیم میگرددکه زمین 
ندار ند 

جواب - البته تطبیق آن قدم‌بقمم 
صورت خواهد کرفت ۰ بدین ترتبپ 
که اول برای مردمان بی‌زهین زمبین 
توزیع خواهد گردید چنانچه فدمبای 
اول آنرا حالا شروع کرده ایم وزهین 
های ملکیت دولت را همین !کنون 
شروع به تقسیم نموده ایم . تاحال 
تفریبا به‌سه هزار خانواده که اگرهر 
خانواده را بصورت اوسط پنج تفر 
حساب کنیم به پانزده هزار نفرزمین 
تم رديه ات واين ام ور 
هم جریان دارد ۰ 

سوال آیابه آنچه تاحال انجام 
دادهد شده قانع هستید؟ 

و ی به در 
وطن وبېېو دحال مردم خود علاقه 
دارد از هر کشوری باشد این‌ادعایش 
که برای وطن خود کار کافی !نجام 
داده است میالغه خواهد بو د ۰ در 
مقابل ماآنقدر مشکلات و نا رسایی 
هایی موجود است که فه‌تنبا من و 
رففایم بلکه نسلبای آینده هم باید 
پییم کار کنند تاآنبا دا مو فقانه 
رفع کرده برای کشور کار های‌متمر 
انحام دهند 

سوال قراریکه هنید ام کون 
هدت دهماه در کودتا علیه جمبوریت 
اقدام شده است آیااین افواه حقیقت 
دارد؟ 

جواب - بصراحت گفته می‌توانم 
که بجز از همان اقدامی که چندماه 


قبل کشف گردید چیزدیگری‌صورت 
نگرفته است ۰ 

سوال - اگر غلط نکنم گفته شده 
که درتوطئه کودتا پاکستان ذید خل 
بوده آیا این حقیقت دارد ٩‏ 

حواب - در اینکه دست خارجی 
در اقدام کودتای خائلین ملی شريك 
بوده جای شك وشببه ای نیست و 
درین مورد شواعد ومدارك کافی در 
دست‌داریم ۰ الیته نام پاکستان را 
رسیا لیز ذکر کرده ایم ودر جواب 
ښاغلى جمیل الرحمن مدير روز نامة 
دی کا ی بو جوب اڪن 
سوال را به صراحت داده آم ۰ 

سوال آیا فکر میکنید که|حوال 
حالا عادی شده وعیج خطری از هچ 
سودیده نمیشود ؟ 

جواب - هیچ ملت به عع 
صورت برای همیشه از خطسر ات 
مصئون بوده نمیتواند ۰ 

سوال - در باره 
روایات مختلف شنیده ام۰گفته می 


پشیو نستان 


شود که بین غفار خان و اجمل ختك 
مفکوره های مختلف موجود است و 
ب‌ضی از این‌اشخاص تنیاخودمختادی 
داخلی میخوا هند نظر شما جیست؟ 

چواپ = چون عین سوال دا کیا 
به شاغلی جمیلالرحمن مدیر روزنامة 
نیوتاییز به تفصیل چواپ داده ام» 
نمی خواهم آنرا تکرار کنم و بیش 
از ان جیزی اظبار کرده نمیتوا نمو 
بقین دارم شما خود آنرا مطالعه کرده 
ولا يقد تدر مس روت 
حرگه هاوشوراها وحکومات|فغانستان 
درین‌مورد موقف خود را قبلا واضح 
ساخته اند ءلیدر های پشتون وبلوچ 


اند 


۱ ۱ تا( 


برای سعادت و آینده خود نز 
اظپاراتی نموده اند که در معنی با 
فیصله های لویه جرئه‌ها وشوری‌ها 
و حکو ما ت اففا نستان تفاوت‌زباد 
ندارد ۰ 

سوال - میتوانم بپرسم که آیا 
درینباره منظور حق خود ادا ر یت 
اسب ۶ 

جواب ج کي ۰ ۳ یز رو 
به‌آرزو ها و خواسته های‌خود عردم 
ولیدر های پشتونو بلوج است*حقق 
خود ارادیت بپترین راه برای حل 
این فضیه است ۰ بايد این حق به 


تمام معنی و با شرایسط اصلی‌آن 


به مردم پشتون و بلوچ داده شوده 

سوال کفته میشود کهافغانستان 
درجنکبای سالبای ۱۹۷۱9۱۹۲۵ 
پاکستان و هند موقع خوبی 


بین 
رابرای 
بدست آوردن اهداف خود از وست 
داده است آیا این ادعا حقیفت 


ارد ؟ 


جوا فن ددین ور کرو 
فته نمیتوانم زیرا من در آن وقت 
وظیفه ای نداشتم ۰ 

کسانیکه دران زمان مسوو لیت 
داشتند الیته مسایل را از نگاه 
خویش قضاوت میکردند ۰ 

سوال فرضا ای ها رتش 
دولت مییردید چه اقدامی را لازم 
جات تستید ٩‏ 

جواب - اگر من در راس کارمی- 
بودم بادر نطرگرفتن‌سرایظ وایجابات 
وقت الینه تصمیم خودرا میگرفتم 
سوال - پاکستات مميشه هندوستال 
را متیم‌میسازد که‌درمورد پشتونسنان 


آفغا نستان تحريك و تشو بق 


میکند ۰ تبصره شما درین مورد 
چیست ؟ 

چواب = در ایح با عند ابی 
بسیار دوستانه داریم جای شك و 
تردیدی نيهت . اما طور یکه رفقای 
هندی ما میدانند موضوع پشتونستان 
وسر نوشت مردم آن بسیار قبل از 
آزادی هند ویوجود آمدن پا کستان 
وجود داشته و همشه موضوع‌متنادع 
ن فد ي مت وت رن وڪ 
و امروزبین ماو پاکستان بوده ومی- 
باشد ۰ پس با داشتن چنین يسك 
سابقه طولانی چطور پاکستان فته 
میتواند که هند انفا نستان دا ددین 

سوال میخواهم بدانم شمادرین 
قسمت چه کمکی را از هند توقیع 
داز ید ؟ 

جواب - درین فسمت مانه تناز 
هند بلکه از تمام کشور های‌دوست 
وعدالت پسند آرزو داریم که حائب 
حق وعدالت را بگیرند. 

سوال - وقتی اعا جاغلی‌پوتو 
را دیدم بمن گثت از آنچه شما به 
مردم و مخصرصا محصن افغانستان 
میگویید پریشان است ۰ 

وی همجنان كفت نمی تواند 
موضوعات مخصو صا وقتیکه مسا له 
تجزی؛ مجدد پاکستان در بين باشد 
سطحی بگیرد. 
گفند میتوانید ٩‏ 

جواب -اګرښاغلی بوتو ازمصاحبة 
مق سا تمرم صرق مات 
ویریشانی دارد اختبار بخو داوست 
واګسر او این گفتار هاي مرانه 
نظر سطحی نمي‌بیند بازهم اختیار به 
خود اوست ۰ اینکه گفته است بك 


آیا درین مورد چیزی 


مملکت بعداز تجزبه مسوولیت تجزیه 
شدن خود دا حس میکند » به نظر 
ما ښاغلی بوتواز همه کس دیگسر 
بیشتر مه وول تجزية خاك خود بوده 
نه‌ها وروزی تاریخ پا کستان قضاوت 
خواعدکرد که سوول حقبقی تجزیه 
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رتس ده لت و صد ر اعظم 
معین زارت خار حه به لىدرا بذ بر فنند 


شاغلی محمدداود رئيس دولت وصدراعظم 
ساعث دوازده ظبر دوز ٩‏ ثور شاغلی‌بان‌چاپلا 
معین وزارت خارجه پولند رابرای ملاقات در 
فصر گلخانه ریاست جمپوری پذیرفتند. 

دربن موقع شاغلی وحید عبدالله معیسن 
سپاسی وزارت امور خارحه وناغلی‌محمدا کیر 
رئیس عمومی دقتر جمروری نیز حا ضر 


دودند ۰ 


ر ور در 


قراريك خبردیگر ښاغلی چاپلا قبلازظبر 
دوز ۷نوز باشاعلی وحید عبداللهعین‌سیاسی 
وزادت امور خارجه ملاقات وروی مو ضوعات 
مورد علاقه‌مداکره کرد 

«مجنان ناغلی جاپلاشب ۷وردرضیافتی 
اتىتراك کردکه باقتخارش ازطرف ممین‌وزارت 
امور خارحه درآن وزارت تر قبب‌شده‌بود* 


معمن وزارت خارجه پولند روزه ود نیز 
بامعین سیاسی وزارت امور خارجه مذاکره کرد 
وساعت ده بعداز ظسر همان روز از موز دم 
کابل دیدن کرد. 
طبق بك اطلاع درگر نغلی <ایلاد ام۸ تور 
ضبافتی دافتخار شاغلی وحبد عبدالله معسن 
سیاسی وزارت امور خارجه در هوتل‌انت رکانتی 
ننتال ترتب داده نود 


فابر یکاتومحل کار کار گر ان تحلیل گرد بد 


به‌تاسی از ارشادات رهبر دولت انقلایسی 
ماثاغلی محمد داد موسس حمم‌وریت روز 
اول می مطابق ۱۱ئور که مصادف باروز 
سن‌المللی کارگر میبا شد درداخل فابر بکات 


مار ۷ 


ومحل کار کارگران درکشور تجلیل گردید۰ 

بيانية پوهاند عبدالقيوم وزير معادن و 
صتایع داین مناسبت بعداز خبرهای پشتوی 
شام ده تور از رادیو افغانستان نش رگردبد. 


وزارت مخابرات به‌نقر بب روز بین المللی 
کارگر تکت پستی فوق العاده بر نگکو صحاقت 
«رغوب نشرنموده که سراز ۱۱ثور کارگردر 
بسته خاله های شیر مورد استفاده قسرار 
داده تيده 


متن‌بیانیهوز بر 

معادن و صنا نی 

به‌مناسمت روز 
دینالمللی کار گر 


سم الله الرحمن الرحیم 

بنام خدای بزرکث وتوانا . 

اروز روز اول هی بنام روز کارگر دروطن 
عز رز عادر فابر یکات ومحل کار کار گر ان‌طبق 
ارشادات رهبر دولت انقلابی افغانستان‌ساغلی 
محمد داود موسس جمسپور یت تجسلیل 
میگردد ۰ 

حای افتخار است از اینکه در جنین 
مرحله‌ای اجازه دادم تابرای نمام کا رکران‌دطن 
عزیز وهمه کارگران جہان از صمیم قلسب 
تبريك بگویم ۰ 

کارگران عزیز ! متیقنم که مردان کار کن 
وزحمت کش دولت افقانستان استعداد آثرا 
دارند که درتحت رهبری این نظام سترقی 
وانقلابی عقب ماندگی های سالہای متمادی 
وطن خویش رایکی بعددیگری ازبین بردارند 
ازآنرو اتحاد وزحمتکشی همه‌آنبا پیکه کار 
میکنند از خود گذری وفداکاد ی بی‌د و 
حصر راامروز ایجاب می‌لمایند تاشاید مشل 
اینکه دردیگر ممائك از مره کار وفدا کاری 
نسل های گذشته امروز نسل موجود شان 
يك زندعی آرام وآبرو مند راه ار ٿ 
برده] ند ۰ 

همه ماو شما توانسته باشیم به نسللهای 
آینده و طن تمرة آبرو مند کار و زحما ت 
خویش راییاد ار گذاشته و بدین وسیله 
مشیکلاٹی را که اکتون درمقابل ماقرار دارد 
ازپیشروی فرزندان فردای وطن خو بش 
برداشته داشیم ° 


رمبر انقلاب مادر بیانیه ناربسخی اول 
سنىله ۱۳۵۲ دراین باره جنین‌می فرمایند: 

ر دروضم کتونی کن ور مااکثریت مطلق 
مردم ازحقوق ونعمات مادی وععنوی محروم‌اند 
ووز لحاظ احتماعی در شرایط دشوار بسر 
می‌برند دولت جمبوری در جمله نخستین 
اقدامات خویش حد اقل دستمزد کارگران دا 
متناسب بامخارج زندگی واحتیا<ات ضرو دی 
مادیو معنوی یشان وساعات کار گران تعبین 
خواهند کرد واصل مزد مساوی دربرابر کار 


مساوی دابرقراد خواهد ساخت ۰ 

دولت قانون مترقی و دیمو کراتيك‌کساددا 
بمنظور اصلاح و بیبود شرابط کار وتامین 
مصژونیت حقوق فردی واجتماعی کار گران‌صنعتی 


۱ ۸۸ 


۱۱۸ 


۵۰-5 افغانی به کادگر پرداخته میشداکنون 
5 به‌نبصد افغانی درماه بلند برده شد. کنو ن کار 
تقبه در صفحة؟ 
۰ 








رازن 


به مناسبت وفات رئیس حمبو راتریش 


معاون‌صدارت‌مر اتب تسلیت خود 
را ار از کرد 


۱۱۸ ۰ ۱ 












موقعبکه دکتور محمد حسن شرق معاون صدارت عظمی »مراتب تسلیت وهمدردی‌خودرا 


بمناسبت وفات فرانس جوثاس رئیس‌جمپور اتریش درکتاب مخصوص درح‌مینماید" 








دو کتور محمد حن شرق‌معاون صدارت‌عظمی بروز شنبه ۷لور به سفارت کبرای اتر بش‌رفته 
مراتب تسلیت وهمدردی خودرا در کتاب مخصوص کهبه مناسبت وفات فرانس جوناس 
رئيس <میپور آنکشمور در آن سفارت گذانته‌شده بود درج وامضاء کرد. 
همجنان بعضی از اعضای کابینه ما مسورین‌عسکری وملکی وکوردیبپلو ماتيك مقیم کابل 
قبل از ظبر وبعد از طبر بااعضای کت ب مذکور مراتب تعزیت شان را ابراز کردند۰ 
بب ص 





بقبه صفحه۲ 
سانبه وز بر معادن وصنایع یه م.مه 
دريك‌هفته ازجېلو پنچ‌ساعت داصافه کادی 
از۲ ساعت در هفته بیشتر شده نمی تواند 
كەمجموعا هفتاد ساعت شود در حالیکه سایق 
تاء۸ساعت ازیکنفر درهفته کار گرفته هیش» 
برای آميایکه سن‌شان ۱۸وبا از ۱۸ سال 
بالاباشد و سابقه کار نداشته باشند به‌صفت 
شاگرد در موسسات صنمتی‌قبول میشود که‌دوره 
شاگردی این اشخاص ازشش ماه تجاوزنگرده 
ودراین مدت شاگرد ازحداقل مزد شاگرد ی که 
ماهواز هفتصد افغانی میشود هستفیدمیگ دد. 

برای تامینات اجتماعی کار گران موسسات 
صنعتی باندازه پنج فیصد مزد ماهوارکار گران 
ازبودحه خود موسسه وسه فیصد ازمزد کار آران 
وضع وبحساب معينه دربانك انتقال داده‌میشود. 

وبه ابنصورت تضمین تادیه حقوق تقاعد 
برای . کارگران صنعتی کشور ازطرف حکومت 
جمپوری عملی گرد‌یده وبه‌قسمیگه آینده‌ماهورین 
دولتی از نظرحقوق تقاعدتضمین گردیده‌وبرایشان 
در دوره تقاعد پسسادسبلغ معاش داده مشود 
به‌همین قسم برای کارگران موسسات صنعتی 
کشود نیز این معاش تقاعدی بعدازسن هعیله 
تادیه میشود تا در ایام پیری توانشسسد 

٤ صفحة‎ 





با حفظ تما م کر ١‏ مت 
شری بەز ند گی آبرو مندانه ومرفه خود اداعه 
ندهندء علاوتا همه مو سسات صنعتی 
افغانستان مکلف ساخته شد ه اند که‌مطابق 
مقرراتی که‌در مورد مامورین دولت تطبیسق 
میشود برای کارگرانی کهمتکفل اعسا. شه 
خانواده می‌باشند یاکوپون آرد از ریاست 
ارزاق واحشاحات عامه اخذ وبدسترس شان 
بگذارند ويا اینکه تفاوت رخ آدد کو پون 
رابه اساس رخ که‌ازطرف حکومت جمیود ی 
تعیین میشود درمرکز وولایات به‌کاد گرا ن 
خودبیردازند۰ 

برای حکومت حممروری افغانستان درروشنی 
ارشادات زعیم ملی ورهبر انقلاب جمبود ی 
دراین موقمی کمدر هسیر تاریخ معاصر کشور 
خودفرار گرفته است‌اپیش بینی پلانهای علمی 
ومترقی آینده بادرنظر گرفتن تحو لا تی که 
درا ننه ماه اخیر صورت گرفته وباساس‌آن 
دور نمای آینده واعمیت تلاشی که در این‌داه 
باید مصرف گردد به خوبی درك شده می‌تواند 
البته موفقیت وکامیابی پلانبای دست داشته 
تااندازه زیادمر‌بوط ومنوط به‌پشتکار»زحمتکشی 
وصداقت کارگران می‌باشد که‌حکوهت برای 
تشو یق و تقو یه‌اینپاوار تفای سو بفزندگیاقتصادی 


O TTT 


anem: 


در اعلامبه مطبو عانی تذکر رفته 


9ابطده‌ستانهو همکاری 


مر بين افغانستان وپولند ه یتواندنوسعه وتقویت پاید 


ښاغلی بان جاپلا معین وزارت امور خارچه 
پولند که‌بدعوت شاغلی وحید عبدالله معیسن 
سیاسی وزارت امور خارجه برای یك‌سافرت 
رسموی ودوستانه بکابل آمده بود روزدوشنبه 
تور عازم کشءورش گردید. 

ی وحید عبدالله معین سیاسی»شساغلی 
محمدائور نوروز معاون ریاست تشریفات 
وزارت امور خارجه. سفیر کبیر وبعضی از 
عضمای سفارت کبرای پولند »> برای و داع 
باساغلی جاپلا در میدان عوایی حا غر 
بودید * 

درختم مسافرت جااپلا در افغانستان اعلاهیه 
مطبوعاتی ذیل صادر شده است ۰ 

بنابردعوت شاغلی وحيد عبدالله معیسن 
سیاسی وزارت امور خارجه جمسپور يت 
افغانستان ښاغلی بان چاپلا معین‌وزارت‌آمود 
خارحه حمپوریت مردم پولند ازتاریخ ت۳٩‏ 
ثور ۱۳۵۳ از افغانستان بازدید رسسمی 3 
دوسنانه بعمل آورد* 

شاغلی معمدداود رئیس دولت وصدراعظم 


ساغلی بان چاپلا راپذیرفته باوی ملاقات" د 


مذاکرات دوستانه بعمل آوړده 

ښاغلی بان حاپلا تمنیات گرم ښاغلسی 
ادوارد گيريك سکرتر اول حزب کار گران‌متحد 
ر ساغلی هنربك بابلو نسکسی دئیس شورای 
دولنی وښاغلی پیوتر بارو سیویج صدراعظم 
حمپوریت مردم پولندرابه رئيس دولست و 
صدر اعظم اففانستان دسانید ۰ بالمقاسل 
ښاغلی محمد داود ازععین وزارت خار حه 
بولند خواهش کردند آرژومندیبای صمیمانه 
شان رابه‌زعمای کشور دوست پولند ابراز 









نمایشد ۰ 


۰ هه هه هه هنت 


* واجتماعی شان پرو گرام های وسیعی راتحت 


مطالعه قراد داده است که‌مطایق نورم های - 


بین المللی ومیئاق های مصوبه کنفرانس‌های 
بین المللی کاربود تطبیسق وعملی شدن آن 
آبنده درخشان تری دارای کارگران عزبز 
وخانواده های شان رونما خواهد کرد یکی‌از 
مشکلات عمده عصری که‌درآن زندگی دارم 
از یکطرف توسعه فاصله است که‌روز برو ز 
بین کشوو های غنی وکندود های ادارموجود 
مشود و ازحانب دیگر مساله ازدیاد تفوس دا 
که‌به شکل بی‌سابقه در جپان روبه افنزایش 
است بابد در نظرداشت این دوعامل عمو ما 
نتایج رتد اقتصادی دا بی حاصل نسا خته 
است* 

دربعضی ازکشور های جبان سوم گر چه 
تولیدات روبه افز ايش است امابمشكل 
میتواند سوبه حداقل حیات دابرای نفوسی که 
درحال تکثیر است میا نماید» دراین کشزر 
ها تعدان قلیل مردم سویه حیات بخود ونمیر 
دارند درحالیکه ملیونبای دیگر بدون ۲ نکه 
در انکشاف اقتصادی سمیم بگیرند ویااز تهره 
های آن برخور دار شوند پیکاد اند برای حل 
وحاره حویی آن مشکل باند امکانات ابجادکار 
وازدباد کار مواد که‌تااندازه زباد سرنوشمت 
کشسور های درحال رشد به‌آن مربوط ! ست 
حستجو گردد که این موضوع نیز باا همیی 
که‌دارد اژطرف حکومت‌حم.روری حوان‌افغانستان 
درداخل پلانہای عمومی اقتصادی واجتما عی 
کشدور تحت مطالعه قرار دادد* 

در این روز خجسته وظیفه خود میدا نسم 
رضا بتهندی وخوشنودی دولت و حکو مت 
حمپوری را ازان کادگرانی که‌بطور ر ضاکار 
سیم فمال درپیشرفت تولید گر فته بوا ی 
رتد اقتصادی وتقریت صنایع ملی علا وه 
بر ساعات ممینه اضافه کارنموده اندومیکنشد 
اظباد نمایم» واین فد|کاری ایشان که نشانه 
پشتیبانی عمسق اوشان مطابق مشی دو لت 
انقلابی برای اعتلاو پشرفت افغانستان عزیز 
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همچنان ناغلی چایلا بتاریخ ۷تور با 
شاغلی دکتور محمد حسن شرق‌معاون‌صدارت 
عظمی ملاقات نموده‌وراجم به‌روابا دوکشو ر 
تبادل نظر کردند. 

شاغلی يان چاپلا باشیاغلی محمد خا ن 
جلالر وزير تجارت وښاغلى وحيد عبد الله 


معین سیاسی وزارت امور خارجه و ناغلی ا 


علی احمدخرم معمن وزارت پلان نیزملاقات و 
مذاکرات عمل‌آور د 
مدا کر ات معن عای وزارت خارحه دو کشور 
بتاریخ ۷و۸ ثور ۱۳۰۳ در وزارت امو ر 
خارجه صورت حرفت طی این مذاکرات‌طرفین 
روابط دوستانه وهمکاری های مثمر موجود 
بين دو کشور رادر همه ساحات مخصو صا 
ساحه اقتصادی ونوع وطرق توسعه وتقویت 
آنمپارا مورد مطالعه قرار داده وموافقه کردند 
که‌این روانط وهمکاریها میتواند براساس 
روحبه احترام متقابل ءعلم مداخله درامسور 
داخلی بکدیگر » مساوات ودوستی‌بین کشدور 
هاکه ممیژه دایمی رواط وهمکاری افغانستان 
وپولند میباشد توسعه وتقویت‌یابد» ۱ 

طرفین راجع به اوضاع بين المللی‌سایل 
مورد علاقه دو کشور وانکشاف او ضاعدرمتطقه 
های مردوطه شان‌نیژ مذاکرات و تبادل‌افک‌ار 
نمودند ؛ : 

ناغلی يان حاپلامعین وزارت امور خارچه 


حمپوربت مردم پولند ازښاغلی وحیدعبدالد | 


معین سیاسی وزارت امور خارجه جمبو ریت 
افغانستان دعوت نمود تااز پولند دیداررسمی 
ودوستانه «عصمل آورد این دعوت باتشمکر | 
پذبرفته شد ۹ ۱ 





طیاره توین‌انر بمو سسه با ختر 
افغان الوننه نسئلیم داده شد 

طیاره توین اتر مودل ۰ کهاز طرف 
حکوهت کانادابه دباختر افغان الوتنه‌ساعد ت 
شده دود روز۷نور ضمن مراسمی به آنا 
۵و سس4 ت لیم داده شد. 

ښاغلی عبلادد هادون سفیر کبیر غیرمقیم 
کانادادرافغا نستان ساعت پنج ععرروز۷ تور 
کلبدواستاد مر بوط به این طیاره راه‌ښاغلی 
سلطان محمود غازی رئیس عمومی هوا سی 
ملکی وتوریزم تفو بض نمود. ۱ 

ساغلی‌غازی دداین موقع آژرو انط حسنه‌دین 
دوکشور بادآوری نموده ضمن ابراز تشسکسر 
ازاین مساعدت همکاری مزید بين دو لست 
حمروری افغانستان و کانادا را آرژو نموده 

طباره که به دباختر افغان الوتنه ازظرف 


کانادا اهداشده باسامان‌فالتوی آن اضافه اذ | 


نبصد هزار دالر فیمت داشته وقراراست‌ازآن 
در پرواز های داخلی استفاده گردد* 
درمراسم تسلیم دهی رئيس باخترافغان 
الوتنه وآمر عمومی میدان هوایی بين المللی 
کابل وعده دیگر از اراکین ریاست عموصسی 
هوابی ملکی دنوربزم واعضای سفا ر ت 
کبرای کاناد! حاضر بودند۰ 
HENGNORNRHRPaARGIBNN‏ تا( 
مباشد تمابسته قدردانیو نشکر است* 
درخاتمه موفقت های درخشان و تقو یه 
وبیبود وضع اقتصادی واجتماعی مزبد قاطبه 


ملت نجیب افغان وبا تخصوص کارگرا ن د | 





زحمتکشان این شور باستانی راتحت‌زهنمایی 
های قاید ملی وموسس نظام نوين و هترتی 
جمہوری افغانستان از درگاه پروردگار توا تا 


آرژو کرده ابن روز خجسته رابرایشان يکباد | 


دیگر تبريك میگویم* 
پاینده باد افغانستال 
زنده باد جمپوریت 
ژوندون 




























































TOC 000088 ۱ «9: 9۱1۱۹:۱1۰۹: ۰:11 0۱9 





92 0805723000060600 00030 


+ما 
۰:۰۰ 









SERE0003008500004 هه‎ 


ا 


TOS OVO OOCC0000 0000000006600000‏ فص نف 





Cry IES 








O^NSO0C00000000 50006۶ ° (CP ^ EOC O 





اف مه 1 


۳ :2:2 9 56 6 246 66 5 55 555 6 فا 5 5 6 5 565 5 9 6 63 5 65 6 5 5 56 66 566 
#شنبه ۱6تور ۱۳۵۳ برابر با۱۲ربیع‌الاول؟۱۳۹ مطایق عمی ۱۹۷۶ 
EEOC ۵۵۵ 0‏ ۵965666 


روزیینالمللی کار گر 


در جر بان تکا مل تاریخ‌اجنه‌اعی تحولات عظیمی در حران رو نما 
و گردیده است که حد ذا صل ودوران انعطاف در تاریخ جوا مع است 
دای اد( E‏ هی ی تافو( 

ارد. عصریکه با نیرو کار دو دان ساز ترین انسان بی نپاده شد 
وت را به گو نه ایک خوا ست و ابدآل انسان بود مطیع مردم رو 
وز مين گردانید. این انسان نیرو مند که تاریخ باتواناییاو همجنان 
# بیش میرود » باز هم برای رشد و نسریع این حر کت و حا کمیت 
مار بر ز ندگی سا طبیعت د دستیز است . 
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کار گران نه نیا پس از عصر صنایع این رسائت بزرگک U‏ ربخی‌را 
عپده دار بوده اند بلکه درسده‌های بیشین تاریخ نيز همین مسئوولیت 5 
سازندگی را داشته اند . شر بت زنمدن اهروز مدیون باز وان توا نا 
ونءرومند این انسان تا ریخ سا است . 

نلاش کار گران این نسبرو ی‌سمازنده که باقدرت و توا نابی‌ژوال 
و نابز برش طبیعت رام نشد نی وسر کش دا مطیع خود سا خت وزبر 
و سلطه خوش در آورد » فقط بخاطر رثاه و آ سایش شر بوده ۱ ست. 
و تمام بدیده هاییکه امروز در جپان در خدمت انسان و برای 1 دا می و 
آسایش اوست محعصمول کار و ژحمت‌همین کارگر است. ازینر وکا رگران 5 
ودر سر ناسر جپان به باس خد مات زراوان و عظمم که برای تشر بت 
انجام داده اند سزا وار | حسترا م سیار اند . برای بزرگداشت ا 
و کار گر است که روز اول ماه می مندیت روز بین المللی کار در تمام و 
وان با مراسم‌خاص تجلیل‌ميشود. 
و کار گران » که در تاریخ کشورما نقشس سازنده ای دا بازی می کنند ٩‏ 
ود حر کت اشان و کار ایشان د دجت رشد و تسریع تکا مل تاریخ ي 
1 


#است واحد احترام ژیادی در جا معه اند . 
بادرك ابن حقبقت است که‌اسال‌روز بین المللی کار گر اول ماه مي 

و در سر تاسر افغانستان بخا طر قدر دانی از مقام کار گر با مراسم و 
وخاص و با شکو هی تجلیل گر دید. زیرا کار گران بانلاش که در جسبت و 
و رشد و تکا مل تاریخ می نما بندمقام والا و ارزشمندی در جا مه 
دار ند وباست ازکار ابشان واز خده‌ت های ۲ نبا قدر دانی بسعمل و 
يك . 
ما بخاطر 1 نکه کار گران د دساختمان جا معه و در فراهم آودی 5 
رفاه وسعادت انسان عر ق می‌ریزند وکار میکنند و بخاطر ۲ نکه و 
رنج بی کرانی را برای آ سا یش شر متحمل می‌شوند ابن روزخجسته و 
ووپر میمنت رابرای کار گران جبان وافغا نستان تبریكونہنیت‌هیگوتیم 8 
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هفته بك تعداد ازخوانندگان 
ون که دیشتر انسیا د خنر 
بودند , بد نتر مجله تشریف آورده 
از صفحات 
محله زو دون با کیست 
مقلا کی از 
خواست که فو تو دومان 
عحله زو ندون 


و :قاضسا کردند که عضی 


ف 


اا 


ک 
دەر دحاب رسك . 
ها می 


دح<در 


اختصاصی که هر هفته 
دردوصفحه نشر مبشود در حپار 
آو میگفت ۳ 


نمی توان برای تمام شدن بسك 


صفحجه به تشر بر سد . 


فو تورو مان » متلا دوسه ماعی‌انتظار 
کسید زیرا با خوا ندن دو صفحه 
فء تو رو مان در با هفته قنا عت 
آدم فراهم نمی شود وانتظار ما ندن 
هم برای بك هفته حبلی د شوا ر 


اا 

یکی دیگر 
که صفحات اختصا صبی ز نان با 
کمیت بیشتر نشر گردد و بسمین 
تر تیب عده‌ای نقاضا داشتند که 
دو سه داستان کو تاه در هر شمازه 
داشنه باشیم . 

رج ار د ےی 
که بااین خوانندگان ار جمند مجله 
ژوندون کر ديم تا انداژه‌ای قناعت 
آنہا حاصل شد که این صفحات 


از ۱ نبا سوا ات 


احتضا صی محله با | E E‏ اکت 


شین نش گردد . 
۴ یکر میکنم صحبت همین جا 


تمام نمی شود زر را ما ا بن عقیده 
هتيم که در مرزد نمام شرا ت 
محله از نظر فنت. و خر 


هفتادفرصد خوا نند گان و باحد اقل 
نیم از خوانندگان ژو ندون‌نظر بدهند 
وان دامول در صورتی می توا ند 
عملی گردد که خوانند گان ژوندون 
زحمتی بر خو روا دارند و نظربا ت 
شاف را در مورد اننکه کدام صفحات 


مورد علافه‌ای شان است واز 


ده مش 
1 ر 


ژو ندون حه تقا خسای دا رند» درجند 
سنطر بطور حخلاصه به آدرس رو ندون 
بفرستند تا از روی نظر و پبشنماد 
ابنطوری 


سپتر خوا هیم وا نت غالا فا 


اشان تصمیم گرفته شود. 


را در مورد 
جگو نگی خوا سته ھایآنہا 
بدانیم تاراه ما روشن گردد . چراګه 
ژو ندون برای مردم نشر می شود و 
انن حق از آنپاشت که در مو رد 
مسایل و مو ضو عا تبکه در مجله 
حاپ مبشود نظر بد هند و پیشناد 
اله * 


خر انندکان محله ژو ندون 


دحو ه نم 








روحب اسلامی در ميان احتماعات 
و اا تا خن ١‏ نبا هب دی و 
ارزش مای زندگی بخنی‌اسلام‌است: 
مشن ار ومستحکم تر ساز ند . 
مدینه را بحيت‌يك پایگاه 
ويك مركز . و بالاخره بك سنگر » 
برای احراق بر نا مه های همه‌جانبه 
وبرنامه ها بیکه همه جز در راه 
مصالح حقیقی جان انسا نیت » و 
جز نا مين سعادت و خو شبختسی 
برای همگان » و جز تبلیغ و تنوبر 
ذهست ها و عقا بد دشر دت» سمنضة 
عمل و تطبیق نمی 
کردند. 

این ر هيران 


+ ۱ 
قو ں 


ایشان 


آمد » تعيينن 
صبا می اسلام E‏ 
مدت هحرت و کار شان‌در مد نه 
عیجگاه هم (مکه) را ازیاد نبرده 
بودند و برای آزادی آن از ز یتر 
بای ستو ران آ دم خسوار ومعنی 
ی هلا تدای فاد 


داشتنده . 

آنبپا در ( مکه ) نخسنین حرکت 
اصلاحبی خو یش را که بحیث پایة 
کے 6 ی لباز می امد 
آغاز کودند و عدئی با تحمل شدید 
رین دشواری ها . برای د عوت 


مردم بسوی حق ۰ مبارزه نمو دند 
واز هر گو نه مساعی ممکنه د ر یم 
نکردند » و لی دوام میا رزات ایشان 
در (مکه) به علت؛ نا مسا عد بو دن 
اوضاع »> و 
مبارزان »> ئه مصلحت مکه‌و مر دمش ۶ 
و هم دمصسلحت مبارژه وحباد نبود ء 
لتا به اساس ارشاد الى ۲ نحا را 
ترا گفتتند و بمنظور حستحوی‌مرکز 
مساعدی برای تاسیس حکو مت 
اسلامی 
گز بدند . 
این پیش [ هنگان اسلام همان 
طور نکه و ظبفة خطیر شان ۱ یجاب 


به نسىت محدود بودن 


مدينه را مسکن خويش 


وطن و عقیده 


به تشکیل دو لت بزرکت 


مه رد U‏ 
وجاءعالاظراف اسلامی > مو ا 
شد تنل ES‏ نا مه های اصلا جسی 
5 بك بك پیرور عندا نه 
تطیق و عملی کرد ند : مر حله 
دمر حله ثبرو مند تر شدند وداثرة 
اسلام روز بروز و سیع‌تر گر دید 
وار نش اسلام نیز منسج‌و پر صلادت 
بارآمد و ز مینه برای نحات و طن 


نز 


اصسبی ان ر عبر ان اسلام »> هر روز 
تیه او تفه ده » تیا عد جر 


گرد ید ِ 
ان نله درودل وا دی ۰-۶ 3 
ص حر | های سو زان ۰ مخفیانه راه 


مد ننه 2 ىمو دند » حا اڪ 
وشو کتی کم نظبر رگ 9 ن 
(بلالی ) 15 در مکه بدست کا دران 


نادخرد » اذست و شکنحه مید ید » 
جندی بعد بر فراز کعبه بالا مبرود 


سم مممممممممن بت 





سممههو. 


ESTE eb 


الله! كبر ...اللهاكبر.. 


که زمانی درزیر تاز پانة 


در میدهد که 
صسدابی 
رجت اه نا نا رسای 3 
اضضنه_ ۲ ا زر لب ا کد 
اکنون بر فراز کعبه + 
سر میکند که : لاله الاالله محمد 
ی وال الله ...اه ات دتعران ات 
خوناشامان » آن‌دشمنان حق‌وحقیقت 
وبالاخره آن دشمنان قو ی پنجه 


# وله .. م 


این ز مز مه را 


سعادت بشری » امروز همه»خاموش 
ای و ر در ال تیاه نک رز نج 
ند و نو ای وهی 
خونشستن بذر کرده اند . 

گفتیم پیشر فت های حشمگیری 
که بر یابه های اخلاق استوارنباشد 
ومبادی اجتماعی مثبت و معقو لى 
نداشته باشند » نمی توا نند تامین 








همم 


شخصیت های بزرگ اسای رامعرفی سیگنه 


مولوی عبدالرحيم ازدارالعاوماسلامیه‌بلج 





حضرت ابو لبابة(رص) 


ابن صحابة جلیل القدر که‌بعضی ها اودا 
ينام رفاعه ین‌عبدالمنذرانعاری‌اوسی وگروهی 
ھم نام شیر یاد می‌کنند. کنبه‌اش نا مش 
علبه بافته از زمره نقاء امت رسول خدا 
علمهالسلام مړا شد که باپیعهیر خدا(رص) 
دریسی ازحنگٹ ها که ازآن حمله بدرمیباشد 
ان تراك کرده است ۰ 

ابن عشام دررسالة خود از ابن اسحاق 
روایت ھی کند که‌وی بدررامشاهده نکرده‌است 
زیرا رسول خدا عليه السلام نخست‌عمراین 
مکنوم‌را بحیت نا رب‌خود درادای‌ذماز مسلمین 
دربن جنگ موظف نمودند تعدا الو با به‌را از 
رروحاعء) از گردازیده «حیت کفیل خودنعسین 
کردند۰ 

این عشام باردیگر از اسعاق روابت کرده 
مگوید که ابوالبابه ابن عبدامنذرو حارث‌ین 
* حاطب باپيغمبر خدارص» برآمدند ودسول 











خدا «رص» آنڼدورابرباژ گشت امر کردندوآندر 
بعداز شلبك جندتیر بسوی دشمن بمدبشه 
داز گشستند ۰ 

عمجنانیکه پیشمبر اسلام (ص» اورا در 
مدینه درغزوة بدر بسال دوم هجری بعیسث 
ناب خود معبن کردند درغزوه سویق که‌درآن 
ابوسفیان اراد ه حمله برمدینه را داشت‌بحیث 
کفیل خود تعیین نمودند. همچنان رسول‌خدا 
رص) اورا در غزوة بنی قنیقاع عوض خود 

دره‌اه رحب سال نیم هحری مبان‌مسلمانان 
وەش ر کین غزوة شکلی نام غزوه تسبولوبا 
عشره که درآن هوای تاس تان خیلی گرم 
ومودهم حمح آوری حاصلات نیز بودءازفرط 
دوری راه وریگزاری صحرا وقلت وسا یل 
ده‌تن بيك شتر بنوبت سوار شده برای دون 
روزانه بك خرما نقسیم می‌شد و آخرجنان 

بقيه درصفحة ده 





"احلاقی 


ند ادت واقعی و حقیقی »ردم 
بار آیند » و گفتیم این نوع ملت ها 
در تتیحه »۰ حیر بازود دو به توال 
وا زخظاط خو ا هد رفت ۰ و | بستكت 
در ژمينة اینکه آ با پیشرفت های 
مادی در آ خرن درجه و سطح‌خود. 
بازهم آیا توانسنه خو شسختی‌واقعی 
اور .این رابود دا در 5ا مان 
گفتاز خویش می دیزیم : 

کی ا مور ر ورن 
پر پنستون اضلاع منحده امریکاء در 
موقع تحتیق از ال و چکو انسگی 
از اس "هگذر ۰ او ته اراز 
عقیده کرد : قسمت عمدة محصلین 
ومخصلات ۰ گرفتار یکنو عثابساماتی 
های اخلا قی و روانی اند و بدون 
مت باه عا مل سا ور ان 
مشسکلات و این گر فناری های دول 
واين اتحطاط اخلاقی » پیروی و سر 


سردن بيك ز ندگی افراطیوعیاشی | 


های د 


بی بندو ار اسنت که مر .5 
سر حدی تمی ا تاد و نقطة نو قفی 
تسد سرت 3 

این دانشمند در نظر بات خو یش 
علاوه میکند که ازدواج جوانان در 
مراحل ابتدابی حوانان 
حدی برای این رو بداد ها و این 
انحر افات اخلافی_ > تعیین‌ کند و تا 
جا ری 
درنظر او محصلینیگه در سنین اول 
جوانی ازدواج کنند کمتر بانحرافات 
راضی خوا هند شد . 


مساحه آنرا محدود سازد. ژیرا 


ابن دانصمتد ار از اطبار این 
حقیقت تلخ نیز خود داری نمی‌کند 
وبوست گنده میگوید که ار قام و 
احصائبه که در دست ما ر سیده 
نشان مدهد که در حدود ۱۲درصد 
محمو ع محصلسن و محصلات د ر 
امریکا در نتيجة این بی بندو باری 
های لجام کسیخته وعیاشی‌افراطی» 
دست به خود کشی میز نند .و 
خویشتن را قر بانی | فتضا حات 
RNS E‏ 


ژو بدون 


می تواند ۱ 
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درین هفته در حالیکه فرانسه در 


عین جریان »انتخایا ت‌ریا ست 
حمپور ی‌قرار داشته ومیارزه بین 


| رسکارد ES‏ وزير مالیه وزعیم . 


حزب حمپوری خواه مستقسل و 
فرانسو امیتران رھبرحزب سوسیا 
آنکشور برای احراز کرسی ریاست 
جمپوری ذر دور دوهم انتخا بات 
جریان دارد بحران سیاسی در يك 
کشو ر دیبگر ارو پای در 
حمرو ریت اتحا دی الم ن 
واقغم گردیده که نه ناشی از کدا م 
انفلاسیون است ونه از اثراعتصایات 
ومظاهرات ونه هم ناشی از کسدام 
اختلا فى بو ده در دا خل 
حکومت انکشور پلکه این بصران 


ناشی از يك‌عمل جاسوسی است که 
توسط یکی ازهمکاران‌نزديك‌سیاسی 
برانت صورت گرفته واین امرمنجر 
به استعفای او گردیده. درنیمه شب 
۷ ئور بصورت ناگبانی اعلام 
ګر ږ ید که و بلی که و یلی بر انت‌صدراعظم 
حمپوریت اتحادی المان ۱ ستعفا 
نموده است .استعفای پرائت نه‌تنها 
در داخل جمپود یت اتحادی الما ن 
باعث تعجب وتالیر عمیق مردم‌واقغ 
شد بلکه اين موضوع #کشسو کشور 
های بلاك شرق وغرب اروپا وسایر 
نقاط حپان رابه تعجب وتحیر اندر 
ساخت .چه برانت در طول دوره 
کارشس بحیث صدرا عظم المان‌عرب 
وقبل از آن‌باعث ایجاد وانجام‌!اموری 
تردیده است که در زن د دگی مرد م 
المان ودر امر صلع جبانی ارزشس 
خوبی دارد . 


شماره ۷ 


بپر حال آنجه باعث براند اختن 
دسلی برانت از قدرت می با شد 


بکتفر مپاحرسبت که در حمله سه 


تن‌از همکاران نزد یك سیا سی 
احرای وظیفه میکرد .این شخصس 
کونتر کیوم نام‌دارد وید آز 
مپاجرت به المان غرپ به حسز ب 
سوسیال دموکر ات بوانت شا مل 
گردید .با شمول خویش به حزب‌نه 
تنا يك عضو حزب شد پلکه درین 
حزب وظیفه ای را بقسم وسیلسه 
ارتماط بین اداره برانت واداره ملی 
اجرائیه حزب سو سیال دیمو کرات 
اجرا مینمود ۰ کے که 8۷ سال 
دارة »در سال ۱۹۷۰ بحیث همکار 
پرانت در قسمت پالیسی اقتصا دی 
بکار آغاز نمود گیوم اصلا در سال 
۸ به حزب شامل شده وازهمان 
آغاز در فکر آن پود که چطور راه 
خودرا بسوی ارتقاء وپیشر فت در 
حکومت پرانت باز نماید .در حقیقت 
این خصو صیت او سیب تعجسب 
حلته های ژور تالیستی شده پود 
مدتن رتاس یری اند که 
مقامات مسول المان غرب کشسف 
کردند گیوم يك جاسوس بود وبر 
اثر همین امر وقتی وی از يك 
مسافرت به فرون پاز کشت گرفتار 
شد. وهمین فعالیت ها وگرفتاری او 
افنتضاح سیاسی بارآ ورد که 
دراثر آن ویلی برانت مجبود په 
استعفا کر دید ۰ 


روز یکه برانت په این بحرا ن 
مواجه گردید تمام روز مصروف آن 
پود که در مورد تصمیمی اتخاذ نما ید 
ولی باآنکه رفقایش‌اصرار ورزیدند 
از اتخاذ تصمیمی مبنی بر استصفا 
بیش خود داری کند برانت نامه‌ای 


جر او بلی بر انت‌استعفاداه 
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عنوانی گو ستاف هاینمین ر ثیس 
جمپور المان غرپ نوشته ودر آ ن 
استعنای خود را اعلان کرد. وی 
درین نامه تمام مسولیت سیا سی 
مربوط په قضیه چاسو سی کیسوم 
را خود قبول کرده اسبت 


بدینصورت ویلی برانت که 
شصت سال دارد واز ۲۱ سا کتو بو 
۹ پیحیث صدرا عظم جمپور یت 
اتحادی المان اجرای وظیفه می‌نمود 
از صحنه اداری آنکشور کنار رفت 
پرانت ازسال مذ کور در راس‌احزاب 
ایتلانی سوسیال‌ذمو کرات ودمو کرات 
آزاد حکومت را تشکیل داد. وی با 


وجود آنکه از چو کی صدارتاستعفا 
داد اعلام سم سود اک کے 
حیث رئيس حزپ‌سو سیال‌دمو کرات 
باقی خواهد ماند . 


حکومت جمپور بت اتحادی المان 
که برانت در راس آن واقغ نود در 
سال ۱۹۷۰ در مذاکراتی سپسم 
گرفت که‌هدف آن‌عادی شدن روابط 
بین آلمان غرپ والمان‌شرق بوده 

وهم ات د صلسح یاعد 0 
از کشور های اروپا یشر ق 
بوده است برانت در حقیقت بانی 
ومبتکر اوست پولتيك جمپور يست 
اتحادی المان است که صسدف آن 
نزدیکی وایجاد صلح بابلا شر ق 
بوده است وعلاو تا ویلی برانت در 
امر دیتا نت شرق وغرب نقش‌بارزی 
داشته است ویدون شك برانت در 
مدا کرات خلم سلاح شرق‌وغرب دراب 
زندکی خاصی داشت وی در اثر 
همین کار های خود توانست جایزه 
صلح و یل را کمایی کند . 
پبر حال »استعفای‌برانت جمپوریت 


۱ 





اتحادی المان راذر يك پحران سياس 
تراد داد واولین امری راکه‌باست 
مرجه‌ز ودتر اجرا کند انتسخا ب 
شخصی است‌حیث جاه‌نشین برانت 
اما يك روز یعداز استعفا یاو اعلان 
کردید که حزب سوسیال دمو کرات 
تشکیل جلسه داده وهلموت شمیت 


وزیر مالیه آنکشور را بحیث کاندید 
حزب پرای احراز کرسی صدرا ت 
جمپور یت اتحاد المان تعیین نمود. 

قبل از التخاب و ی 


از طرف حزیشس برای احراز ایسن 
مقام سیا ستمد اران حکومت الما ن 
غرب به چنین امری عقیده گا مل 
داشتند . 


ملیوت شمیت مردیست ۵هساله 
وبحیث معاون ریاست‌حزپ سوسیال 
دمو کرات نیز وظیفه داشت .مقامات 


رسمی حکومتی جمبوریت اتحاد ی 
آلمان معتقد اندکه شاید شمیت می 


تواند پحیث صدر اعظم آنکشو ر په 
تاریخ ۱7 می طرف قبول واقم شود 
مقامات مذکور فکر میکنند کسه‌وی 
شخصی با نیروی وصاحب نفو ذ 
است واز دير زمان پاینسو پحیث 
جانشین برانت فکر ميشد . 


درعین زمان رهبر حزپ کو چك 
دموکرات آزاذ والتر شيل وزیسر 
خارجه جمپوریت اتحادی المان‌بحیث 
کاندید احتمالی فکر می شد .امااین 


امر در جلسه متحد احزاپ‌سو سیال 
دمو کرات ودموکرات آزاد مربسو ط 
است که در آینده نزديك صورت‌می 
کیرد وکاندید خود را اعلام میکند 


ودر عین حال درین جلسه راجع 
به‌تقسیم پست‌های حکومت مذاکراتی 
صورت میگیرد ۰ 











قصه راعه قصه‌فر بادذر گلو حفه 
شدهز ن‌حامعه‌ماست در زمان او 
و همه‌ز ما نهای‌د نکر ی که گذشته 
است 

تا کنو ن ۲ نجه دخو ر د نید ه 
سینمای کشو ر مار فتهدرمجمو ع 
خود تفاله ها ین بو ده است از 
ایتذال شرق‌وغرب. 

ماسکس رارد نمیکنيم؛اما ۲ذر ااز 
انتذال دور نگاه‌میذاز یم باشیو ه 
هنر ی بمردمخودميدهيم 
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عثمان درنقش رابعه 






عبدالله شادان 
رابعه این پرده نشين بلخ یکباد دیگر 
ازپشت دیوار تاریخ سر میکشد از ودایابر 
های افسانوی بیرون‌میآید وخودش رایبرون 
دیز میگند » باهمه شخصیت عاطفی اش و 
تائراتش در مقابل ما قراد هیکیرد وعث ھی 
دا بنمایش میگذاردکه‌میان او وازسان زمانش 
فاصله عمیق و پرنشونی ایجاد میکند . 
فصه شور انگیز عشق رابعه به بکتاش 
قصه عادی عشقبای زمان ما نیست که‌باجرقه 
ای روئن گردده بابادی خاموش گرابد . 
این قضه فریاد در گلو خفه شده زن 
جایعه ماست درطول تاریخ » فریاد درمقابل 
سنت های که‌احساس زن‌رایژئجیر کشیده و 
مازع رد شخصیت اجتماعی او گشته‌است» 
فریاد از ضابطه ها و سلطه های یکجانبه‌ای 
که داغ‌میت دایر پیشانی زن حك میکندوباد 
اجازه تبارز احساس و بیان‌آثرا نمیدهد . 
و زندگی رابعه در مجموع خودباحادنه 
ها و رخداد هایش مبارژه است عليه ازن 
شرایط طالمانه » مبارزه است برای شکه تن 
زنجیر هاء برای پایان بخشیدن زندگی های 
فاجعه آمیز و غم انگیز » و جنین زندگی 
است که روی‌برده سینمای کشور پیاده‌میگردد. 
اولین برش متوجه نذیر است» تبیه کننده 
واکتور, ثلم رت 


چه انگیزه ای وادار تان ساخت که از 








درتتش بکتاش 
ماحرای ز ندگی‌رابعه ویکتاش فلم تمیه‌نمایید؟ 
در مرحلة اول انتخاب هوضوع بر ای 
نخستین فلم اين موسسه کت هورد بحث 
بود » هدف آن بود که کاری در زمینه‌هثر 
هشم در کشدور آغاز گردد و خوب آغاز گردد. 
از ميان داستانهای متعددی که برای‌تربه 
س ناریو ها بیشنپاد گردید قصه را بعه و 
بکتاش جالبتر می نمود وآمو زنده تر» این 
قصه بيك روایت ساده تاریخی ویا داستان 
عشقی‌نیست. .رابعه کرکتر ی‌اسث که‌میتواند 
سهپولی باشىد برای بك زن آزاد انسدیشی 
جامعه افغانی در ثرابطی که تمام ضایطه‌های 
اجتماعی عليه زن و مقام اوتدو ین‌میشده‌است. 
ب ممکن است بگو رید منظور شما از فام 
آموزنده‌حشت و این فلم از کدام جبات 
احتماعی وباتوحه بکدام واقعیت های عینی 
معیطی ما میتواند بمساله آموزش در سینما 
راه دهد و مثلا حلوگیر ابتذال گردد ؟ 
وقتی شما از ابتذال نام میگیرد که‌پرده 
های سینمای کشور مارا به خود اختصاص 
داده است در حثیقت پاسخ پرسش خود را 
غرفته اید آنجه که تاکنون بخور بیننسده 
سسنمای ‏ کشدور مارفته است جه بوده است 
جل تعدادی تصاوبر متحرك خالی‌از اہ اس 
وگاه مظر برای حامعه تفاله ابتذال سينما 
هندو ابران ويا آنچه که از غرب در اینجا 


ژوندون 











داودفار انیی: 
شخصیت و کر کتر رانعه در فام 
ما جير دست غير از آنکه در 
داستانها متقد مینو معاصر ین 
بر ای اوسا خته! ند. 





بنمایشگذاشته شده است نه جوابگوی‌نیاز 
قشر هاي کم سواد وبی سوادما بوده دنه‌هم 
الب برای روشنفکر کشور ما که طا لب 
فلمم‌ای سنگین هنری است والقاء معقول را 
طریق هئرهفتم . 


از اینجاست که ضرورت بیای | رستادن 
سیئمای ملی مطرح هیگردد و خوتتر آنکه‌آنچه 
در این سیئما بمردم عرضه میگردد روشنکر 


نمودهای ملی » پدیده های تاربخی ومعر ف 
کلجری باشد که پیش از پسنج هزار سال 
درخشده است . 

شما می خواهید ادعا نمایید که نذیر 
للم دست‌اندر کارساختن فلمپای سنگین هنری 


شمارة ۷ 


eo از فلم‎ e 


است و روشنفکرانه اک حالیکة در کنا ور 
ما سينما يك هنر تازه است و کمبودبرسونل 
وو سایل کار در آن محسوس حتی تجو, به 
سینه‌ای که بتوان باهاس آن چنین ادعا بی 
نمودهم پانیست ویاکم است» پس‌ذربن‌شرابط 
حه‌عواملی متیقنتان هیسازد که ١‏ نجسه 
شماتبیه مي‌نمایید دور از ابتذال باشدوقابل 
قبول برای قشر روشنفکر ٩‏ 

- ذوق » علاقه و تلاش پیگیر مامیتواند 
پشتوانه جنین توقعی باد اما شمااشتباه 
تکنید » آنچه من گفتم‌معنی آنرا ندارد کهما 
ادعا تیه فلمپای روشنفکرانه راداشته باشیم 
کوشش ما این است‌که تا حای امکان‌جل وگبر 


وشعر ها ناسر وده‌عاندند. 
استذال وذوق عوامی درفلم گردیم 

س شهاه‌یدازید_ که بده سسینهای _ کله ور 
شمادراو لین 





ماباین ابتذال عادت کرده اد 
فلم خود اگر خلاف ذوق عموم کاعره تالرا 





ادوع عاش سب شوت ام 
این فلم حه کسانی اند . همخصوصا که‌تعداد 
ر لھا ای ور ر ان ل را 
حندان بزرگث مبسازد . 

اگر قبول کنیم که متلا مکش آنطور 
که ذاکنون برای بیننده کم سواد و پیسواد 
ھا عرضه‌شده‌است نوعی ابتذال است‌در هتر 


هفتم » ما فقط میکوث یم سکس داشنته باشیم 
اما زه سکسی‌تجريك کننده نکده انسان 
دروم > سکس ها شکل هنری خواهد داشت 
طودی که ذوق عوام را درست رهبری‌نمابد. 
در رك حبت خوب و آموزنده و درعین حال 
ذوقی 
موضوع عاید فلم درت است که مشکیل 
است ولی سیر صورت ابن ريسك بابد 
صودت گرد خواه از حانب من‌وبا دبگری . 

ولی کمبود فروش فلم در منابع داخلی‌دا 
فروش آن در خادج میتواند چبران نماید . 

داود فارانی سناربیست ومعاون دای کتر 
فلم هم حاضر ات » از او می‌پرسم فلمنامه 
شهابا استفاده از کدام مواخذ لوشته شده 
است ؟ 

سرفه صدا داری »بکند و میگوید : 

بهجرئت میتوانم ادعا نمايم که در اين 
ستار یو بصورت مشخص از هبج اسر 
کلاسميك وبا نوشته معاصر بن استفاده شده 
است کر کتر رابعه درفلم ماشخصیتی داردغیر 
از آنجه که دیگر ان برای او سا خته‌اندو۰۰ 

سمیوانید دراین زه‌ینه روشن تر صحېت 
کنبد ومثلا بگویید مبان کرکتری که‌نما برای 
رابعه ساخنه‌اید تارانعه دیگسر 1 ن از نظر 
شیخصیت عاطفی وناثرات دوانی وبا آنجه که 
در مجموع خود این شخصیت رامی‌سازدو تبارز 
هید هد حه‌اختلافی وحود وارد ۶ 

تاکنون آنجه درباره رایعه و شسخعست‌او 
نوتنه شده است عطف توحمیی بوده به‌عشق 
ویس نه بنا وسازنده کرکتر او. شخصیت 
او ومبارزات او اما رابعه ازنظر ماکر کتر 
غبر از این دارد احساس وطنپرسنانه تبا دز 
بافته رانعه در این فلم ومشایست های عینشسی 
عاطفی او در ههن حبت با بکتاش انگیز د 








سیما علمان در نقش رابعه 


فضل الله فرهاد درنقش سرباتك 


من بر ای سازندگی‌کر کتر های این فلم 


ممه 


سکره ت بخ از شم دابا ایتفادهد ون 
بصو ر ص از هیچ داستانی بر 


ام اماد رجهو ع همهآ ذها برا يم ما یه داده اند . 


ما ز ند و و تما ر؛ د هنده شیخصیت رابعه عشق 


> س‌و طذیرستا نه‌اوست‎ SRS 


بکتاش نما بندگی از خواست‌های طبقاتی‌حاکم 


بر زان خو دمی‌کند » خواست های‌طبقه محروم 
وستمکش‌درمقا بل امتیاز ات‌صدر نشینان| جتماع 


سیمامیگو ید : 


رابعه از ذظر عاطفی و رو آنی‌داز نظر دید 
اجتماعی‌هم طر از بکتاش است د ر حقیقت او بکتاش 
دوم است‌و بت وابعه برد » سر دبه‌مذهوم 


واقعی ن 


مھم 


بوجود آمدن جنان عشقی ميان آندو هیگردد که 
در وجود عم تحلیل روند یعنی در این فلم 
اگر این احساس دطنیرستانه مشابه مان 
رابعه وبکتاش وجود نمیداشت این معنی ر | 
ارائه میکرد که‌عشقی هم در ميان آ مسده 
نمیتوانست »درحالیکه درتمام آثار نو شته 
شده درباره این واقعه تاریسخی مبارزه و 
حرکت اجتماعی دوش بدوش رابعه و یکتا ش 
باز تابی است از عشق آنان‌برخورد رومانتيك 
آنا نیست به‌همدبگر ۰ 

پس شما کاملا از يك نظسرگاه تازه 
شخصیت های فلم را تبارز میدهید ودرهجموع 
تم اصلی | بسن شخصیت ها عشق نيست 
وطنبوستی است؟ 

بلی همین طور است ۰ 

-نظر شما در مورد سیما چیست» ۱ و 
توانسته است درقالب نقش خود دا خل 
شود و شخصیت رابعه را تبارژ دهد؟ 

من از کار او داضی فستم -سیماباآنکه 
تازه کاراست وبازی درنقش دابعه آو لسن 
کار سیتمایی اش خوب ازعیده این شکسل 
در آمله است* 
مسج O‏ کاس DHE‏ تکیت حوضو 


داژد فادانی در نقش غب 


یو 


سدیزاین لباس ازروی چه‌مدل‌های صو رت 
گرفته مبتوانید ادعا نمایید که‌این لباس ها 
همان حبزی است که‌درزمان‌وقوع حوادث‌فلم 
پوشیده ھی يده اسبت؟ 

مادرتسبیه لباس دانتخاب دیزاین آن ازمدل 
های کور ی اواو ج هدعو وت ون 
های دوره غزنوی وسامانی استفاده نموده ایم* 
شادان بالب وروی آویزان و خسته وارد اتاق 
مشود وقبل ازدست دادن واحوالیرسی با 
همکارانش پیاله جای را ازروی هيز بر میدارد 
وعیلوشد» از اوسوال هیکنم . 

سمیتوانی کرکتر بکتاش را آنطور که 
شناخته ای وباید بسازی اش بما مر شمی 
کنی* 
بکناش از نظر من در مجموع‌شخصیت خود 
تمایندگی از هیونیزم عصر خود میکند بسا 
ابن خواست ها مبارزه هبکند وهی خوا قد 
فاصله عمق وبرشدنی فيان طبقات پا ثسن 
وبالای جامغه دا از هیأن بردادده همین‌خصایص 
دراین شخصست است که وادارم نمود زنك گی 

ز ظط نانم . 
چقدر دراین سازندگی‌وبازتابی 


e 


بکتاش موئق‌هستی, ؟ 





الفت هروی - درنقش ميرك 
-بگذارید دیگران فضاوت نمایند وبعسد ازدیدن الم خالق عليل اا سر 
درپرسش بك پاسخ درزمینه تلفی وبر داشت خاصی که اززندگی رابعه وبکتاش وتراز دی 
E‏ ان دارد ودراین مورد که‌حگو نه‌صحنه س‌ازی میکند وکرکتر مارانه نمایش مگذارد. 
م واد 7 ۰ 
من نظر شادان را تایید میکنم» آنچه در مجموع ازاین سناریو بايد ساخته شودتبارز 
خواست های طبقاتی وهيو نيزم مسلط برزمان قررمانان داستان است که این حماسة را 


در حضور پدر فرمانروای بلخ 


درفلم رابعه ونکتاش بیش ازیکپزارنفر لشکر ظاهر میگردند مدت فلم از 
۰ ۱۲۰۷ دقیقه تخمین شده‌وتاکنون۳۰ دقیقه آن فلمبر داری گر دیده 


بعضی از صحنه‌های این فلم درهرات ويا صفحات‌نمالکشور تبیه 
میگر دد 


آفریده است این درست نیست که ءعشق‌رادر 
نپایت آن تحلی دهنده این حالات خاص و 
مبارزات پیگیر انسانی معرفی نمایم » انسان 
مای این فلم مانند همه انسانمپای دیگر زاده 
شرایط خوداند. آنکه بر خور دار ازامتیازا ت 
طبغاتی است باتمام فدرت از آن دفاع میکند 
و فال اا غ پان ي ي 


محرومی که متعلق به‌آن است. آنچه بانسان 
ميدهيم وميسازيم هم همین است.احسا س 
وطنیرستانه ای که‌میتواند زن ومردی دا ببسم 
نزديك سازد »دختری که‌بادرل واقعیت ز مان 
خود از طبقه اش جدا میگردد وغلام زاده‌ای که 
مقابل شرایط حاکم وظالمانه جامعه اش پا 
می‌خیزد ومبارزه میکند. 

سمیوانید بگوئید در این فلم چند نفر در 
مجموع نف دارند* 

دوازده نفر در رل‌های اصلی وبیش از 
یکپزاد نفر سیاهی لشکر ودر رل هسای 
و 

-آخرین پرسش برای سیما دختر اول‌فلم 
طرح مکردد» از اومی خواهم شخصیت رابعه 
راازدید گاه خاص خود تحلیل نماید و نفاطی 
عاطفی وروانی اش‌را بازگوید . 

اومیگوید: 

دابعه در مجموع شخصیت خود دختر ی 
است وطنیرست وطرفدار اصل توازن حقوق 
وعدالت احتماعی وهمین انگیزه است که او از 
خواست‌های طبقاتی و امتیازات وابسته به‌آن 
جداکردد. دداین راه مپارژه نماید وبجنگد»او 
ازنظر عاطفی وشخصیت روانی خودهم طر از 
بکتاش است در حقبقت بکتاش دوم است بك 
داببه مرد به عفیوم واقعی مرداست* 

من وقتی درنفش او ظاهر میگردم‌ودرفالب 
او فرد عبروم احساس میکنم همه تالرات‌او. 
همه‌سوز نهان او وعمه فریاد های در تلسو 
مانده او در وجود من زنسده هیشوندر نگل 
می‌گیر ند وحالت پیدا سکنند ۰ 

رابعه سمپول يك زن واقعی مبارزاست در 
طول تاریخ ماومن افتخار دارم که‌در تاربسخ 
سینمایی کشور درنقش او ظاهر میگر د م 

این اولین کار سینمایی شماست؟ 

ا : 

جه انگیژه ای وا دار تان نمود آغاز گر 
کارسینمایی گردید» ازسینما چه انتظا ر ی 
داربد ؟ 

ذوق وعلاقه شخصی محر من بود ولی 
آنجه که وا دارم ساخت بدون در نظر رفن 
شرابط معیط کار سینما واکت برای هنرهفتم 
راترحیح دهم خود سناربو است و قسش 
4 
از او واز نسذیر فلم که جا ور 
شده است برای ژوندون مطلب اختصاه‌ی 
بدهد شکر میکنم واز اتاق خارج‌میگردم. 


صفحة ۱۱ 
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بەمصو عی‌وررو نو سر ه فصا تا 
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ہو قن یو نا نی ۲۵ کلن سړی چ ر 


دیازه يوه جوړه مصنوعی وزرو 


دلومړری ځلدبارەپەدىر E GE i‏ 
سو بدی چهد هو مصنوعی 9223 نو ر لے س ررر ی 
په در سه 42 زی ۵ ځا ۵ با وه بی‌ماته شوه. وروسته‌بیایو انگلیسی 


3 جه (اولیویر ما لمسبو ری) نومید» 


جور کر دی «فضاتهوالوزی . E TS o‏ 


جر کر اووالوت‌مگر هغه هم‌راو او ید 


۲ ۲ 9 کی ((۵ . .۱ ۶۰۰ ۳ 
نار داو تنجی))ابتالو ی نایغه؛د الو یی ر ی رک دنس ۲۰ علن بو نانی خلمی 


ی ۱۳ : ج ده‌صنوعی وزرونو به هرسته 
به فک کن و له ید او ۵ ن عه فک 2 دا پدضعنی دزی اوت سرت 
7 2 ى ا 7 1 ۳ 0 دشر دجو از هیلی ر 

خرنگوالی: به‌خبرنه لاس پوری کپ د کا ت چ رک رتکد و 


ھدف په لا رہ کښی دی دالو تو نکو اوبه هغه باد داشتو د ون جهلهدة سر کره ۰ 


2 و 
mn e ov ews ۱۱۱۱۱۱۱ eae ۰‏ 
2 


ید با شه دی الو 
3 ی ویدی وتو نكو 2 4۰ ۱۳۱۷۹ E‏ (دشفورز) به ۱/۷۲ 


دالو نیاو دھغو دوزو نود چو ړ شت رزررر :سے بت رن د کل سوت ا 


جر ے ۳ کیری . وروسته له هغه. (لیو نارد 
2۵و نکوالی به خیر نه لاس پور ی راو بنحی ) دبوه الو توا نکی ماشین اف ور رف ۱ 
ک ذباره نوه طرح" رو بر ا کو میج بوبه ارت بریامی د 
2 تنه فرانسویانژجه لومي نی‌الوتونکی ردگن) بخیل الوّتو نکی ما شن 


ہہ ر ماشینونه بی جو کي ععنی (بسمر) باندق دومره باور درلود جه حتی 









مهمو هو مه 





دورزرونو په مرسته الو تنه دشر 
ل د مطری اررد کا که دم 
انسان چه دخیلو درنوغرو به‌وسیله 
پامخکه باندیژو ندکولو ته‌اپشوبدی 
SBE‏ ی ۵ ۳ ۳۰ 
کی اوله همدغه امله‌بی هخڅ هکړ يده 
فضا ته دالوتنی دباره وسایل 
پیدا کاندی. الوتکی » راکتونه او 
ثضایی بیری دهمدغی آرزو نتیجه 
ای ره اده مسگر هفه خوند جه 
بخیلو وزرونو الوتنه يى لری ۰ 
او نی سره ی 
نهلری. له همدغه امله ده حه له 
پیړ بو راهسی او زمو نر په عصر ی 
هم بوهانو او ماجرا غوښتو نکو 
کسانو هڅه کړيده او کوی‌یی جهد 
بشر دپاره وزرو نه جوړ کړی ترخو 
و کولای شی دهغو په وسنله فضاته 
والوزی . 

دبنخلسمی پیری به‌با ی کسی 
پو ابتالوی ریاضی بوه چهر (بروزر) لومرنی ځوك چه وکولای شو د خوسوه مترو په لوپوالی فضا نه‌والوزی ۰ د «انولیلیا نتال) په نامه 

بوالمانیژ هگر عفه‌همد ۱۸۹5 کالدابریل‌به ۲4 نيټه په دغه لاره کښیمړشو . ژوندون 








رک ی رت 
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۳ 


خلکو ته یی بلنه ورکړه چه يوه ډگر 
کښی سره راغو نوشی اودده دالو تنی 
ننداره وکړی. مگر دهفه بالون‌سره 
سره چه پخیله ملاباندی یی تی‌لیوٌ 
ونشو کولای چه له خمکی پورته‌شی 
او والوزی. خلت ورباندی توپ و کر 
اویبر ی ووهل . په ۱۸۲۲ کال 
کسی د «باکین» په نامه یو سپی 
به ۱۸44 کال کی یو بل سید 
(لتور) به نامه او په ۱۸۷۶ کال 
دی د (گزف) په نامه دریم سپی 
دهغو الو تونکوماشینو نوداز مویتی 
په وخت کی چه پخپله اختراع 
کړی و » سقوط وکړ او مړه شول 
په ۱۹۲۷ کال کښی هم در کلم 
سون) په‌نامه یو امریکا بی پیلو ټ 
دخیلو مصنوعی‌وزرونو دازمویلو په 
ام تهج وال مپفیی 
خوك جهو کولای‌شودخوسوه متروبه 
لور والی فضا تاه والوزی » د 
( اتو لیلیا شال ) په نامه یو المانی 
و مکر هغه هم د ۱۸٩٩‏ ان د 
اپربل په ۲4 نبته په دغه لاره کښی 
مړا شو . 

مگر په پای کښی یو سری پیدا 
شویی چه په رښتيا سره یی فضا 
ته الو تنه کر‌یده او هغه بوتن بو 
نانی د ( یانیس مب توماس ) په نامه 
چه‌پتخه ديرش کاله لری اودبیری. 
د ماشین متخصص دی . ( پانیس) 
دوه کاله مخکشی و کولای شو جه 
دخیله اختراع شوو وزرو نو په 
وسیله په رشتیا او آسانی سره 
والوزی او اوس یی نوم په نړی 
کی دیوه قبرمان په حیت پیز ندل 
شویدی . ( یانیس) پخپله داسی 
وای (مابه ۱۹۳٩‏ کال کشی د 
(بیل. مو يس) ته نامه 
د یوقن آستر لیا ثی سر ه 
ر (فرانسس او گالو) په نامه په 
E SS Se WT‏ 
او په پای کښی می و کولای شو د 
خان دپاره‌یوه جوړه مصنوعیو زرو نه 
جوړ کړم او هغه تهد ( ر لتا 
وزرونو ) نوم ور کریدی پوه جوړه 
د بانیس افتراع شوی وزرو نه 
پبدی پول دی چه فضا ته د 
الوتنی په وخت کشی انسان ته دما 

شهاره ۷ 


مھ 


۱ انسان اله تمه دسر ستره هبله تر سره کره 





لیونارداوبنجی دیوه الوتونکی ماشمین‌دباره يوه طرح جوړه کره» خودری‌تتو فرانسویانو ددغه طرح به‌مرسته 
دالوتونکو ماشینو نو په جوړ ولوبریالی شول» مگر دری واړه بخپلوالوتنو کښی دناکامی سره مخامخ 


نور توان ورکوی » یعنی به دغو و 
زرونو سره کیدای شی چه به‌فضا 
کی نه بوازی په مستقیمه کرښه 
بلکه په هره حوا په ښی کنه, 
مخامخ او د شاله خوا و الوتل شی 
یا نیس ددغی الوتنی په باره کښی 
وایی - ( زه د حیلو مضنوعی 
و زرونو سره په فضا کشی هرچول 
او په هره خوا کښی چه وغواړم 
الو تلای شم » زه دخبلی خو ښی تر 
برخی بوری لور تلای شم او هر 
وخت جه می زره و غوشت شکته 
کیرم . کولای شم چه له خمکی 
خخه به آرامی سره والوزم با پر 
مخکه کنینم . د غره د خوکی له 
پاسه دالوتنی به‌حال کشی تیریدای 
شم . په فضا کښی زما د خنه او 
الوتنی ریکا داوس اوس ۲۵ دقیقی 
دی . مگر کله جه می خیل وزرو نه 
بشیر کي دغه موده به‌زیاته شی 

تر اوسله پوری په فرانسه کښی 
څلور تنه به مصنوعی و زرونو سره 
د الوتنی له امله مړه شویدی » مگر 


سول 

د ریا نیس ) د اختراع په وجه اوس 
اوس پشر خپلی یوی ستری هیلی 
ته رسیدلی دی. د ( یا نیس) 
مصنوعی وزرونه دوه نیم متره 
اوږد والی او شل کیلو دروند والی 
لری . ,دغو وزرونو په مرسته بی 
له دی چه له کوم ماشین ځخه پکشی 
کار واخیستل شی د سلو مترو تر 
لوړ والی پوری الوتنه کیدای شی . 
مگر د ریا نیس) د مصنوعی وزرو نو 
غټه نیمگړ تیا داده چه نو صوپی 
بخ اله نشی کولای له خکمی څخه 
پورته شی څکه تر اوسه هیځ ر 
انسان په دی بریالی شوی نهدی 
جه دکوم ماشین لهمرستی له پرته 
یوازی به خیله قوه له خمکی څخه 
والوزی. له‌عمدغه امله په لرمر بو 
شیبو کشی يوموټر جه‌دیوه فولادی 
کیبل‌به وسیله‌د (یانیسن) مصنوعی 
وزرونو تړل شویدی » په حرکت 
رای او ریانیس) وراندی راکشوی 
هغه له‌بوی دندذازی خغاستی اوزود 
وهلو څخه ورو سته له خمکی څخه 


پورته کیری اوهغه وخت چه دموټر 
گر ندیتوب په‌یوه ساعت کښی 
خلویشست کیلو متروته نه‌وی‌رسیدلی 
چه (یانیس) په‌یوه ثانیه کی د 
۳ مترو په چتکنیا لویخی اودده 
دافقی الوتنی گړ ندیتوب په‌یوه‌ساعت 
کشی ۱۲۵ کیلو مترو ته رسیری 
او کله جه یاکلی لوپوالی ته‌رسیری 
دهغه لوپوالی چهد فو لادی کیبل 
داوزدوالی سره‌سم وی» کییل‌خوشی 
کوی اولهحغه وروسته دخپلووزرو نو 
په مرسته په فضا کنی‌به آزادیول 
الوتنه کوی . 

(بانیس) کولا ی شی چه پخپلو 
وزروتو سره دواورونه له ډکو خ وکو 
خخه تیر شی لومری خان د دری 
خوانه غور خوی او وروسته بیاد 
خپلو وزرونو په مرستهپه فضاکښی 
الوتته کوی. که بادله مساعدی‌لوری 
خخه وی یعنی دباد کي ندیتوب به 
ساعت کشی له ۲۵۰ څخه ترهء کیلو 
مترو پوری وی (یانیس) حتی کولای 

بالی, به کا مج کی 
صفحه ۱۳ 








مبز مسدو رروسدور 





به همکاری هوتل سین زد 


شما . 
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زیر نار گروه مشورنی‌ژوندون 


eNOS KAREN aR) BNA aN‏ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱0۱۱۱۱ 8 و ی هرا و 


غذای خوب 3 سرویس عا لی فقط در رستو ران هوئل سین زر 
کافی هوز سسن‌زر همه روژه ازساعت ۸صبح تا۱۰ شب در خد مت 


N‏ آا 


تاشت‌راگ : 
اسن‌اد غلام على امید: هنر ملد ناش 
سید بی بی نقی: ژورنالیست عضو تفنیش وزارت معارف 


س - مجبوب : شغل آژاد 


مر بم محبوب : عضو مسلکی ژوندون 
زظارت : از نجیب الله ر حسیق‌وروستا با ختری 


۴ ی ۱۱۵/۱۱۱۱/۸۱۱۵۱۸۱۱۵ ۱۱ نا هر قرو زد 


نجیب‌الته رحیق . 


آیا همانطوریکه‌عده ای ازجوانان مااذعا 
عشق. شناخت ودرك قبلی دختران ویسران 
از وجود همدیگر شان ٬تنہا‏ عامل واساس 
تحکیم رواسط زن وشوهر بعداز ازدواج 
o‏ 

درابن صورت نسل سالمند که درشرایطی 
خاص »بدخالت مستقیم پدران ومادران وبدون 
داشتن شناخت ابتدای قبلی از احساسدنحو 
تفکر همسر آینده خود ازدواج نموده اند 
حگوته توانستند بك عمر با صمیمیتی‌دیشتر 
واختلا فی کمتر درکنار هم زندگی‌نمابنده 


(۱ 


ژوندون برای پاسخبایی باین پرسش‌هاو 
به‌منظور اینکه حوانان مابتوانند از تجارت 
نسل سالمندتر درزهینه های بود رواسط 
خانوادگی واستحکام بخشیدن به‌آن استفاده 
نمایند »دراین دور این سلسله‌بحث هت 
این مساله دا طرح مینماید واز شماد عوت 
هیکند که باین پرسش پساسخ گو بيد 
یط 

جرا جوانان باآنکه باساس عشق قبل از 
ازدواج وبرضایت وانتخاب‌شخصی بنیادزندگی 
زن-وشوهر ی رامگذارند ازتوا فق وهمگونی 
فکری کمتری بر خور دارند وپدران ومادان 
که باشمرایطی اسلا اخعناقی وز برسلطه‌هاو 


ضابطه های خانوادگی ومحلی وبدون داشتن 
درك قبلی اژدواچ نهوده اند تفاهم شتری 
درزندگی شان راه بافته است؟ پاسخ باین 
ازن ا ر 


استاد امید . 


دن‌عقیده دادم که تمام از دواج مای 
گذشته در یاد خود خوش بختی‌زن وذ وهر 
را تامین ننموده است بلکه شرایط و ضابط 
های قرار دادی حاکم برشمیر نشین دبروز» 
اهر وز باتما مقدرت خود در روستا ها و 
تسیر های کوچکتر یعنی در زندگی بیش از 
هشتاد قبصید مردم ماحاکم است» هما ن 
شیوه هاورسم و روا چپسا » هما ن 
سنن وهمان خرافات ودر مجموع خوداننخاب 
وخوا‌نگاری ازفامیل وقبول ورضایت جبری 
ازدختر وپسرء اگرقبول کلم که‌ازدوا جببای 
گذشته درحار جوبه چنین شرا رطی توانسته! ند 
نقشسی در تعکیم روابط خانواده داشته‌باشند 
باين دلیل که‌این شرایط باستثنای يك 
قشر «حدود همین اکذون هم درزندگی مردم 
تحمیل میگردد . بايد شیوه های موجسود 
ازدو احوای دهات وشسپر های کوجك راهم خوب 
بگوبیم »یرحالیکه ابنطور نيس . 

در گذشته طلاق وحدایی ميان زن وشو عر 
کوار مورت دیگرفت ودلیل آن محېت و 
سازش واقعی نبود مرد طلاق دا نو عى 
نگ احته‌اعی محسوب هیکرد وزن‌طلاق شده 
هم درانظار «عنی هيوه فاشد شده را میداد 
ازجانبی مرد حاکم مطلق‌بودوزن‌معکوم مطلق 





اشتراك کننده گان میز هدور زوندون 











را رهنمائی کنید 1 


به‌گروه محترم مشورتی مجله ژوندون 1 
احتر امانه پرابلمی دا برابتان شرج هی 
دهم واميدوايم با بذل توجه و تعمق‌بماهیت 
آن »را رهنمایی نموده‌وسئولیت و تکلیف 


بنده_ را روشن سازید. . 1 


از یکسال به اینطرف توس ط شخص‌دیگری 
با مردی دوست شدم که فوق العاده انسان | 
ریف » فداکار و دوست داشتنی است ۰ | 
لین دوست دب امن گت فاحل بسا 
یکدختر نسپتا زیبا آشنایی بیدا کرده‌باآنکه | 
زنل و" جندطفل داشت این دوستی را آنقیر | 
ادامه داد" که منجر به ازدواج آن‌د و کرد بد. 
این کانون عشق و محبت خیلی زودزیر ‏ 
بادهای زمان خردشدوبر ویرانه های‌آن‌صدای | 
با مطلوب آن دو انان انعکاس هیکرد ۰ | 
روش نامطاوب آن‌دختر وعشقی که 99 
من از او بدل داشت باعث شید که دوست | 
هن از فامیل یعنی پدر ومادر وبرادران خود 
جدا گردیده و چندی‌بعد زن‌اول خود دا با 
حند طفل ترك نموده وبااین دختر جداگانه 
خانواده اي را تش‌کیل داد . ۱ 
حالاآنپا دارای‌جند طفل هستند » دوستم | 
روزاڼه جارده ساعت کار میکند عرق‌میر بزد» 
تلاش میکند ر تلاش برای‌بك‌زندگی بپتر بخاطر 
عشق خود بخاطر اطفال خود و محصول‌این 
همه‌رنج‌و تلا روزانه‌رابدست خانم خود 
میدهد تااوهرجه خواست بکند . 2 ۱ 
و قیودی در هیچ قسمت زندگی خانم خود 
وضع نکرده‌است و هر چه او گوید دوستم ‏ 
حنان کند ,ج اما .. 3 | 
بااین همه فداکاری ودوست داشتن ۰.۰ زاش | 
آن‌زنی که دوستم زندگی‌خودوچند نفر دیگر 
را قربانی او کرده‌است .... آن زنی که | 
دوستم بغا طر سعادت او همه کار میکند + | 
تلاش میکند زحمت می کشد ۰.۰ آن زن ۰ 
ابش خنانت میکند . ۰ 
۳ اينم له را دانستم بنای یت | 
را گذاشتم ۰.. حقایق تلخ زندگی‌را برایش | 
گفتم هرچه ياد دانستم برا نش گفتم ...۰ شر 
آخرین تحلیل اوگفت‌ابتو بط مت اگر 
خودت هم خواسته باشی می توانی که 
واقعا خحالت کشسیاسم .. بانیم دو باره 
تلاش کرم‌داستانیا ساختم و گفتم امالتیچه 
نداد تصمیم‌گرفتم مسلله‌رایا دوستم طرحگنم 
امابخود لرزیدم از آنچهاو در مقابل | 
فداکاری ۰ انسانیت و گذشت خود از زنش 
نميدانم_ جه کلم تکلیف من چیست. . 
آبااز زندگی اوشان‌کنادبرومو بگذارم هرجه 
هستند باشند ؟ . آیا می‌توانم کدام عمل | 
مثبت انجام دهم ؟ ۰ آیا می‌توانسم لو دا 
اصلاح کنم ؟ م 
ای له رابانوهرش طرح کم ؟ ۷۰ | 
دیگر دوستان طرح کنم ۶۰ . نمیدانم . 1 
امیدوارم‌مرا جد رهنمایی فرمایید .منود | 
میشوم جون ازین ناحیه خیلی راج می‌برمد 








اراحتی شدید دار باعرض حرمت . 
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وهیج کدام از این دو واحد قراردادیرای ابن 
تفسیم قدرت غير عادلانه ایرادی سداشتاد 
هردوفکر میکردند سر سوشت »> داغ ایس 
حاکهیت ‏ ومحکومیت دا به‌پیثانی شان حك 
دموده وآنپا در نگپدانتستن آن وضفه اساسی 
دارند .طیعی است لژ حنین شرایطی زمینه 
عایرای برخورد فکری وبوجود آمدن اختلاف 
نظر میان‌زن وشوهر سازش نمیکند ۰ 

اما باز هم تاهدیم که. دره‌یان‌خانواده‌های 
منور_ گذشته ازداوجپا واقعا شاد ءسعاد‌تمند 
دموفق پافت هشده است که اغلیا درشمپرما 
ابن زنان وشوهران دیروز نسل سالمند 
خوشبخت امروز دا تشکیل داده اندبرای این 
پرش که دمز مو فقیت آنہا در کجا ست‌سن 
ازدوعلت نام میگیرم ۰ 

اول انتخاب دستجمعی ودوم وجود حیا 
نزد دختران وپسران واعتماد آنبا بانسخاب 
بدران وماذرانشان ۰ ۱ 
در گذشته وقتی مساله‌از دواج پسری مطرح 
میگردبد در انتخاب همسر او تمام اعضای 
فامیل وبزرگان خانواده سم داشتند 
نشستند »> صحبت هیکردند » شرا رطخودرابا 
شرایط فامیل دختراز نظر اخلافیات عمو مسی 
فکنور اقتصاد وموقف اجتماعی موازنه هی 
نمودند وبعد هم دستجمعی‌تعمیم مگرفتنسد 
وخواستکاری می نمودند »فامیل دخترنیس 
باعین شرایط معلومات خود را درباره پسر 
فامیلاو وشیوه زندگی وموقف بولی واخلافی 
اش تکمیل می‌نمود ند وبعد درك حلسه 
خانوادگی که غالبا تمام خوبشان نزو‌یك‌درآن 
اشتراك می نمود ند موضوع‌رامطرح مسی 
ساختند وتصمیم نہای را اتخاذ هیکردند .هر 
گاه بعدا ميان این زن وشوهر اختلا فسی 
میافتاد بازهم همین مجالس بود و همین 
جلسات وحمع شدن خویشان وخانواده های 
هردو طرف وکوشش دست جمعی بسرا ی 
آشتی دادن ژن وشو هر » درحالنکه اکنون 
انتخاب فردی است ونه حمعی ودرموقم‌بروژ 
اختلافات خانوادگی هم زنسیا وشو هران 
علاقه‌ای بهبداخله دیگران در امور مربوط 


صفحة ۱۵ 





به‌فامیل. خود‌نشان نمیدهند واین مو جب 
میگرده که‌زمینه های آشنی ديرتو بو جود 
آبد و ساز ند گی گردد ۰ 

ازحانبی حیاوشرم نزد دختر ان ویسران 
دیروز بیشتر بود واین علتی ميشد برای 
ابنکه ازیکسو زنال وشو هران کسمتر در 
«فادل هم حالات خصمانه داشته باششد واز 
جانبی برای گفته ها وتصامیم بزرگان‌ارزش 
بیشتری قایل گردند. 


سید بی‌بی نفی : 


یکی از علل واقعی موجود ن‌ودن اصل 
تفاهم دسازش فکری ميان زنان وشو هران 
جوان ویروز اختلافات وکشید گی ها این 
است که سطح توقعات هردو طرف زباه و 
بیشتر از حدود توان برای بسر آوردن آن 
میباشد ودیگر هساعد شین زمینه ها برای 
هوسرانی * 
من در شرایط حاکم در محیط عشق را رد 
میکنم واعتفاد دادم که‌عشق به مفبو موافعی 
آن نه درگذشته وحون داشته است» نه امروز 
وجود داردونه هم این حالات منشاء گر فته 
از محرومیت ها میتوانند نقشی در تحکیسم 


روابط مان زن وشوهر داشته باشنده 

نظر هن این است که وقتي پسروباه‌ختری 
فقط باتکای احساس خود که بیشتر هوسی 
است لچا م گسیخته همسرشی را انتسخاب 
نماید اين انغاب نمیتواند معقول باشد ويك 
علت دوام بیشتر واستحکام بیشتر روا بط 
دوسانه ميان زان وشوهران در گذشته 
هم چنین ډوده است که هوس درژند گی شان 
به‌عنی عشققی گرفته نشده ودختران وپسران 
جز بانظارت ومراقبت پدر ومادر خود ازدواچ 
ننموده ائده 

درگذشته به‌ساله تربیت توجه بیشر 
میگردید وبه‌فیصله های خانوادگي اد زش‌زباد 
گداشته می‌شید واین دو انگیزه اي بود برای 
انتخاب بجا ومعقول ۰ 

و وپ 

لطفا ورق بزنید 


1۳ 







از آنروز که‌راه ذندگی‌ام دا کرادم 
تاامروز که‌قصه بردازغه 4های د بر بای‌زندگی 
میگردم ویر زادشم اء دیش از دەس ال 
بگذرد وحالاکه‌این سطور را برای‌شماو ‏ به 
هقصد هوشدار و التباه شما ھی نگارمء بار 
اطرات د يادو پر اندوه این سالما روی‌دوتم 
سنگیشی شسکند و مرا از زندگی سزارمسازد. 
آخر ساده نیستده سال قبل دختر ی 
بودم درس‌خواندة » زیا و دوست داشتلی 
که درآغوش پدر و مادر هپر بان همه 
خواستبايم برآورده مبگردبد دعر کجاکه‌قدم 
میگذاشتم نگاهیای حسرت بار دبگران‌بدرقه 
راهم بود » اما امروز ژنی هستم بد نام و 
بدبخت که حتی تحمل‌وجود خودم برای خودم 
هم‌شکل شده است وناهمکن ءزنی که تمام 
ے لحظات‌ز ند گی نفرت آورو باس‌زده‌اش‌رادر خلوت 
غم انگیزی مگنراند که گاه د دای نفس های 
تب آلودوهبجان‌زده وەرد گناه‌ورزی‌سکوتآنرا 
- در هم میت کند وگاهصدای فرباد هراس آلود 
نی که‌از من می‌خواهد بازهم . 
شاید شما خانواده های خوب و اجیب. 
شما انسانیای خوشبخت بگویید منکه واه 
زندگی را گم کردم و از داست بالعسراف 
بیعیدم سزاوار جنین سرزوشتی هستم . 
اماباور کنید این‌زندگی را من خودم برارم 
ج نساختم » آنچه که من اءروزدادم سرود نی 
- است که دیگران برام ساخته اند وپرداخته 
اند »این‌دیگران :ودند که‌در راهم جاه کندند 
دومرا حشم سته درآ سقوط دادند . 
این پدرم بودکه بی‌توجه به م وق لیت 
های خائوادگی اش تمام لحظات زندگی اش 
را درقمار گذشتاند و درهستی با دوستانش. 
این مادرم بودکه گمان میکرد نبا بت 
دوستی در شنیدن هر دروغ‌من و پذیر فتن 
آن وبنبان داشتنش از بدرم می تواندباشد 
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واین‌آن مردآلوده وغرق‌در منحلاب گناه 
بود که احساس پاك ونیالوده دختری‌معصوم 
ژّرابه‌هیج گرفت وزندگی اش دابباددادو بعدهم 
* بکروز آندختررادرانتظار خواستگار نگاهداشت 
چوخود نا جوانمردانه راه گر بز در بیش‌گرفت 
۶ وروانه‌خارج گردید . 
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شما بگوبید .شماشاورین عزیژصفحات 
خانواده ژوندون اگراین دختر اين جد م و 
گوش بسته فریب‌خورده که ناګہان احساس 2 
میکند همه تقوا و طرارتش بالودگی گراییده 2 
است از ترس رس‌وایی و دمم از نگاه های 
تحقیر آهیز دبگران راه فرار در یش نگیرد. 
حه ګند ؟ 

تازه اگر بخانه بمائد سر فوشت دردناک 
دیگری در انتظار اوست » پدری که درتمام ۶ 
عمراز پادبرده است که پدر است و صاحب ٤‏ 
مسولیت . ناگیان تعصبات اوزنده میگردد 2 
فرباد میزند . رسوایی راه میاندازد ودرآخر 2 
نبز بااين دختر رامیکشد و با اینکه آنقدر 2 
شکنجه اش‌میدهد و تحقیرش میکند که خود 
از زندگی بیزار گردد سه . پسرخاله وپسر ج 
عاب دود اام ا رت دا 
پیمابند و برای جلب نظر ډختر همسابه و٤‏ 
بدبخت ثمودن‌او باهم مسابقه دارټد ء رگث 
های گر دشان می پندد » صورت‌شان‌ارغوانی 
مشود ودر حالبکه تف سربالا میاندازند 
میگو‌بند : ابن پنگگ تحمل کردئی نبست . 

امان راءاول را انتخاب‌نمودم . فرار از 
خانه‌و بعدهم از آنذمر» بناهنده شدن برچ 
کس و ناکس‌دروغ شندیدن و بورور عادت 2 
کردن‌داین دروغراو بعدهم آنتا شدن دا بکزن 2 
دوسیله معاملات او گشتن و اکنون هم‌آلوده 5 
ہی باه وبی‌دویت ‏ بار نوی تلج‌و1 ی 

نمیدانم پدرم چه‌کرد » شنیدم که ماددم 
سکته کرد و شالوده خازواده ما از هم 

نمی‌خواهم جای صفحات شما دا بیش‌از 
این بگیرم ففط به‌مادران و پدران بنوبسید 3 
تاگر گپا زنده اند بشتر مر اقبت بره های 5 
جشم و گوش بدته خود باشند » بنویسیده 
که اگر پدر م میشتید مرا قب خا نواده‌اش 5 
مود ء اگر مادرم هوشبارانه تر معنی‌دوستی 
ودوست داشتن فرزندش را درل هیکرداکنون 
سرنوشت من چیز دیگوی بود ۰ 

اما حالامقدار تر پاکی که بدست آورده‌ام 
نمیدانم برای کث تنم کافی‌است باخبر ؟ 


(۱ ۵ 


۱۱ 


تس 


۱ gig! 


۱ uarBiia Beta 


8: 


(۱ ۸ 
























یکوبید آفرا دذ میکنید ونتش آنر؟ درزندگی 
آینده دختر وپسر کاملا متضاد وا قعیت و 
عستی آن تعییر می نمایید» منظور شماکدام 
عشق هاست ؟ .اگر شما خواست های تنی 
احساماتی »دور از تعقل ,لجام گسیخنه وزاده 
معرومیت های فزیکی داکه اغلبا ۱ 
است در سنین خورد سالی و قبل ازرشد 
عفلی به سراغ دختر ویا پسر پیا ید عشق 
می‌خوانید حرفی ندارم ولي_من‌آنرا هوس 
میگویم ۰۰ 

عشق شکلی از تجلی احساس است.ععنی 
توافق ءتفاهم » همسگونی فسکری ودرك و 
شناخت واقعی وعینی ازوجود خو دو طرف 
خوداست واین نمیتواند بدباشد نمیتواند 
سازنده نباشد ونمیتواند به‌تعبیر شما برهم 
زدن روابط زن وشوهر گردد. 

شما از فیصله های فامیلی ناممیگیرید و 
منلا آنراعلت سعادت وخوش بختی سا د 
میکنید وهن ميگويم این‌طور نیست‌درمیان‌بیش 
ازنود فیصد مردم ما هنوز زن يكوسيلة 
معاعلاتی است واین فیصله های خانواد گی 
سیشتر ازآنکه بنفعم دختر و تضمسن گر 
سرنوشت خوب اوباشد به‌نفع اقتصاد خانواده 
ست او فت منفست برات پدراو؛ 

فیصله های خانواگی درمیا ن‌دهات مادودر 
سییر های مایعئی درمیان اکثریت مردم ما 
دخترخاله بکروزه زابرای پسر خاله پابجه 
عمه مشلا دوماهه ويايك ساله نا مز د 

فبصله های فامیلی دختر دادر مقا بل 
چند اشتر ویاچند هزار اففانی پول نقد 
بمردی که چار چند اوعمر دارد بسفروش 
میرساند واین بك استثنا ثیست بك واقعبت 
ازمجموع رسم ورواجیا ست ۰ 

حالاجطو ر شما میگویید وعقیده دارید که 
چنین فیصمله های میتوانند تاهین گرسعادت 
"دختر وپسر گردنده 

ابن بحث را درافغانستان شمول ب ازبمو 
آفؤقت باتوجه به ضابطه هاوقراردادهاباتوجه 
سنن وخرافات خود درلمی کنید که این‌فیصله 
ها جقدر برای زن کشنده استوم رگ ارء 
ظالمانه است ودور از انصاف ۰ 


ب 

شماعم فراموش نکنید که این بحث در 
مجله ژوندون شر میگردد وآن نودو جند 
فیصدی که‌شما برسم ورواجیا یشان اشاره 
می‌کنید نه تنیا خواننده ابن مجله نیستند 
بلکی ازوجود جنین نشریه ای هم ابی خبرند 
عرجند که‌اگر خبر هم‌باشند به‌نسبت فقس 
سواد بدرد شان نمی خورد ازاین گذشته 
وقتی شما نتوانید درمیان قشر روشن و 
خانواده های منور خود اساس زندتی بتر 
دا رایج‌سازید حگونه ادعاداریدکه مشلا 
علبه تمام خرائات چند هزار ساله‌حاکم به 


















۳ ۷ 
سما ازعشق وآنیم درشرایط فعلی دفا 42 
می کید ومن یاد آور میگردم که‌چنین عشق 8 . 
های نمیتواند بوجود آید, دراین‌جادایرمروابیا 8هحنرهه .ط . پروانه ازهرات! 
دختر وپسر در زنجیر های تعصبات‌خانوادگی ‏ شوه برخورد شما با پدرتان قابل‌انتقاد 
اجتماعی ءاخلا قسی و ۰۰۰ پیچسیده شده 8است . پدری که‌امکانات تحصیل دا تانہایی 
اسا 8ترین حدی که‌درشمپرشما هسر بوده است 
همان دختر دپسر فاصله پرنشمدنی ابجاد 8 برایتان فراهم آوردهو اکنون هم‌مازع‌ماموریت 
شده است واین موجب میگردد که‌شناخت اوش نمیگردد نه کېنه فکر اسشت و نه همير 
پیش از اینکه عینی باشد رویای کردد ودور وو اندیشه‌های خرافی » اين شما هستید که 
ازواقعات ۰ هبی‌توجه بحقوق پدری او وزحماتی که برای 
من ثکرميکنم خوبترین ازدواج» ازدواجی بثمر رساندن شما متحمل شده است‌بخاطر 
است که باتعمم دستجمعی» دخالت پدرومادر 8 برداشت و تلقی ادرت خود زمینه جنجال 
وتوچه بەفکتور تربیت صورت کیرد وبپترین خانوادگی را مپیا هیکنید 
ی وم خسن دار دواج است که باایژارټ فراموش نکنید که سنت شکنی و پیروی 
و گذشت دوجانبه ومتوازن نگا هداشتن‌توقعات ازمدتاجابی «عفول است که‌به حیشت‌خانواده 
درحدود امکانات میسر است و عملی و اگر لطمه نزند باهید پذیرش این ۰شوره‌دوستازه 
می‌بينيم ازدواج های نسل سالمند شادوموفق 8 تشکر. 
۳ خر مرن دل یج گدشتوايدار ۾ محترمه س . هما از کابل ! 
س زندشوهر و داشته‌است جراباید با گذلات این همه سالبا از 
ا رحبی؛ درك و شناخت شوهرخود عاجز باتدید ؟همین 
بت شما ازآن بای کنید گذشت‌نبوده وعدم شناخت شممااز روحبه اوست که موحب 
دی وی جير سرئوشت بوده است» در 8میگردد ذوق او را نفبمیة ۰ خلاف تو قعو 
معیط ماوجامعه ماشرابطی که‌زن دادر سطح #خواسته او حرکت نمایید ودر نتیجه او را 
3 وسیله معاملاتسی ويك کالای اقتصادی از خانه گربزان دازید . 
پائين می‌آورد وهرد راحاکم برسر نوشت د هرد واقعی آسایش خودرا در خارج از 
میسازد - : 6منزل کاوش میکند که‌آنرادر خانه خودنيابد. 
ی یرت "بات جانبه دا نیسز به ادا بسر و وضع خود بشتر رسیدگی گید 
تحمیل میکند ومی‌ثیولا ند تادی‌ده ایم زن قازکودکان خود غافل نباشید و بکوشید ذوق 
مجکوم بوده کالاشوی خوب باشد, آشپز ی هوسلیفه وهر تان را تشمخبص دهید وباآن 
رالمك ند ونم عور خودرا پای دیسکدان ۵وافق گردید خواهید دیدکه آنجه مبخوا هید 
نیاو بگذارند چاری کنند. فرش‌بتکاند ازبچه و بدت ازرد ۰ ماهم‌از ما هتشگررم ‏ 
ا ا ودرمقابل مردحق داد ت که‌از 2 شاغلی ن. 2 فربد ۱ 
اردوی به مفېوم گسترده آن‌برخووداد باشد ‏ ۰ . شان 1 
سر گرمی وتفریج داشته باشد ودر تسام 5 ات وت بت ون ۳ 
لحظات خوش زندگی خود تنبا باند وزن هل دادیو می باشند و از لطف شما هم 
تب ی هامتنان دارند. 
سومی از آن قابل نگردد © ۰ و2 ۲ 
برده صفت این همه بی عدالتی را تحمل 9 شاغلی محترم ب. الف اژکابل! 
تماد » خشونت هرد را بیزبردواحیانا با دم خود خواهی بیش از اندازه شما هوجب 
خواست مرد بررآورده »نگردد وبا کم برآورده هعسگردد که دیگران کمتر در هورد شماخوشبین 
گردد تحقیر شود » کتك بخورد ودرگوشة باشند ۰ شکی نیست‌که‌شما انسان رو شن 
منزل اسك بریزد وخودش را تسکین دهد ۵ندیش و تجیبی هستید › اما بپتر اس تدر 
اگر زن سازش میکند وکرنش .ابثاره‌یکند 8برخورد ها , قضاوت ها ونحو پیش آمدخود 
وفدا کاری آنرا خود نپزبرفته است :با و - 8بادیگران محتاطتر باشید و احناس دیگران 
قبولانده شده و تعیسین سرئونات گردیده را احترام کنید آنوقت خواهید دید که ان 
است گذشته را آنگاه میتوان سازنده طفت که دیگران صمیمانه تر دوست‌تان خواهندداشت 
بك چانبه وبنفع یکی وبر ضد دیگری‌نباشد. و احترامتان خواهند نمود » موفق باشید . 
درآن منافع هردو طرف بيك پیمانه حت و ښاغلی محترم‌فیروژاز جنداولکایل! 
گردد وا<ترام ود وم مار دی نب عم ما نظر ڈ مارا در مورد آن دختر تاد 
ا ی میت E‏ منوا ی و محکوهیت اورا دلیلی برای‌تبر ثه 
ان نیست‌ودر شرابط کنونی نمیتو ا بحساب آورده لمتوانیم . 
هم باشد» 2 1 میگویید اودیوانه استو گمراه »فر ببکار 
در بپلوی همه آنجه که گفته شد و بان ا : ۲ 
وکر a i. U‏ , 6است و متظاعر احیانا که این طور باشد و 
اث اره گردید نکتور اقتصاد را ونقش آنر 


1 ۲ 8بازهم بادعای ‏ شما اود محرف از 
در روابط خانواده نباید از نظر دور داشت "٩‏ ید 4 و | 3 













پاسخ‌های کو تاه 


این و 
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انجر اف بدوش ث#ماست » شماکه‌ا استفاده 
از احساس ناپخته » چشم بسته و کمبودهای 
عاطفی او شخصیتش را پایمال ساختیدو ... 

آثای محترم ! 

شیوه زندگی خود را تفییر دهید » این 
همه خود خواه نباشید که بخواهید س عادت 
انسان دیگری بخاطر اطفای غرور شما به‌بد 
بختی میدل گردد » در مورد انتقام هم باید 
بگوبیماگرواقعا کسی باشد که در این‌جریان 
مستحق انتقام باند شما هستید نه‌آن‌دختر 
اگر خو استید یکروز مشاور این صفحه در 
ابن مورد خودمانی 2 
محترمه س. م افسبانه مقد ماز کال ۶ 

جه جیزی مارا وادار ساخت که یکبار ۵2 
دبگر بدون در نظرداشت رخداد مای گذشته 8 
و تجارب خودتان باآن‌دوست سای خود 
اعتماد کنید ٩‏ ۰ 

مکر ركزن سی‌ساله چقدرو تاجه زمان‌باید 5 
اد یر هوس خودباشد وکورکورانه در راهی 5 
قدم گذاردکه‌بی باز گشت‌است و تباهی‌آود؛ 2 

آن مردیاستناد گفته های خود تان شما 
را فقط برای اطفای غرژد و پر کردن‌لحظات 
زندگی خود خواسته است‌وگرنه مبتوا نست 
این‌عمه سالبا فریب‌تان ندهدو با شمازندگی 
مسترل داش ته باشد . , 

در این جریان تاسف بشما است که‌بدون 
در نظر داشت واقعیت ها باز مانده حیثیت 
خود و شبرت نيك جلد انسان دیگر را که 
باشماسر نوشت مشتر دار ند در پایا بن‌هوس 
قربانی میکنید. 

را ی وی ای دراد 
داد هایاچتماع را به هیچ میگبربد ۰ وقتی 8 
نظرتان در باره خودتان تاآن حد تحقیرآمیز © 
است که مسنگار ید : « هن خودم را قبسلا 6 
فروختم» نباید از هم دیگران توقع دوستی 5 
داشته باشید . 

هابه‌شمادر مورد آن چہره دوم زندگی‌تان 
هم مشوره ای نميدهيم چه اطمینان دار رماو 
هم باصفای باطن‌خود نم:تواند "شمارا تحمل 
نما ردو راه زندگی‌تانر ۱ از جہت انحرا فی 
بازگرداند فقط بشماتوه يه‌میداریم یاد داشت 8 
های «یکدختر فر بب. خورده» را که درشماره 6 
هاي آینده برای انتباه خانواده ها درهمین © 
صفحات وزبر همین عنوان نشر ردد 8 
بخوانید » بادداشت های این دختر پس منظر 8 
راهیایی راکه شمادد پیش دارید به خوبی 8 
می‌نماباند 

اميدواريم این باد داشت های صمیمانه 6 
بتواند تعیین گرداه زندگی‌شما باشد وبوجود 5 
آرنده دوزهای خوش در زندگی‌تان الله يارو # 
حافظ تان باد . 
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eGettocesseaeass 
اگر زن وشوهر د يروز مسالسمت آمیز‎ 
در پپسلوی هم میز يستند وکمتر‎ 
کا ر شان با ختلا ف و جدایی هبکشسید,‎ 
گذشته از نقسیم غير عادلانه قدرت میا ن‎ 
زن وشوهر وعوامل د بگری که‌ازآن صحبت‎ 
ودا تی دشر انی نام کر نتا وی این‎ 
محکوهیت را سازندگی میکرد و حا کمیت‎ 
را تثمبت . زن دیروز شیر لسن که سره‎ 
نوشتی منسابه هم جنس ده‌شین امروز خود‎ 
داشت مقد نود آزادی نداشت» دراحتماع‎ 
راه نیافته بود امکان تحصیل برا بشما‎ 
نبود ودر مقابل مرد فکتور اقتصاد رادر‎ 
دست داشت واین باو قدرت می بخشید‎ 
وحا کمش میسا خت*‎ 
زن امروز شمپرنشینن که‌مواقف اجتماعی‎ 
بافته است که تحصیل مبکند و دوش‌بدوش‎ 
هرد مخارج خانه را تامین مینماید بخود حق‎ 
مبدهد که درمواژنه قدرت وتقمیم آن ازحق‎ 
خود دفاع نماید »در حالیکه مرد زیر تاتبر‎ 
تلقینات وشواهد عینی دیده است که‌پدرش‎ 
حاکم بوده است ومادرش محکوم نمیتوا اسد‎ 
یکباره ازحجم حاکمیت خود بکاهدو - این‎ 
انگزه اختلاف هیان زن وشوهر با سواد با‎ 
۰ دانش اهروز هیگردد‎ 
بقبه در صفحه*ه‎ 


عشق نکلی از تجلی احساس است . 


پا ۳ 


(۱ Teoma wR alima alm mila! 
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والانتین هرسبت 


تداعس »یساس )نیعم سرت 


(زساعت هشت ديري نگذشته بود که 
استاندی مولس ازخواب بیدار شد ° او 
قوق العاده آرام خواییده واکنون سر حال 
بود اعروزهمهجیزبروفق مرادبود وسرزوشت 
همه کار هابستگی به موقعیت امروز اوذاشت* 
برسبیل عادت میغواست بسك جست از 
رختخواب بیرون‌رود» اماهمانطوریکه در بستر 
اقیده بوداتی هاند. بفشه‌ای که بطور 
نطع آمادکرده بودبه اومیگفت که میتواند 
تأیه ساعت ونیم در رختخواب بگنرازد ۰ 
حاصلها گر لحظات‌ر| دائیقارعابت‌نمابد.درآنعورت 
بس از پنج- اعت‌مجددادر بستر خواش‌خواهد بود. 
سگرتی درکنج دهانش دودکرده به سقف 
خواهد نگریست ودرآن لحظه به دالر های 
که بدست آودده وبخود غالبا بصفت یك 
جانی فکر خواهد کرد ۰ 

درست سرساعت هشت ونیم از جایش 
بلند شد ۰ حمام کرده» دیشش رانراشیده 
وپس ازصرف ناشتای صبح آماده شدتانشه 
اشرا, تطبیق. کند وگوش به آواز پرو گرام 
رادبوی شیر داد . این برای اوهرسم 
بود؛ زیراهیج حادثة ضمنی نبائیستی درراه 
تطمق نقشه حایل گردد ۰ 

اومی توانست بك ساعت را گردش کند 
ړوی یکی ازجوکی های باغي درپارك مرکزی 
شیر بنشیند واز درخشش مطبوع آفتاب 
لذت ببرد» ضما روزنامه صبح را مطالعصه 
کرده. بازی کودکان راتماشا نمایدو کاملارفع 


خستگی زهاید - 


آفتاب مانند تابة داغي در آسمان قرار 
داشت ۰ يك ساعت دگر گسذشت ونفس 
کشیدن دران هوای گرم مشکل شده بود 
رم ا ی یل که ردي دوا 
راه هیروند » حرکت مبکردند ۰ وقتی آفتاب 
در وس آسمان قرار گرفت » ساعت موعود 
فرامی رسید ٠۰۰‏ 

ستائلی جشمپا رابست ۰ گرمی مطبوع 
دروجودش نفوذ کرد ودرآنلحظه اوبا خود 
اندبشید : 

کب جر سره نو بت لس 
بلند شوم ۰ وقتی من نخواهم کدام نقشه‌ی 
وجود نخواهد داشست که ۰۰۰ اماحرا اوحتما 
این کاررا بکند ؟ 

اومی تواڼست فردا مانند هرروزدگربازهم 
ته تفتوگارس بزود ودرانجا ببهتای کشی 
نقشه کنده از توریسن هاکسایی بردارد ۰ 
بیجپای کشتی» بیجرای کشتی» تفصیل > 
تفصیل ena‏ 

اما فیوئا آنجابود 

هیچ باورئمی کرده فیونا همسر مردی 
بشودکه شوهرش‌برای تمام عمر بك. نفشه کش 
تخنیکی باقی بماد ۰ 

فیوناژنی نبودکه بصفت زن خانه درك 
مزال نیمه دهاتی مانندگلی پژمردم شسود 
و در ميان صو رت حسابات پرداخضت 
تشده دست وپابزند ۰ اوبه دوشنی دنیای 
بزرک احتیاج داشت ۰ تعریف وتوصیسف 
دگران به زیبابی اوجلا هی بخشید ۰ 

ستانلی بخود تکانی داد» نیء همانگونه 


شماره ۷ 








مترجم» نیروهند 


در آخرین لحظه 


میماند ! فردا اوبالای میز نقشه کشی بازمیگردد 
امااین فردايك روزعیور ازبك وضع به وضع 
بیترزندگی اوشمار رود اواز حایش بلند 
شید ۰ وفتش بود ۰ 

اولتر آزهر کار بايد براق خود موري 
نبیه می دید ۰ اودرمحل پارکینگ استیشن 
ربل نظر دوخت ۰ فرصت سرقت بصورت 
فرمابشی فرا رسد استانلی نفس راحتسی 

یك و ری کلاس فوط ۰ ارب 
باست لکه کمترجلب توجه مینمود بنظرش‌خورد* 
علابم متفرقه : شاید بعدها بگویند» هیچ ۰ 

مالك موتر فرودآهده» کلیدرادرداخل موتر 
گذاشته درواژه رالست 

استانلی تبسمی کرد» بك دقیقه دکسر 
صبر مود ٠‏ مالك موتردربك قطار مردم 
اپستاد» فطار طولانی درد ۰ 


استانلی درموتر نشسته آنرا جالان کرد ۰ 
موترخوبی بود. استابلي. باخود |ندیشید : 
اوهم آرزوی جنین موتری راداشت ۰ اهااین 
مو تر :رای فبونا مشاسب نبود» او مخواست 
که بك موترء۰۰ معپذااستانلی زباد دربارۀ 
آن فکرنکرد ۰ اومچبود بوذبرای ساعات بعدی 
فیونادااز " حافظه‌اش بیرون گند» زیرا برای 
تطبیق پلان خاطرجمع ووقت عمل بکا ر 
داشت ۰ 

نخستین عمارات محلة شردد ازدور پیدا 
شد ۰ استائلی قدم به‌قدم به‌هدف نزديك 
مید ودفعتا با خود اندیشید : اینیمه 
دبوانه‌گی است دیوانگی محض ! مهن بریحوحه 
«رای. ابن کار اعصیاب ندارم * درهمین فرصت 
بودئه مقابل شاری خانگه پانك مرکزی شبر 
رسیده توقف کرد* استانلی باخودانديشيد: 
من نمی توانم دربنجاتوقف کرده هننظر بمانم 
جاده درآن ساعات نزديك به جاشت خالی 
ازتردد بودوپشه هم پرنمی زد ۰ 

استانلی ماشین موترشی راحالان گذاشته 
خودش فرودآمد» نگاهی وحشتزده به‌اطرافش 
انکند ۰ زانوهایش می لرزید ۰ اودو قەم 
به طرف مدخل عمارت بانك برذاشته, بخو دش 
نکان داده نیب زد : 

اینقدر نترس ! دگرباز گشتی برایصو 
وجود ندارد تاکنون همه چیز مدل یك‌ساعت 
بصورت دقیق پش رفته است ۰ صرف سه 
دقیقه دگربرای اجرای نقشه وقت باقیست»* 
]بن دقایق هم موفقانه میگذرد* اگر تواستوار 
باشی» موفق‌خواهی شد 

اوبخن بالاپوشش ړا بلند کرده» بسك 
دستمال راروی موهایش بست وسپس وارد 
هال غرفه های بائك شد ۰ 

صدای خشيك و کلفت ومانند بمبی درفضای 
سالون به غرش درآمد: (دستیابالا!) اوباور 
نمی‌کرد آن. صداازخودش باشد ۰ هر کلمة 
آن باید باخشونت ادا ميشد ۰ باوصف ایشیم 


آزشدت عمل کار نگرفته‌عوضص (دسبرده‌سلحانه) 
لت : 
وین یك پیش آمد جدیست ۰ کوچکترین 
حرکت نخالف به قیمت جان کسی تم‌ام 
خواهد شدکه اژاواعر من سرپیچی کند !) 
در ین لحظه استانلی باتعجب فسراوان 


دریافت که : همه کسان درداخل بائك ازاو 
توسیداد " ترسی مرگیار همه داثزا گرفته 
نود ۰ 


رن صورت معاون صراف کسه که يك 
زن بود» مثل مرده هاسفیدشده بودوازشدت 
وحشت اسك هر بخت ۰ صراف هم رنگ 
پریده درکنار معاون خودایستاده بود 

استانلی احساس قدرت مینمود ۰ اودفعتا 
خودش داقویتر احساس مینهود ۰ با خود 
اندبشید : کارها بروقق مرادپش مرفت۰ 
اواکنون خودش راپرفدرت ترین مردهیشمرد 
بالای معاون صراف باك دادزد : 

رروی اتانرانه طرف دیواد برگردانید و 
دسترای تانر! بالاکرده ببه روی دبوار 
بجسیانید ۰ زود» زود بالاتر! کمی بالاتر! 
کف دستپا رابه دیوار بچسپانید ! حالا 
درست شید) 

معاون صراف معطلی اطاعت کرد ۰ 

استائلی ټك یکس دستی کله را دوی 
مىز کسه خلوضراف گذاشته امر کرد 

رتمام پول هارادرین بکس بریز! عجله 
کن» عجله کن !» 

صراف بك بندل بانکنوت دا درسکس 
گذاشته بو که از بیرون صدایی بلئد شد 
ودرواژه بائك بازگردید ۰ 

کدام‌پك ازمشتری‌های بانك بود؟ استانلی 
باخود فکر کرد : 

اکنون جریان جدی میشود . برای من 
حزبك راه اثتخابی باقي نمی ماند ۰ 

استانلی نیم قدم عقب رفت تافورا ذیده 
شود ۰ اوباید به شتری فرصت ورود به 
داخل بانك را می داد . تسا زه وارد 
ازعقل کارگرفته تسلیم اواهر استتانلی‌ميشد. 
پاابنکه , تاجند ثانیه دگر يك دویاسه افر 
به اثر بی اطاعتی وس ر کشی ازاوامر او بخال 
ھی افتبد و۰۰۰ 

دروازه متحرل بائك حرکت نوسانی داشت 
وپس پیش مرفت ۰ 

بك دختردرحدود ۱۲ تا۱۲ سال مقابل 
استانلی ابستاده شدنوهای طلایی‌رنگش‌رابشت 
سرچوتی کرده بود ۰ آن دختر مقابلاستانلی 
ابستاده بدون آنکه بداند درآنجاجه اتفاقی 
درجریان است» بصورت اوخیره شد ۰ 

استانلی بانگاه تیدبد آمیزی به سیمای 
دخترلٍ دیده» میلة تفنگحه سینه اش رانشاثه 
ات 

دخترل اظباد داشت : (آقاء من هیچکاری 
نکرده۱م؟) اطفال‌وخردسالان خطررانمیشناسنده 


۰ 


ابن مطلب رااستانلی ازدیدن قیاق دختر 
استنباط نمود ٠‏ 

استاذلی» دو » سه دقبقه بقيافة دخنر نظر 
دوخته. حیران بود جه تصمیمی درفوردسی 
بگیرد ۰ 

امااین لحظات کافی بودکه صراف ازخط 
هدفغبری افتکحه خارج شود ۰ ۱ 

استانلی باخود اندیشید : من هى لوانتم 
ازین دختر بصفت گروگان استفاده کلم 
بنابراین دست چپش دادراز کرد ۰ 

دخترل بك قدم عقب رفته گفت: (نی 6 
آقا ۰-۰!) 

استائلی باخود فکرکرد : بسیار دبر شده 
است ۰ لعنت به شیطان 1 صراف مسلمادر 
طول این حندتانبه زنث خطر را فشسرده 
است . من بايد بدون دیاع وقت از بنج 
قران کنم ! ا 

استائلی باآرنج دست به سا وخترزده 
ویراازدم راهش دورکزد وخودرا به طرف 
دروازه خروجی پرتاب کرد ۰ 

دروازه متحرك په نوسان افتيد ۰ 

بك مرددیگر دردهن دروازه ظاهر شد ۰ 
بك مزدباقد متوسط ویدن پر ک‌وشت ۰ 
آن مردعه ازدیدن تفنگچه تا سرحد هرک 
فرسیده بود» وحشتزده میلة تفنگجه رامدید. 
استانلی سبنة آن هردرانشاله گرفته بود ۰ 

سوتفاهمی ابجاد شد* استانلی مبخواست 
ازدروازه رون رفته فرارکند» وآن مرد هم 
مبخواست ادیدن صحنه فرار کند ۰ داین 
سراسیمگی سیب شدکه یکی راه دگری را 
متقابلاسد سازند ۰ البته اين مانع شدن 
مکرد آلا ادادی نبود ۰ 

استانلی دریك لحظه باخود فک رکرد: دگر 
جاره نیست ۰ باید فیرگرد ۰ ولی درین 
لحظه بازکردن اتش تفنگچه به روی یكنقر 
کارببپوده است ۰ اماچاره نبود» تفنگچه دا 
بطرف آن مرددراز کرد ۰ 

آن مردازشندت ترس خودش دا به بفل 
استانلی انداخت ۰ آخرمساله زنده ماندن در 
ميان بود ۰ 

استانلی سعی نمودیا اتغګجه ‏ ضر بشی 
به اوژارد نمایدء امابزای این کار فرصت 
بیدا نکرد ومیبایست زودتر فرار گسند . 
اوسعی_ نموديك ضربت دگروارد کند» زیرا 
ضریت اولش اتفاقا به شاه آن مرداصابت 
کرده بود ۰ 

آن مردبکس دستی ایراکه باخود حمل 
میکرد» ازترس جان وبمنظور دفاع از خود 
بالای سرش برد» استائلی بکس اوراقاپیده 
بطرف خود کشنید . بسك باردگر آن مرد 
رابشدت ازخوددود دانده بيك جست خودشرا 
نه روی جاده رسالد وکس دستی آڼ مرد 
راهنوزدردست داشت 

فورا خودشرا بداخل موت انداخت ۰ 

بکنفر بدنبالش فریاد هیزد : کمك‌کنید. 





ابن هرد متجاوز رادستگیر کنید !) 1 


موتربحرکت درآمده به بك چشم بېمزدن 


ازانظار نایدبد شد ۰ ازخیابان ابست‌گذشته ‏ 


درکانری به جاده فرعی بیچید » به ساحل 
رسد ۰ ازآنحا وارد حنگل شده توقشف 
تاهی نمود»ه حاکت خودرا دیرون آورد 
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© دستگاهر نگ آمیزی این فابر نکه 
دامجهز تر بن‌وسایل برودی بکا ر 


آغازخواهد کرد 


تو لیدات سا لانه فاتر که به۱۳ 
میلو ن‌متر پار چه‌میر سد 


درجنوب شہر مزار شریف مر کز 
ولایت بلخ منطقه بی حاصل ووسیعی 
وجود داشت که اکنون این محل رای 
اعمار فایریکه های صنعتی اختصاص 
داده شده است وامید است درآینده 
نزديك په اساس پلان های انکشافی 
دولت جوان جمپو ری به يك پارك 
صنعتی درآید . 

انکشاف واعمار این گنه فابر که 
هادر عظمت وژیبابی شر مزارشر یف 
تقش مپمی بازی میکند . 


ححفحه ۱۸ 


یکی از این فاپریکه .هاء فایریکه 
نساجی بلخ است که اکنون فعال 
بوده ودر امررفع مشکلات منسوجات 
خدست خودرا برای هموطنان انجام 

آمرفا بر بکه انجنیر دوست محمد 
علی زی درمورد فابریکه چنینگفت: 
فابریکه نساجی بلخ ابتدايك شر کت 
سیامی بود واز کریدت حکومست 
فرانسه به اشتراك سرمایه داران 
ولایت بلخ‌اعمارگردید فابریکه‌ساخت 
فرانسه بوده واعمار آن نیز تحت 


فرانسوی صورت 
بطور مجموع 8۲۰ 
ملیون افغانی یمصرف رسیده است. 

کار ساختمانی فاپریکه چند سال 
قبل ب نجام‌ر سیدم‌بود ولی نسبت عدم 
موجودیت برق بفعالیت آغازنتوانست 
وبعدازآنکه دو جنریتر به ظرفیت 
هر يك پنجصد کیلووات از الا د 
شوروی درین فابریکه رسید ایسن 
مشکل رفع گردید ومشکل دیگری که 
برای فابریکه بوجود آمد عدم قدرت 
پرداخت ټول کافی برای فایر یکه از 
جانب سرمایه داران ولایت بلج بود. 
لذافابریکه نتوانست به فعالیت خود 
آغاز نماید تاآنکه دوات اين فایر نکه 
راجزء سکتور خود قرار داده وسمم 
سرمایه داران رامسترد کرد اکنون 
مربوط ریاست صنایم وزارت معادن 


کرفنه که درآن 


وصنایع می باشد 1 
آمر فابر که افزود : 
سا فابر نک وملحقات آن در 


حدود یکصد جر یب زهینن بو ده 


این فا بربكکه ازاسه قسمت 








نختابی- بافت ور نگ آمیزی تشکیل 
گردیده ا . 


قسمت نختابی آن بکلی فعالیست 
داشته وفابریکه برعلاوة آنکه تکه 
تولید مینماید مقدار زیادنخ نیز‌تولید 
وبه بازار عرضه میدارد امیدوا ریم 
در آینده نز ديك‌تو لیدات این‌فابریکه 
به خارج صادر گردد. 

قسمت بافت که دارای ۲۱۰ پایه 
ماشین است ٤٥‏ پایۀ آن فعال ومتباقی 
آن همه نسبت معاذیر تخنیکی از 
فعالیت افتاده اند . 

دستگاه ر نگ آمیزی فابریکه که 
ازمج ززترین دستگاه هاست تاهنوژ 
به کار آغاز ننموده اميد است‌در آینده 
نز ديك آنہم به‌فعالیت هرچه 
"غاز نماید . 


8 


ل 


این دستگاه که مجېزبالوازم مدرن 
است میتواند هرنوع دیزاین را که 
خواسته باشد درنکه‌ها بدهد زیراهم 
ازفو نو گرافی درین دستگاه استفاده 
میشود وحم ازاشکال دیگر زنك 

ری ۶ 
ژوندو ن 
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برای اینکه فابریکه در آینده به 
مشکل نداشتن پر سونل فسنسی از 
ناحیه رن آمیزی بر نخورد چندتن 
از فارغ التحصیلان صنوف «وازدهم 
ونیم راکه دررسامی وغیره دسترس 
دارند تحت تر بيه کر فته مغلسی 
را نیز برای شان استخدام نموره 
تااین مشکل رفع گردد. 

بر علاوه از سه قسمت عمد ه 
قسمت ها ی د پگر نیز 
مو جود اس تکه‌ذر چرخا ندن‌فابر یکه 
كمك می نماید مثلا مو جسودیت‌دو 
پاپه جنر بتر دیزلی که دنر صور ت 
ضرورت میتوا ندیر علاوه تدوبر و 
نویر فابریکه شیر مزاد را نیز 
تنویر نما یه 

قسمت دیگر بکه از همه مپعتر 
وضروری تر است گدام بزر کیست 
که عر فابریکه آثوا پاید داشتسه 
اف 

انجنیر دوست محمد علی زی‌آمر 
فابریکه بر مورد تولیدات فابر یکه 
حنین گفت :تولیدات سالانه فابریکه 
در حدود ۱۲ ملیون متو پارچه نخی 
است که امکان اژدیاد آن‌نیز موحود 
ا د 

تولیدات روزا نه در سال گذشته 
که اکثر دوبره پود پابازده ساعت کار 
به۱۲هزار مترمیر سیدیعنی عرض تکه 
های تو لیدی فابریکه ۲-۱۵ متسر 
۳ 

مشسکلا تیکه با تولید نکه های‌دو 
بره متوحه فایریکه است این است 
که تنما .عاشین های‌سفید_ کن میتو اند 
آنرا سفید نماید وماشین های رنگ 
آمری ۶ ول نار منوا ان اسر[ 





ر نک آمیزی نماید بخاطر این‌مشکلات 
ات 351 وقتی میخواهيم منسو جات 
فابریکه را رن آمیزی نمائیمایندا 
آثراعر ضابدو قسمت مساوی تقیم 
وبعد به گل کاری آن اقدام مينمائيم. 
-ساغلی آمر فابریکه درمورداینکه 
که :۱ رګرز دستگاه رنگتآ میزی 
ثابریکه به فعالیت آغازننمو ده 
تو لیدات فا بریکه چطور ویه چه 
شکل به بازار عر ضه میشود چنین 
اظبار داشت : 
تولیدات فابریکه بعضا بدو ن آن 
که رنگ آمیزی شود بالای تجا ر 


يك مقدار زیاد نخ نیز به بازارعرضه | 


میگردد که با پافتن پازار در خارج 


از تشور مقدار تو لیدات نج به‌سا یز 


عهای مختلف درین‌فا بر ك 3 


افزایش خواهد يیافت . 


قسمت دیکر فایریکه را انجنیر | 
عای زی چنین وانمود کرد: به همه | 


ما معلوم است که موحودیت گدا م ا 


ها برای نگبداری‌مواد خام وتولیدات 
يك فابریکه از ضرور یات است از 
انر ويك گدام خیلی بزرکث با تمام 
وسایل برای این فابریکه اعسا ر 
شده ومورد استفاده قرار دارد اما 
بدبختانه بايد گفت که چندی قبل 





فابریکه نساجی بلخ 


ژموسسات بفروش مبرسد وآن‌مقدار 
بکه رنگه به‌بازار عرضه میشودتماماً 
در ,دستگاه های رنگك آمیزی نساجی 


بگرامی رنکث آمیزی میگرادد برعلاوه 


فسمتی از دستگاه رنگ آمیزی‌که تا هنوز بکار آغاز نکرده 


حریقی درین گدا مرخداذ که خساره 
بیشس از پنج ملیون افغانی برا ی 
فابریکه بار آوردبه این تفسیر که۲۰۷ 
تن پخته درجه اول تن بخته‌ردی 
و۲۵ تن نخ‌درین آتش سو زی‌طعمه 
حربقی گردید . 

علت عمده این حریق گر چه اول 
شارتی برق وانموذ شده بود اما 
طوریکه دیده شد چون همه لین مای 
برق در بین نل های جستی قراد 
گرفته وهم شرایط ناشی ازآن درنظر 
گرفته شده ازینرو این یك اشتباه 
بوذه ویگانه علتو قوع حریق راعمل 
مخربین میتوان قلمداد کرد که 
هميشه در کمین نشسته ومیخواهند 


تخریب کاری نمایند . 


ښاغلی علی زی آمر فابریکه در 
اخیر چنین گفت :همانطور یکه 


قبلا به شما گفته شد مصار فندیزل 
درین فابریکه در هر ساعت بدوصد 
لیتر میرسد که اگر یجای دیزل از 
گاز استفاد شود نه تنا مصار ف 
ثابریکه تقلیل مییاید تلکه ازیك‌رفم 
درشت فرار اسعبار نیز مى توا ن 
جلو گیری نمود . 

زیرا از فایریکه کود تا منطقه 
صنعتی شبر مزار چندان فاصله‌ای 
باشد وبا آمدن يك پایپ لاین نه‌تنبا 
این فاپریکه بلکه سایر فابریکه حای 
نیز ازآن مستفید شده ودر کارهای 
شان سپولت رخ خواهد داذ .هم 
چنان این فابر یکه برای کار گران 
خود محل رهایش ندارد حتی کدام 
کلوب نیز تا هنوز برایشان اعما ر 
تشده . 

گرچه در پلان های بعدی در نظر 
است. که‌برعلاوه توسعه خود فابربکه 
برای کار گران فابریکه کانتین هاو 
لیلیه ماوغیره ساخته شود اما تسا 
هنوز عملا اقدامی صورت نگر فته 
اميد واریم‌تحت رهبری رهبر بز رك 
انقلاب جمپوری صنایم کشور همان 
طوریکه آرزوی مردم ماست سیر 
ارتقایی وانکشا فی خود را پیموده 
روزی رسد که دست مردمان ما از 
کالا های خارجی بی نیاز گرد . 


۱٩ صفحه‎ 











ی گذ م 
پہلویی هيشوم › انا فی 
مرطوب ونمناك که دیوار های‌آن ترك 
برداشته است ودو جو ونك م 
شکسته در آن به چشم می خورد . 
وی یکی از چو کی می نشینم 
وسعی میکنم صدای محسن خان و 
صدای اسر جوان را بشنوم . دلم 
از ترس مې لرزد وبدون شك رنگم 
نیزبه سفیدی گرائیده است. هنوز 
بر سشی ویاسخ آغاز , نیافته است که 
از اناق پو شش 
از لای در # 
باز صورت افسر ہو لیس را می - 
بینم که نیم لبخندی بصورتم میزند 


ین در نه داز م 
ووارد اتا 


حیدايی قدممیادی 
عبر سد و متعاقب آن 


وی وا ا ملا می ندد ۲ 
این کار,.ترسم را بیشتر می کہ 
۶ 2 نی پابانی انديشه و فکرم 
را در چنگال می گیرد" ۰ نگا هم را 
به صفحاً ساعت و به عقر به های 
آن میدو زم » دقیقه ها وحتی تا نيه 
هارا می شمارم . بك دقیقه » د و 
دقبقه : سه دققه 
دثبقه ء بلی‌بانزده دقبقه از و قستی 
کته است که می-دراین<انتاق 
نشسته‌ام و در انتظار نتبجهةکارام 
بکر بم ساعت ۰ مدت ژیادی نسست . 
اا برای من ؛ لی که حالا دیگر "از 
و ماد خقستر میگنم, ؛ 
مدت زیادی اشت ۰ "مدتی اس تکه.. 
ناگبات در اتاق صدابی میکند و 
من بی اختبار از جا میبرم » منتظرم 
باژیا افسر پو لیس رو برو 


. ده وبانزده 


شوم » 
اما اش نار محسن خان ا منم 
که لبخندی در صه ر تش شگفته 
اسنت" . 

شتا یز ده خودم را ته او مسر سانم 
پیش ۷ اکا از اس از شود 
ومن حیزی برسم ۰ او بیشد ستی 
مبکند وخونسرد و آرام میگو ید : 


صفحه ۲۰ 












روم عز يزم » امید و ارم مته 
نشسده باشی ! 

باخوشحالی می برسم : 

> بروم ۰ کا 

می خندد ۾ شنگهنزده می خندد : 

اله مر فرار است جااق 


دبکری هم بر وم ٩‏ 
شر منده از سوال احمقانه خودم 
نند و در نده میگو لم 5 








نه : فرار نیست جا یی برویم. 
دروبم خانه » برویم . 

متل اینکه زبانم به اختیارخودم 
نیست ۰ کلمات تی اراده ازدهانم 
خارج میشود و محسن خان این را 
می‌فیمد . به‌همین جت دستش ,را 
بطرفم دراز میکند » بازو يمرا مې 
گیرد و میکو 

از[ 


مت ا 
چه شده ؟ جرا میلرزی ؟ 
برای حفظ ظاهر هم شده : 
میخواهم لبخند بز نم اما, نمیتوا نم 


میگویم : 
تب جیزی ليست . شایسد . 
شاید . 


محسن خان حرفم رامیبرد : 
لی ر مان سوب ا 


| داشتی بیرون بکو . 


بعلامت موافقت سرم را تا ن 
میدهم و وارد اتاق افسر بسولیس 
میشوم . میبینم اتاق خالی است و 
کسی درآن‌دیده نمیشود. تامیخواهم 
سوالی بکنم» محسن خان بازویم را 
فشار میدهد و بطظرف در اتاق 
راهنمایی ام میکند . از اتاق بیرون 
می آئیم » ازحویلی قدم به پیاده رو 
میگذ‌ار یمو بطرف بنزی که محسن‌خان 
په من بحشیده است میرويم ۰ هیچ 
جیز ینظرغیرعادی نمی آیدوهیچکس 
ازماحیزی نمییرسد. نه پولیسی که 
دم دروازه حو یلی به نسکپبانی 
ایستاده است ونه افسر پولیسی که 
مارا به آنحا کشانده است وحالا 
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به آقای دیدبان تنظیم کننده ای 
دداشت های للا ! 

امیداست خوب وسرحال باشبد 
قصه تلخی اززندگی یکدختر فریب 
: خورده است بوسیله قلم رسا و 
انای شها نثظیم ودرمجله ژوندون 
نشر برسد گمان میکنم دریسن 
اخر که بادداشت های یلا تنظیم 
نمیشود حادئة برای شماپیش آمده 
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آقای دیدبان ! 


اگر برایتان حادته ای اتاق 
نیفتاده باشدء جرا قصه لیلا رانشر 
نمی کنید . که درینصورت سوال 
اانداژه ای هم متوحه مدیریست 
وندون است درغیرآن بايد خدمت 
و نان عرق شود که کم لیلا تقو نیا 
بکسال میشود درمجلة ژوندون به 
تشر میرسد وشما ببتر میدانید که 
تعدود زیاد ازمردم این حااستان را 
تعقیب مبکند ویخواندن این قصه 


9 و 


خوانند گان عز دز ژو دون قضا وت‌میکنند 


دردناك که درواقع عوامل گوناگون 
محیطی آنرارنگ زده است علاقه 
دارند. که درینتصورت قطع شد ن 
همچو يك نوشته که خواننده پس 
يك هفته انتظار آنرا درمجله نمساند 
برای خواندن آن صبر کرده است . 


همکن است برای ايلا حادثه ای 
پیش آمده باشد زیرا در آخرن 
پادداشت ها شکه همین اواخرجاپ 
شد خواندیم که اودرشفاخانه است 
ولی فکر میکنم او یادداشت هاش 
راقبلا مرتب‌کرده وبرای شماسپرده 


ازطرف دیگر این هم همکن است 
که مثلا شما درمسافرت باشید و با 


خدای‌ناکرده مریض‌باشید.درهر حال 


نوشتن این نامه فقط برای آن بوده 
است که علت نشر نشدن روزنه‌ای 
سوی تاریکی هارا دريايم وامااینکه 
جراحوصله من سررفت وزیاد معطل 
نکردم تاعلت دادریام اشست که 


وراضی میشود رسیده بود. فقط 

امیدوار هستيم جواب این نامه 
راوعلت اینکه جرایادداشت سای 
لیلادرین مدت سه هفته نشر نشدم 
است بنویسید تا از موضوع وقر ف 





حاصل کیم . 
سيلا از شېر نو 
دوشیزه سپیلا ! 


از لطفیکه درحق اینجانب فر موده‌اند 
سپاسگازارم .۰ ومتاسفم از اینکه 
یادداشت های ليلا دراین سه شماره 
اخیز بچاپ نرسید . البته نه بدان 
حبت که من ازآن دلزده وخسته 
شده باشم ونه بدان جبت‌که همکن 
است برای ليلا حادنة انفاق افتاده 
باشد ۰ فقط آنجه که این سلسله 
را ازجاپ بازداشست»مریضی ناگپانی 
این حقیر بود که مدتی دیش از سه 
هفته ادامه یافت ۰ زاین شماره 
جاپ بادداشت های ليلا باز ادامه 
می‌بابد وامید واریم ته دیگر چنیسن 
اتفاقی نیفتد وبیما ری ناگہانی دیگری 


قصه ليلا دريك نقطه انعطاف ودر این بنده رااژتئظيم بادداشت ها باز 


حاییکه آدم اژخواندنش گیف هیکند 


ندارد. اميد وارم . 
دیدبان 
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درگوشه حویلی بادونفر دیگر سر 
گرم گفت و گواست . 

اين وضع واین حالت» بیش از 
اينکه دیگرمرابت‌ساند متعجیم‌ساخنه 
است . بہتر است بگویم کنجکاو 
وحست وجو گرم ساخته است . 
دارست وضع وحال کود کی رایافتهام 


که بادنیایی اذابپام‌و بیچید ی روبرو 
گر دد ودلش بخواهد یکباره ویکدفعه 
ودريك لحظه همه چیز را شرمد 
وازاین ابپام وپیجیدکی و نفیمی 

محسن خان » شایدفرمیده است 
که من جه حالی دازم» شا ید فہمد 


است که میخواهم در همین لحظه. 
در لحظة که ميخو اهم سسوار موتسر 
شویم همه چیز را بفیمم ووجود 
ماشته از پرسشم رابا سوا لہا ی 
بی‌پایانی خالی کنم . اما او. بی‌آنکه 
بصورتم نگاه کندوبی آنکه توضیحی 
بدهد درموتر راباز میکند ومیگو بد: 


سوار شو ! 


ومن سوار میشوم ودرسیت جلو 

موتر کنارش جای میگیرم ۰ اونیم 

نگاهی بعقب می الدازد و بعدبسرعت 

موتو رابحر کت دارمی آورد واز بك 

سرك فرعی وارد سرك فرعی دیگر 
(بقبه در صفحه 8۵) 





از - سلطانعلی (دانشور) 


فخستین بر وگر امفوق‌العا 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ را و 


نامه نگار اعزامی ژوندون در کندهار 


ذهمی در 9 لا بت کند هار 


استقبال‌شهر بان کندهار از گر د ۱- 
نند گان مسابقات ذهنی گروپ 
هیر مىدا ن را دنو | فعا نستا ن 
درخور بسن بادآ ری است . 


جرا کا هھگا ھی تاق 


ین 


اعضاءفا میل ها بآسا نی) بجا د 


ا 
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اولین پرد گرام قوق العاده مسابقات 

ذهنی در ولایت لندهار در تاریج اول ماه 
نو در تالاد سینمای آن ولایت احراگردبد 
رای اشترالك در بر و گرام دیش از بکپزارافر 
در سالون سینها بی صبرانه انتظار شروع 
غسابقه را فیکشیدند ۰ 

خارج سینشها هم در حدود سه هزار تفر 
از علاقمندان پروگرام گرد آعده بودندوسهی 
داشمتند جربان پروگرام‌دا از ورای لود کر 
خارج من خی استماع نما بند ۰ 
هنگاه‌یکدس تر تو دائا باه‌ارگ رادیو اقفا_ ستان 
حا #ل اتصد بان 7 بر و کرام سسا نه ذهنی و 
گرۋپ هنر ندال «رای اغراي فسا بقه در 
عتابل متها وقف امود » پا استقال پر 
شور ۵ بسابقه مردم بواحه گردید ۱۰براز 
احساندات از حه. زیادردم هنر دوست‌ولایت 
گند فار چا ن ځا طره خسوشیرا در دل 
متصد بان هسایقه ذعتی و گروب هاری عله 
ورساخت که گرمی حرارت آن سالپا 
حیث سبترین خاطره زندگی باقی خواهده‌اند 
دول و ,سسلیقه عالی‌قتر دوستی, این عردم 
ازبن نهانان فیگردد گه همه کار کنان 
هدر هندان رادرهمه‌ها باپاشبدن و نثاری رگ 
های اف خوُیو و دعر لاب . کلباران 
#یکودند و ددینسان‌خاش آمد ید قیگفتشا ‏ 

صدای کف زدنبیا و هلسله فردم در وقت 
آغاز پرو گرام + س الون‌سینما رابلرژه‌در باورد. 
و اتان فکر ممکند که انعکاس این همه 


صفحه ۲۲" 


ذهی‌مسابنه‌اول تور ۰۱۳۹۲ 


احساسات بی آلایش را که بکدنیا صفا و 
عمیممت دران نپفته است » حگونه پاسسخ 
بده ۰۰؟ 

علاوه بر اشتراك هرادان نفر شهربان 
کندهار »والی »> شاروال؛ عامورین ومنسوبین 
معارف کندهار نیز حپت نماشای مسابقه‌ذهتی 
اخذ موقع نموده اند ۰ والی ضمن صحبتو 
تیادل افکار با گردانندگان مسانقه هیگو بد 

کے اک آشدوام تا ساعتی 

ولی‌جالب توچه اینجاستکه تبت پروگرام 
ش‌از شش ساعت دو ام‌هکندو حنان مورد 
علاقه گرا میگیرد که والی کندهار تا خن 
سا ردقته همجنان در حمله در تماشا چیان 
اسیستته دید مشود 

عقر به ساعت پنج عصتر را نشان مبدهد» 
سیر سنماله گردانندگان فسایفه ذهنی در 
آنجا اخذ موقع نموده بیش از دو نیم متر 
از سطع‌سالون سینماارتفاع دارد ۰ 
سج بروی پرده آسی 
دنگی لونوی موسس جمموربت رغبر هلیا 
کشم فی‌خورد - پاییندر آن شش عار : 

تلي دی وی دافغانستان جمپوریت ۰ 

په کندهار ولایت کی درادیو افغا نستان 
وس 


دز قسعفت عقّت ب 


شمر کن کنندغان نفس ړا در سبله حبس 
نموده 3 بانظم ودسیلین خاصی آغازمسانقه 
را ااتظار هی برند ۰ 


حگونگی اجرای 
سایق دا از نزدبك تمادٌا نوایم ٠۰۰‏ / 


۵ سا قات 
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نطاق مہ ابقه ذهنی 


صدای نطاق بروگرام در سالون سینما 
طنین انداز میشود و آغاژ پرو گرام‌دا جنین 
اعلام مید ارد 

- درادیو اثغا نستان محترمو اوریدونکو 
اود کندهار ولایت درند و حاضریتو ! 

نطاق قمل از شروع پروگرام فوق‌العاده 
«سابقات ذهنی طی مقدمه صدف و آرزوی 
رادیو افغا ستان را در مورد تدوبرو تثظیم 
حنین پروگرامپا ذيلا توضیح مبدهد که 
قشرده آن ازینقرار است : 

+ رادیو افغا نستان که اقتخار تنویر 
ذهیت ههو طنان گرامی را دد بملوی سارر 
5 ات ي رورا ن 
یت اتف اد ر 
دارد . امد واراست تاحد توان در راه‌این 
نی ۰ خی ی a‏ و 
و دلجسب مصدرخدمات بشتر ی برای 
شنوندگان خود کردد ۰۰۰ رادیو افغانستان 
برای رسیدن باپن هدف و جلب رضا بت 
خاظطر پرو گرام مسا قات 
ذهنی زا خارج از استودیو های واذبو با 
اقمکال جدید و عتنوع جت اشترال دسشمتر 
مردم + در آالار های بزرگث : در محضرخود 
#ردم بمرحله احر! گذاشت که مورد 


نو ند گانش 


توجهو 
دی خاص !بان رار گر ات و در نیحه 
تااحساات گرم استقمال پرشب‌رشنء ندگان 
وعلاقمندان روترو شد همین اتقسال 
پرشور 4 مسابقدهردم از پر وکر اپا کات 
ذعنی بود که تشدویق بتر نمودن اين 
برو گرام گردید ۰ شوانظور یکه دا دیو 
افغانستان » رادیو اردم سراسر ‏ کشوراست» 
بر و تراسبای نبازمندی» خواه مه 
اوخو عام برد اانا بان | ر و2 
برای اه ردم ولادات مملکت عستشهادر 
این هر آرام نیز سیم بگیرند واز نزديك 
شاهد احرای آن باشند : اولین سلسله 
پروگرام ولابات خود را در ولابت باستاای 
تدهار آغاز نموددم ۶۰ آرزو منددم ازحمله 
تسیریان ولایت کندهار که درین پرو گرام 


ماعتث 


آبد ز تاناس 


در حال طرح سوال 


> سوالات ما رابا تیارز 
لباقت و استعداد پاسخ درست بد هنهو 
جوایزی را که از کابل برای برندگان اين 
مسابقه با خودآورده ایم » درینجا برایشان 
تقدیم بداریم «.بء 

نطاق در یابان مقدمه علاوه می‌نما ید 

همحنان دك مزده دگر برای شما دار یمو 
آن عبارت ازین است که بعضی از ممئلین 
وسرابنداتال ورزیده‌ونصوب رادیوافغانستان 
هم با کار کنان و گردانندگان این پروگرام 
در کندهار آمده‌اند که‌در خلال‌احرای برد گر ام 
مسابقات ذهنی با تفدیم پارچه های تمئیلی 
وآهنگم‌ای دلارگیز » برخوشی و سرور شما 
خواهد افزود وهم‌عده ای‌از هدر مندان محلی 
وبا استعداد ولابت کندهار و بعضی‌ازشاگردان 
لسه ها و مکاتب کندهار هم در پېلوی 
هار مدان رادیو هنرنمایی خواهندنمود»۰۰ 
بعد از پایان مندهه از طرف انوذسر بر و گرام 
جوابز متعددبکه ازطرف فایریکه ها ءشر کت 
ها و علاقمندان پروگرام مسابقه ذهنی‌ارسال 
شنده بوذ » اعلان گروید 

درآغاز پروگرام هسابفات ذهنی بسرای 
انتخاب شرکت کنندگان نو پرو گر ام 
گردید ۰ درین‌نوع 
پروگرام اشتراك کننده در باره موضوعههرین 
صصت فیکند ۰ احرای‌این پر وگرام از یکسو 
برای اردان و متعلمان مکاتب خیلی؛فید 
وسوی فيد است وخوحب‌مشودکه آنان را به 

طالعات و تدقیقات بیشتر روی مو فودات 
عغقتلفب وا دار » واز سوبی دیگر درای 
شنو ند کان عم درموارد مختلف ععلو مساأت 
نماید واز طرف دیگر در ااکشاف 
ذشني وقدرت افاده و فصاحت بيان شرکت 
کننده مساعد واقع میشود ۰ عنگام قو عه 
کی 
مساقه اعلان صشد که ازده نفر دبشمترروی 
بل ایند ۲ ون ود و ۳ 
پنجاه و شهت‌نفر حاضر مبشد ۰ باساس 


شرکت می نمایند 


(قوت الادی فرعه کشی 


راه هر 
ای ِ 


این پروگرام اگرجه از طرف نطا قان 


ژوندو ن 
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شاغلی محمد |کبرایازی چانس اشتر الا د 
حاصل نمودند ۰ نخست پیغله روح افسزا 
مدت دو دقیقه در باره صنعت گلدوزیو خامك 
دوزی ولایت کندهار صحبت کرد ء 
خامکدوزی وگلدوزی ولایت کندهار درسا 


مای اخیر انکشاف زیادی یافته » درتمام‌حاء | 


حتی کشور های خارج‌شسبرت دارد » ازیترو 


ممیشه موردپسند بوده و بر تعدادعلافمندان | 


ادن صنعت ظربف افزود گردیده است ۰ 


اين اشترالك کننده با فصاحتی خوبی در ۲ 
مدت معینه پیرامون موضوعتعیین شده‌صحبت | 


نمود » درین بر و گرام شرط اساسی آنست کا 


صحت کننده خارج موضوع صحبت نکند ۰ 


از تگرار مطالب اجتثاب نماید و صحیح‌حرذ 
بزند . در عين صحبت توقف ندماید ۰ ية له 
روح افزا برابر بااین شرایط صحبت کرد 


وبر نده جابزه شناخته شد و حابزه خود ر۲ 
که عبارت |زيك‌قاب ساعت زنانه بوو‌بدست| 


آورد ۶ 

یکی از هنر مندان ورزیده دادیو که 
که درین کاروان‌هنری مسابقات ذهنی‌اشتراد 
میرمن قمر ګل خواننده محبوپ بود ۰ فمر کل 
توام کف زدنیای ممتد حضار پشت‌مکروفون 


قراد گرفت و به معیت نوازندگان داد بو" 


آهنگ هشپور : «خاندو خاشحالیرو جسی 
راغلی جمپوریت دی - خوشحاله تول ملت 
دی ۰ را سرود و باثر تقاضای مکررحاضرین 
جند آهنگ دگری را نیز خواند که همه 

در مرحله ددم پیش از آنکه اشتر اك 
کننده دوم‌رقوت افاده) پیرامون موضوع معینه 
صحبت نماید» برای پرو گرام توافق نظر 
قرعه کشی تعمل آمدواز بین یکعده زياد 
فامیلپای شرکت کننده دو فامیل یکی‌فامیل 


محمد نادر عظیمی و دگری فاميل فضل احمر. 


حمیدی باساس‌قرعه انتغاب گردید ۰ 
پروگرام (توافق نظر) پروگرامسی است 
که إشتراك کنندعان آنرا فامیلیا تشکیسل 
میدهند که جپاد جباد تن از اعضای هر 
فامیل باالئوبه و بصورت انفرادی در باره 
سوالی_ که از او مشود و غالبا به نوعیاز 
انواع بصفات» خصایص و با عادات و با 








میگیرد اظبار نظر می نماید ۰ 

این‌پروگرام برای ایجاد توافق بینعضای 
خانواده ها و شناخت و درك داقعی و عینی 
یکدیگر شان نقش مساعد خوبی دا ایفاکرده 
رابب ۶ 1 

درین پروگرام بعد از انتخاب اعضای‌دو 
فامیل يكيك از اغضای آن جبت باسستخ 
گفتن بنوالات مطروحه‌پشت مکرو فون‌حاضر 
هیشود متبافی اعفای هر دو فامیل با یکی 
از گر دانندگان پروگرام در جای دیگری که 


سلیقه یکی از اعضای خانواده او ارتباط صدای نطاق پروگرام شتبده نشود رهنمایی 


تماشاکنند گان پروگرام سابقات ذهنی 








































قنور مندان محلی کندهار در حال‌هثرنمابی 


مشود ۰ ۶٩‏ رای وت یت ی برای 
پاسخ گفتن سوالات خواسته مشود 

قبل از طرح سوال - از اعضای اول هر 
دو فامل شاغلی ولی محمد خواننده محلی 
ولابت کندهار تصتتف قشنکی را بتام:( نن 
شور ماشور دی داخه گلچینی - په کندهار 
نار کی بيا شالمار حوردی راخه گلجینسی) 
بالحن و شور خاصی خواند که فوره پسد 
همگی واقع شد ۰ 

اعضای کوچك هر دو فامیل بعداز معرثی 
خود شان آمادمچواب گردید بایکنوع#نظزاب 
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و دلېره چشم بدهن اثانسر دو خته منتظر 
طرح سوال بودند »> سوالات طرج شد کی 
اگرحه خیلی‌ساده‌وآسان بود » ولی اعضای 
فامیل اشتراك کننده بعداز استماع آن‌متردد 
۵ خترک فا مان که وله ب ود 
تاهم نمایانگرواقعیت باشد و هم دبگران 
رک ی تا مسر 

سنال اول این بود که : 
فامیل شماکیست ۰) 

سوال دوم اين چنین مطرج شده بود : 

زواضح است که هر کسی با انجام‌دادن 
بك عمل نيك و مورد بسند و باصطلاج هر 
آنچه برای رضایت خاطر ما درش می‌تواند 
از آن دریغ‌نمیکند » بقين دادیم شما هم 
آرزو دارید هرعمل نیکی که می تواندبرای 
خوشی و رضابت خاطر مادر تان موترباشد 


(شیرین زبان 


انخام بدهید > إينكما از سه عمل نيك‌نام 
می‌بريم » شما بگویید که بااچرای کدام‌يك 
ازین اعمال خوشی خاطر مادر تاثرا فراعم 
خواهید ساخت : 

- ستپمگیری در امور منزل ۰ 

- رعایت نظر ۰ 

- رواذازی ۰ 

هر يك از اعضای ايندو فامیل با ين 
پرسش‌ها جوابیای ادائه کردند که درنتیچه 
توافق نظر کامل و هماهنگی تام بجوایبای 
هر چہار اعضای ایثدوفامیل دیده نشد وهر 
کدام پاسخ متفاوتی گفتند - و بدینسان 
موفق بگرفتن جایزه مورد نظر نشدند ۰ 

و البته تعامل درین مورد طوری اس ت که 
اگر در برابر هر سوال هر يك از اعضای 
فامیل جوابپای‌شابه اراله کردند یعنی‌جوابه 
های شان یکسان باشد گویا توافق بین‌شان 
موجود است و امتیاز حصول جایژه ممتازرا 
بدست میاورند ۰ 

وچائس ثبایی موفقیت البته در صود ی 
انت که شة شه جواب مشابه درهر سوال 
ارائه شده باشد ۰۰ 

در جواببای دو فامیل ثرکت کننده‌ولایت 
کندهار تسه پاستخغ مشابه تنپا در یسك 
سوال از طرف هر کدام آنبا اراله شد که 
اساسا استحقاق حایزه حاصل نگر دید دلی 
باایثهم برای تقویق وقدردانی ازن دوفامیل 
بقیه‌تر صفحه ۵۷ 


مفحة ۲۳ 





دوشنه از؛ لبلاسیراگ مگینسر 


عسق ی در دسر 


0 من وجیم برای مدتی ازهم دور 


99 ورن 


لذامن مصمم شدم وقتش است 
که نغبیرات جندی را بوجود بیاورم 


ناساعت هفت وسی دفيسقة روز 
حارشنبه مانند روز های دیگر بود . 
حسمب معمول » شربت نارنج رابرای 
حبم ریخنه وتخم های راکه حست 
ناشتا گذاشته بودم تانیم بند شود 
مخلو ط نمودم . برعلاوه مانند همیشه 
درمقابل وسوسه های روزانه یعنی 
تغییر وارد کردن در انواع واقسام 
فاشتای صبح» دست به تقلاء و 
عقاومت زدم . این وسوسه عبارت 
بودازابنکه برای یکمرتبه هم که 
باشد باید آب‌بادنجان رومی‌راتغییر 
داده و بااینکه تخم مارابه نوع دیگر 
طبخ نمایم . 

درساعت هفت‌تام شمامیتوانستید 
ساعت تانرا باآمدن جيم درست 
تمائید . یعنی مطمئن شوید که 
سباعت هنت تام است . او در این 
به آشیز خانه. مې آید. مرا 
درآغوش رفنه ومیبوسد ومیکفت 
که من زبیاحودلفر یب هستم . حالا 
کر ی حلمن بك ا با 5 ء 
عمبتو اند هرجیزی راکه برای ناشتای 


ساعت 


سبج ض رورت داشته باشد بدست 
ساورد ره 

عنگامی که ثخم های نیم بند شده 
ژادر دبکجه گذاشنم» اوقسمت عقب 
مهای درازم راکه النته بای جسن 
هک گنه ده یود رو زا 
وحودرا درآن پنہان نمود. واضسح 
ثر بگویم درآنحا غنوده وگفت : 

این همان جیزی است که 
عبتواند سوال ۴بنکه "جرامن موهای 
راز رادوست. دارم. جواب گی بد 


۳ 


صفحه ۲۶ 


Kã @‏ ۳۳7 سس 


جاني اسرار آمیزی درعقب آن . 

دراین لحظه من راجع به کوتاه 
کردن موهایم فکر میکردم . گیسوی 
خهء درا ددست گرفته و گفتم ٍ 

س هننگافی. که" بکزان,دختر هتای 
Ep EN rE‏ ۱۳ 
صنفت دوم درس مبخوانند» نباید 
AS a‏ مک ون 
کت 

تخم مارامخلوط کرده واضافه 
نمودم : 

- تمام جیز‌ها تغییر میخورد 
وگر له پنشرفتی نصیب بشر نخواهد 
م 

همین حالادسیار پیشرفتہای در 
جہان درحال واقم شدن است . 

این بك مباحثهة کته بود اما از 
سرابایش دوستی وعشق میبارید 
ودريك فضای آرام صورت میگرفت. 
هنگام ی که دبروز جوکی اورانزديك 
بخاری دیواری گذاشته بودم» این 
سا تس زندیی فازه تحشند 2۳۰ 
اوآنرا نزدنك بنحرء اطاق قرارداده 
بو د . 

من كفت : 

وک و اکر تسد اه هاري 
دعواری قرار داشته باشدء اگر تو 
می خواهی حوکی ات نزددك بخاری 
دبواری نباشدپس منم نمی خواهم 
مانند دختران مکتب معلوم شوم . 

او بوزخندی زده و گفت : 

- مابار گمرشکن زندگی رابدوش 
دار یم وبرعلاوه "بارمشگلات وآلودگی 


تیر "دای ماسگیتی. غیکند وحالاتو 
میخواهی باردیگر راکه از عدم‌توافق 
فکری منشاء میگیرد روی شانه‌های 
مایگذاری . 

اظیار داشتم : 

جیزی راکه مابدست آورده‌ايم 
تنا بارزیاده ازحد وضع وحالت‌فعلی 
است. داد" بکئو اختبی فرورفتهایم 2 

من فکرکردم که در این گفته ام 
زیائی زیاده ازحدی نہفته‌است 

او کشت 3 

مااصلا نکدام تغیبری ضرورت 
نداریم . بپر صورت مو های تومرا 
به بادزوزیکه یکدیگر رابرای اولین 
بارملاقات نمودم می اندازد . 

آن واقعه مرب‌ط میشود صنفب 
دوقم . 

- چرامیکوشی که یك چنین‌جیز 
زبباراازبین ببری وخصوصا ... 

شقابی رامقا دلش گذاشته. و گفتم: 

سس نی ای شام 

- هرروز ؟ 

- بلی هرروز . 

درساعت هفت وسې دقیقه دحتر 
هاپائین آمدند . به عقب نگاه کردم 
تابروی آنپا بخندم» اما در عوض 
جشبمانم را هراس ووحشست فراع 


کرفت . 
ی فت 
ا ا ت ا ۲۳۳ 


ص وحودی که دوگانگی بود‌ند» 


ع کارا درس د اقا 


شو ردادند . 

جیم بالانگاه‌کرد» بعد روی پایش 
جست . چوکی اش رابسوی دیوار 
فشار داده و گفت.: 

آنپایچه هستند» مانند پزغاله 
های شخ . رخسار هاي خودرا با 
پارحه کتان پیحانیده اند . 
نمبتواند که مرض کلوباشد . 

آنپا دروغ نمیگفتند واصلا بجه 


نود ۱ 


اين 


دافلتر رن س ان 
وسوسه وتردبد بیسرون کشید و 
تصخیص مارا که ازشواهد وعلاشم 


7 عونت لانت ر فا قاد 


E 
: داشر من هت‎ 

- بسیار خوب» شما مرض گلو 
اكك ور اقلا 

اورخش راسوی جيم که در حال 
خارج شدن ازاطاق بود چر خداده 
و کفت 7 

بشما نداخلیید ۰ شتسار "هو نم 
شماآنپا را نمیخه اهید : با شواهد 
وعلانم EEN‏ 

او توقف کرد ومن فممیدم که در 
حال بخاطر آوردن اننکه جطور جيم 
سرخکان وجيجك هردورا ازدخترها 
گرفته بوداست . واضافه کرد: 

شاد تسار ناو قت باشد e‏ 
امامن نك دقبقه راازدست نخواهصم 
داد ۱ 

جیم سرش راشور داده وخودرا 
زیادتربدووازة اطاق نزديك کرد 

- عزبزم بك پاکت برای من بگیر 
من درداخل موتر انتظارت رامیکشم 
و برعللوه لطفا به یمکاتلیفون گن . 

اوبدختر ها گفت که خاموشن باشنید 
و بمن‌گفت که آنقدر مازیاد تقو يش 
نداشته راشم . وبعداز اطاق خارج 
گردید a‏ 

سه دختر مرض وشوهری که 
اما پااینہم من 
نمیترسیدم . بپر صورت تاحال که 
نتر سسده نودم . 

دخترها رامقابل تلویزیون قرار 
دادم و گذاشتم که ازمشاهدة صئنه 
های آن بخندند. برعلاوه میدانستم 
که این خنده مازیاد دوام نمیکند . 
من مریضی گلوآنپارا بخوبی بخاطر 


داشتم ۸ 


ازمن دور بود . 





ید 


ie 
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آنشب بلوفان غير عترقبه شروع 
به غر بدن ولسوزاندن شسیر نمود 
در صبح آینده فرمیدم که تلویزیون 
از کار افتیده است . هنکامی ده 
نفر موظف راثئیلفو نا خواستم‌او گفت: 

من آنحاخواهم آمد» اگر بتوانم 
کار هارایزودی ممکنه انحام بدهم . 

دوهفته من فکر کردم ۰ اماهنگامی 
که دائستم دخترها به اندازة کافی 
بالغ گردیده‌اند و نمیتوانند با انجام 
دادن کارهای خورد وریزه A‏ 
اطفال» خودرا مصروف ومشعو ف 
نکپدار ند آزرده خاطر و برشان 
گردیدم 

آنا آنداز؟ ین نهد کر دند 
بودند که اصلا دربارة اینکه, مادر 
شان کحا مینشیند وبا اینکه چه 
کسی موظف رنگ آمیزی کتاب‌جد ید 
گردیده باهم دعواومناقشه نمیگردند 
واگ فان سییر شناد سید 











جیم هرشب کناردروازه درحالیکه 
دردستش انواع ادوبه خود نمانی 
میکرد واز سروروبش تعجب میباز بد 
اسستاده میشد . من اورا هنگامی که 
راه میرفت حسودانه نگاه میکردم 

درروز جمعه آب گرم کن شکست. 
همین که چيم ازراه زسید من به او 
گفتم . واو کوشید که آنروز رادر 
خانه باشد» امامن فکر میکردم اگر 
آنر اقدری دست کاری نمائیم»میتوانیم 
برای حندروز دیگر از آن استفاده 
ببریم ۰ اواین درخواست دابابی‌میلی 
قبول کرده ویمن مجلة داده و گفت: 

متوجه باش موادیراکه درصفحة 
هشتاد وحاردر بار جوانی نوشته 
این مواد ترا 
خوش خواهد ساخت برای ابنکهه 
اطفال ما تاهنوز کوحك هستندودرد 
گلوی شان آنقدرها شدید نیست . 


- آنپا بزرگک میشوند و تغییسر 


شده است بخوانی . 





















نه تمام چیز ها . 

او آواز مرابابوسة متوقف ساخت. 

دوستت‌دارم, واین همان چیزی 
است که غر نمبکند . 

پیش ازاینکه من به مواد اصلی 
در ۷ درحشمانم احساس 
نمودم» اما بازهم شروعغ بخواندن 
موادنکه جيم اصرار کر ده ودبخوانم 
نمودم 


(عوض وحود اوردت ات 


مه زت 
ر ت 


تدر بجی »تغییر ات بور کی ودراما تباث 
را بوجود بیاور ند 


تا 4 کت 
ماه دوع اسب 


عبارت از مقاومت است . تعممرات 
رابه انداژه ممکنه بزر لك سازبدنا 
موفقبت به ارمغان بیا‌رد.) 
مىکوشبدم که تغییرات کوحکو زا 
مثل جابحا کردن جو کیہا در اطاق 
پذیرابی بوجود بیاورم 
ضروری بود که باتغبیرات آشمنانی 


برای حمم 


وعادث يبدا تما ید . حه درصورت 
فقدان این عادت » حننگامی که دے 





هابه نزده سالگی میرسدد مانند 
دبوانه ها خواهد شد . انا من در 
نجام دادن ابن ها راه را بحعار فدم . 
شروع به مطالعه بیشدث 
(ار روش قد علم کردن بهءقابل 
بحرا آستفاده نمائید تا بتوانید 
داعت بوحود آوردن تغبیر کردید.) 
اک اين بت عجان مت ۶ 
در دنیا هیچ بحرانی وجود نخواهد 


دمد_ع هر . 
(ces‏ 


وی 


داشت» بر صورت ازتخت خوا دم 
بر ون نیامدم 

برای اینکه بسیار خسته بودم. 
تاروز جار شنبه انتظار کشسیدم 
روز جار شنبه یکروز خوب برا ی 
انحام دادن کار های من بود . بعد 


از آنکه بسرو وضع دختر هازسیدم 
وآنها را در اطاق شان ننپاگذاشتم 
نمام فرنیچر منزل را جابه‌جاکرده و 


شکل دیگری دادم . 
مواد مندرحه محله مد کر شده 
ۆد : 


(تغدیرات فوق العاده بزرك را 


بوحود بیاورید > تنا تغییر کوچك 


حزبی کافی " لسنت.) 
و فنی جم از راه رسد نت او 


گفتم که‌فردا بخانه بيا ید و بصد 


هنگامی که دختر حابجا شدند واز 


دادو فریاد دست کشیدند. همسایه 


يمزل آمد و به كمك اء» موهایم 3 

کو تاه کردیم . در اول فکر میکردم 

که خیلی ها مقبول وزیبا شده ام. 

اعابعد متاتر وغمگین گر ديدم 

جیم هیچوقت مرا بامو های کوتاه 

ندیده بود . ه رگز ندیده بود . 
بقبه در صفحه ۵٩‏ 


۳ 


صفحه ۲۵ 





دسیلاب ژباړه 


مامیی خیل ستو ری ومو ند 




















آخر می هاغه وموند . دتا اهیدی تور 
تموئو په مینخ کښی دیواغی دالی اومي نهه 
والی په منځ کیسی خوکله جه داغی‌ستوری 
تی همله خانه سره راوستل . دمینی پرشته 
تی داوستله او بوره شین میاشتی وروسته 
ٹی زما نی سترگی ماته ببرته راکرلی» 
آومثی محمود وؤ اوهغه می‌به نیمه شیه کشی 
خی برستارو هوند .» 

[پلار به‌زوده وو بل ) 

یر لښتی پام کوه لویری.. بایکوته پام 
گە 

وارخطابی سوه هی ووبل .» 

تابا ... پام‌می دی, ولی سوداتوی زەرنورو 
خلکو نه توپیر لرم = بابا زه‌کولی شم چه 
دهرقی بایکو شیکته‌شم .. زه‌لس کاله کیری‌جه 
وم اهاوس هم چیغی وهی چه بام 


کوء اوه . 

مالاخبله خبره نه وه کری حه په خمسکه 
رو م 

لکه دهميشه لیاره ماتیی خوهلی .. لکه 
دشمشه لباره دنورو مرسنی تهاپ ...پلاره‌ی 


بدتا دی سره را منډه کړه او په غمگینه 
زبه‌ئی وویل .. 

پری جانی !...۰ زه‌حه تاته وایم 
دی ژوبلی شوی .۰ »دردکوی . 

سره ددی جه پشومی سخت در-ءکاوه خو 
خان هی وله سود چه گوندی دردکوی خویه 
قار اډ ژړامی وویل ... 

ا ره مھ کا یی 
وخوړه خو پری می دی ..» خسیسلی 
کی ن دبلو هخه و هه یکت پر دوم 
اویْمه تو دبره بوری وژهیهم .۰ بوره لس 
کااه نورو داسره مرسنته کوله ژه‌بی‌تیله‌لاسه 
نبزلم چهڼه حبری چه په خمکه ولسويررم او 
هی نهجه دخیابان سره ترګاډی لاندی شم 
بوره دالس کاله هی داحملی او ریدی., حه. 

پرشنه ښکتهکړی ... هغه خهله ویلی..» 
شفه پنده ده .... ورته پام گوی .۰ هرسته 
ژرسره وکړی . اولس کاله می پټېټ په 
وينو ژړلی و .» ماویل جه گوندی سترگی 
به‌می بيا هیخکله دلیدو توان ونه مومی داتو 
بواخی دمعجزی کار چه ماد خانگری توپاو 
دنباری له ری نه‌خلاصه کریشی ۰ که‌پلارهی 
مر خوهره راته ويل چه‌ددی امکان شته جهپه 
اولس کلنی کی به‌دجراحی دعملیاتوپهکولو 
سر ۷۵ مکی یره ببتانی_ دعومی... او 
هغه بهرتصادف هغه شوم‌ته‌سادف حه‌زمامورنی 
هدبری_ ته ولیرله او زمانه نی زما سترگی 
واحستی په هغه ورخچه کله زه‌یه‌خمکه ولویلم 
اولکه دتل می اوشکی دوانی وی چه خیلی 
کوټی ته لاړم تر دیره می وژړل... 

خدابه ...» ته خوزما آواز آوری . 
نوولی ړاته خواب ټه داکوی ای خدابه ...! 
زهاسنی سترگی داته ولی نه‌راگوی ...؟ 

لدویری ژپاکولو نه ستری‌شوی وم پلارمی 
دخسلو کارو دسرته رسولو لیاده له کوده دبر 
ته تللی ود. او ما د خان پسی دکونی 
دروازه ترلی وه اوخیل پرستارته می‌ویلیو 
جه‌مادی یواخی پربردی 

کله‌جه پهژړا ستړی, شوم نويو تیکلی‌هی 
کشود ... ماتل غمگینی ترانی خو شولی‌چه 
دا اوس هم همداسی یم.. په‌قاغه مازیگرهی 
د«آدمت» توانی ته غوږ کیشود .. خوساعته 
می‌ثکر وکړ اوفکر می وکړ او بیامیبی واده 


* کدی 


صفحة ۲۱ 


اس تبلفون ته ور اوزدشو ۰ شین تومری 
می سرپه سر تاوی کری‌دزنگک دخوآوازونو 
دتبریدو نه وروسته می دبوسری آواژحه‌له 
خوبه ستری راپورته شوی وو واوریداوزما 
اتتظار تمام شو . 
هغه وویل» 

بلی میربالی وکریء ۰ 

زیه‌عی لهویری ولوید .. وجود می لپزی 
ويو خواخرمی یو زړه زر زړونه کرل اوښه 
شکاریده چه آواز می‌هم په لړزه وو ورته‌ی 
وویل . 

زه .»»»زه کولی‌شم چه تاته خو دقیشی 
ت-کلیف. در کرم .۰ زهه‌می غوایی ۰ حه 
يوچا سره خبری وکړم زه‌یخی یدای بم:ژه 
خاتحری ژوندکوم .. اوخفه کرم .. هبله 
کوم . 

هغه بوه شیبه غلی و اوییابی په ستری 
اوبی پروا دول وویل : 

محترهی- میرهنی !..لگەحە تە هنړه حنغول 
باماگری او آشنا نلری چه !وس غواهی کوم 
تبلفونی آشنا بیدا کری اوهفه‌هم دشبی‌به 
دی ګړی ..۰ ولی خلك خوب‌ته نه‌یر بردی . 

زیهمی نندشو خکه جه هغه خو خبر لهؤ 
ج ادو کے انود .نی خانه هر لم به 
بوه قہریدلی آوازمی وویل : 

شهده .. ژمدستی غوری, ږدم .۰ خوباور 
وکرد جهزه هیځوك نلرم .. زه بواتی بم.ژه 
توله شپه یواخی یم » زه‌ستودی نلرم ..زما 
وژرندازه آسمان تیه تیاره دی غلی دی‌ویدی 
شعزه غوزی دم سری بيا غلی شو اوبه‌لره 
مبربانه ژبه‌فی وویل: 

وی‌دی خه زهنسن شپه هم خوب نکوم 
خبری کوه ۰ 

۳ وویل : 

مپربانی اوتشکر لکه‌جه قه‌هره شمه 
بی‌حوبه ی ۰ ؟ 

هوزه هره شیه ناوخته کور ته داخم خونن 
لږ ستړۍ وم په وخت راغلم چه وده‌شم . 

ستا شیه خوشه ده ..؟ 

هو .. دشبی دستورو سره مزل کول دیر 
خوندکوی ... کله چه دشپی په نیمائ ی کشی 
آسمان ته وگوری په زرگونو ستوری وینی 
ادزیه‌نی غواړی جه په هغوی‌کنمی خیل‌ستوری 
بيا مومی او ناخابه مبنیو نو ستوری خیلی 
پلوشی خیروی ادسترگکوته شروع کوی‌هاغه 
وخت سری حيرا نیری, اودخان سره وای 
(خدایا زماستوری کوم‌دی ؟) اود میلیوئو نو 
ستورو آواژوثه اوری جه هغوی جقی وصی 
!و وایی . 

ژهیم. ژه‌یم . ستا ستوری زه‌یم» به‌داسی 
حال‌کشی چه‌دهفه په زیه پاروونکی آوازسره 
مسته شوى وم داسی زمزمه می وکره ۰ 

تاسو خوهره شایسته خبری کوی داسی 
لکه جه آرام شوونگی دالاو ترانه. 

هغه پوشتنه وکره- 

ستانوم خه‌دی ۰ 

پرشته* 

یه سر سس زیت ربا 
اوکه نوی نود خمکی پرشتی خوزبا تره نه 
شکلی دی نه پاکی اوڼه لطفی ۰ 

خو شایی‌چه‌زه به همداسی ووسم* 

سی خو-شیبی خی ر او ید ي 
وویل : 


شه غوایی چه. اوس درته بوه قصه درم 


سرت ات بت 

هو ۰۰۰ هو ۰ زه ورنه غوږ نیسم. 

وونه وویو سری وحه ستوری تی نهلاره 
او هره شیه ترسیید داغه‌دخیل ستوری بسی 
گرزید وو دیره موده نی داخیال کولو جه 
گوندی خیل ستوری به‌به اسمان کسّی‌بیامومی 
اه ی 
لاپوو .. مبخانه خو هم دستورو دموندلوخای 
نه‌زی بلکه سپری تری هره شپه مست او - 
خراب‌خیلی تباری او سری کوټی ته دا تلو 
او ریاد :ی کاوه٠۰‏ 

نه زه ستوری نلرم 
سپی یم بی ستوری * 

بویت هجوت سید جه وو اک 
خمکی به‌سرونی سندری وائی ده‌ته داسسی 
الام وشو جه گوندی دده ستوری هم هلته 
دی. 

خو پوهیری‌جه دی‌سری یواخی دانه چه 
ستوری بی ونه هو ند دلکه‌هغه خمکه ری هم بدا 
ږې شود جه په جوب ات بي ي ده 
لو لاس قروشیه جعی وهی (جس:* داع 
غمکه جه ونوتی هم سندری ویلی ۰ 
شه نواوس ویده کیری په اوخه دی تب 
سبا بابد ښوونځی تهلاړه شی سا شپه ماته 
٠٠با‏ تلفون وکړه ومی ويله 

وی دی وی دی » خوماته ستا دتیلفو ن 
لمیر ءعلوم تدی دالمبر هسی راته برا بر 
وی دی 

ونی خندل اووی ویل* 

شه ده جلکی دازما لمبر بادلره زمانو مهم 
«حمود دی دشبی له دولسو بجو وروسته‌راته 
تبلفون وکړه شپه دی په خیرخ هخپل کټ 


نه او و بده تیه ۰۰۰ 


.۰ ژه‌یوبی ستوری 


کله جه ی ی ار 
دکوتی کرکی خواراته معلومه وه‌جه کو م 
خواته ده په هاغه تر گوچه هیخ می‌بری‌نه 
تبدل له‌کر کی ه‌ورژو کردشیی داسمان ننداره 
میو کره .زما دژوندانه آسمان هم ستوری ته 
درلود على اوخو به دک سس ی مس یی 
احساس کاوه جه په دنیا باندی دنور پلوشی 
وریدلی دی۰۰ زه‌خو ترلس کلن بودی بیتا 
ومه مارنگت ییژندلو ۰۰ نورمی پیژند لو ۰۰ 
آسمان می پیژندلو او‌هغه آواز جه نوم ئی 
محموذ وو کولی شول چه دزرگونو ستور و 
گینگری راته وشرنگوی هغه شپه می‌به‌خوب 
کشی جوخت بوسری ولبد چه دهفغه نارینه 
اوزیه وړوښنکی آواز ها ټول صورت داسی 
په خوشحالی کشی جوب کری وچه صفت‌نی 
نعشم کولی هغه سهی جه دصورت په خا ی 
تی‌زرگونه ستوری لرل ۰۰ به‌هاغه شپه ما 
اومحمود به تبلفون کشی نوری خبری هم 
وکری هغه پوهیده جه زه شپاړس کلنه یم 
شوونخی ته خم دپلاد یواختی لوریم »ودهی 
نشته اوپلارمی تروتمند سپی دی خودا هی 
ورته پموویلی چه زه ډنده یم»۰ زه ۰۰د 
تریخ حقیقت په نه‌خرگند ولو وبریدم سیا 
سپار حه زمااو از زماپلار واورید وی‌ویل: 

پرشتی ! صحت دی ښه وی۰۰۰ خوشحاله 
تا ی و چا و ۳ ۳۳ 


بوخوبی بښو نکی اولړزو نکیانتظار داسی‌انتظار . 


جه لبونی کری یی وم اونا کراده کری‌بیدم 
وله ورځ هی دهفه آواز به‌غوز کیی‌وشیبی 
ی توت نوی سس برد اه 
تمورغلی تبلفون می و کرو ۰ پلارمی زمالیاره 


پومخصوص نبلفون اخستی وږو چه عددو نه 
بی غټغټ و او ماښه په آدام کولی شول 
ج رن وو یس بت لجر ی 
وواهه خوجا خواب رانکرو ۰۰۰ وارخطا شومه 
جه ولی لکه جه دروغ ئی راته ویلی وو تر 
دوسو اجو کې رکه ل ارت يلان 
وکړو خو کله جه‌می دهغه اواز واور بدنودارام 
ساه می‌واخسته اومی وبل* 

سلام ۰۰۰ زوله هماغی خمکی نه دا کم 
خه‌ونی نی سندری داتی حیگه خندابی وکړه 
بو وی ویل ۰ 

سلام »نوونه گرزیدی ۰ 

زه خوونه گرزیدم ۰خو تا او ختسه 
کر اوزه وارخطا شومه* 

داسی زر ۰۰۰۰ لکه چه غوایی چه زسا 
آرامی دا وای وه هی دای ری 5 
زدی وگوره جلکی جه ماله خانه ویوا لو نه 
تاو کری جه دروازه نی کلب ده اوزه نه‌غوایم 
جه چاته په دی خلور ودیوالو نوکشسی لار 
ور کرم۰۰ 

مابه خندا وویل* 

رو اک دواو و اجر اودر ي 4 اده 
ینود يوانو نو تخل كەج ته 
خبر نهئی جه پرشتی وروا زوته ضرورت ڼلری 
٠‏ دپرد تو په ملك کښی کلپ او کلسی 
نشته پرښتی خو بندیزنه پیژنی نو اوس‌هیله 
کوم چه دهپرون شپی خخه ‏ نور ناوختهڼکړی. 

هغه خومره شا سته خندا کوله ۰ ایی 
له‌مانه ویوشتل . 

پرشنی ۰۰ تهبه خه خېره نی ویشتا ن 
دی لن دی که‌او زده که ویشتان دی لک 
دهلکانو لنډ کری وی‌نوزه همدا اوس غوږ ی 
ردم ۰ 
۱ پات هی دشیی به رنگک‌دی ۰؟ 

شه ا رابنا 

شیه نوره ده اوغلی اود داز ورمز بهج که 
ده... لیکن سترگی دی سترگی دی خه‌رنگی 
دی ؟ احساس می وکرو چه دسرنه ترپشو 
بوری لرزبرم »زپه می‌بریش کوی»۰خدا یا 
هغه به‌زما دسترگونه پوښتل ۰۰ په لړ 
زیدلی اوازمی وویل ۰۰۰ 

ر 
سترگی هی نی دی پوی شوی ...غود تل 
می‌جه ووايم جه داشنی سترگی نود نلسری 
ړندی دی لیکن دمی له شو ویلی هغه دډاډرا 
کولوبه لېجه کی وویل* 

خیرنو ته خوشایی چهدیرمرنگینه اوشکلی 
ووسی زیممی غواپی جه تاووبنم ووایه چه 
کله۰۰۰۰ اوس دستی گیدی شی»:» را خه 
دئنه زما دکوڼی دکړ کی تر خنگه وگوره چه 
خومره سره گلاپ لری عطر خوروی اوزپونه 
وپی اوکه ته نه‌راخی نوزه دکوتی دګړ کی تر 
خنکه اولنی سورگل جه انتظار لری بو سوم 
اوشکلوم ٠‏ 

ومیه شو کری چه بوه کلمه عم ووم 
۰ لاندی می‌وژرل هغه حیران شو او وی 
وبل 

ولی ژاړی ۰ برشتی خه درباندی وشول. 

دهق هی سره هی ورته ويل ۰۰پری می 
وده چه غه شم ی هې دده چه "هرهم بری 
می‌رده چه مره شمه.. اوغوری‌سی کیشوده 
هفه‌سره زمادتبلفون لمبر نموو او ارتباط پر 
کری شوی وو زه‌بوهیدم چه که هغه بوی 
شى چهزه بومپنده جلکی بهنو هغه فوری 











غودی زدی اودتل لپاره به می له یاده‌وباسی 
زها برستار زما دژها اواز واوریداو کو یی 
ته‌می داغی اوویل ۰ 

پرښتی :۰۰ ولی زاپی ۰.نه خو نن‌خوفعاله 
نک رت ی ی مت سب میا 
ته دی ... همداسی ده کله .»» ته عاشقه 
شوی نی کنه* 

دسلگیو په حال کی می‌خان دهفه غیږی 

ته‌ورو غوم زاوه اوومی وبل* 

هو زه عاشقه شوى بم خو پوهریجه 
هغه ته‌رشتنی حال نه‌شم شکاره کو لی ىە 
رانه وېوښتل چه زماسترگی خه رنگث دې 
هغه رانه وغول جه زه دی دهغه لیدو ته 
ورشم خوما حقیقت شکاره نکری‌شو اوغوږی 
می کیشوده ۰۰برستا ر راته نصبحت وکرو 
خوخه فابده ۰۰دالس کاله هغه ماته نسحت 
کولو اولس کاله کیدل چه په مائی میربانی 
کوله پرستار هی راته بوه پیاله قپوه جوړه 
کرله. گوره پرشتی جانی ! که ستا 
سترگی پندی شوی نودنیا خولااخر ته‌نسسه 
درسیدلی اول خوجه څوك وگودی نویه‌دی 
ی باورته رای خه ته گوندی پنده ئی خکه 
چه سترگی دی دیری شکلی دی اوهیخ عیب 
نلری نه‌ژوبلی دې نه بدرنگي او پخپله هم 
دیره شعلی ئې ».بله داچه ویر خلك د ی 
هنل ته اهمیت له ورکوی شا یی که هغه 
په دی پوه شی جه ته خه ه‌وینی دوباندی 
لازیات مین شی- 


ډاډینی ۰۰امید پیدا کیدلو او تیاری خه 
بات سا اه ری مت راد 
کشی کیناستم دوپوهر غیو بکلی آوازونه 
هې جه په بوه سات نی تتطانی وله ازربد«ل 
نیت‌هی,. وکرو جهن هیر کیو او ادي 
خمکی په ياد دساتلو چه وئو ی سندری - 
ویلی خوشاله ووم خوتوان می ونه رسد او 
ببامی لاس تیلفون ته اوږده شو۰۰۰ خذاوادی 
هغه وو خوکله جه ی زما اوازو پیژاند په 
قارئی وویل : 

لیونی ماته دی ولی تیلفون ونکړو ۰۰دلی 
دی حیران کم .. خلود ورځی کیری چه 
ژوندون می مینه ناك شوی دی خلور ودخسی 
کیبری چه‌په واتونو پسی کرزم > تاولیوژیل 
ولی »ماته ووایه پرستی ۰ او مابیا ژهاشروع 
کره‌محمود حبران او اارامه راته وویل ۰ 

پرشتی که غواړی چه مونده‌سره ارتیا ط 
ولرو نوباید چه دلته داشی زه غواهم چه 
ودی وينم پوی شوی جلکی اوکه هوی نويا 
بالکل تبلفون ونکری تالیونی کری یمه" ته 
می‌زیه په خنخیرونو دا کازی «سبا در ته 
ءشظر بمه سیا دورخی لس بجی که دفر گت 
دښار په سینما باندی که رانغلی نوپوهیرم 

غوشتل هی چه حقیقت ودته ووايم هفه 
غوری په خمکه کیشوده ۰" بیاعی تیلفو ن 
و کرو خوهفه غوری پوړته نکړه هغه زماسره 
نوری خبری ه‌کولی هغه غوښتل چه زه دی 
دهقه لیدوته ورشمه نیوهیدم جه خه کرم۰۰ 


زه په پندو سترگو خنگه دهغه لبدوته 
ی ی ی وی چ ده و ۱ 
هغه به‌خه کول ۰٠زما‏ کار ژریدل وواو زها 
دژیا اواز کوچه نبولیوه پلادمی دژزیا اواواز 
آوریدو ۰۰ شایی چه ماکله محمود ته تیلفون 
گاوه هغه دخیلی کوتی دتیلفون خخه زه‌و نر 
خبری اوریدلی وی چه زماکوتی ته راغی ۰۰ 
هو۰۰۰ هغه په عرخه پوهیدوله ماخخه. تسى 
ویوشتل پر شتی 1 ماته‌دی ولی نه‌و یل.. 
ولی دی‌نه ويل چهته عاشقه شوی ی ۰ 
په وار خطابی سره می‌ووبل* 
پلاره ۰۰۰ ته ۰ء»» ژه »»».. 
لیکن پلادمی په هينه خپل لاس زمابه 
ویشتانو راشکه اووی ويل ۰۰ 
پوهیرم پریبتی چه عاشقه شوی نی‌ستا 
اواز دعشق ادازو ۰۰۰ دهغه سړق اواز هم 
لیکن پلاد‌ی په مینه خیللاس زمایه 


هغه بیابویل دول خبری کوی‌دهفه اوازلهبی 
کولی .. پریشتی چه ژهاه تصمیم و سهاو 


لبدلو ته لیلایه شه»۰ 

په حیرانتیا سره می‌فریاد و کرو ۰۰۰ 

پلاره ۰۰ زه نی‌لیدونه لاړه شمه ۰۰۰ زه 
خوپنده بم زمخو خای نه وينم * 

هنه ته بلنه ورکره حه دلته راشی ۰ 

دس د 

هو.. پریشتی » هغه دی‌دلته راشي دهغه 
سره‌خیری ‏ وکهه ۰۰۰ پریرده چه حقیفست 
وویبنی ۰عشق دی کره کړه ۰۰٠‏ کة سو حه 


زرو وسی خو شبخته تی۰۰۰ 

لیکن» لیکن که نه وی 

هغه وخت کیزی چه داخوب له یادووباسی 

سیا پود لس بجی ری خول وس ارد 
محمود لیدلوته ولیرلو پرستار می هغه ليك 
چ» ات حت ای را دی دد د 
لیدوته دی زما کورته راشی هغه لهو رکړیو 
خولکه حه محمود څو شیبی جرت وهلی و 
خو بیادی ته حاضر شوي وو چه زهادپرستار 
سره پوخای زمالیدو ته راشی کله حه هی 
ددروازی دزنگت آواز واورید وبنه می په 
صورت کی وزغلیده پوښتی می‌ئیفی شوی 
اووجود می به‌رپیدلو شوپه ماغه‌ورخ زمابه 
شین گمیس وو اوویشتان می خواره واره 


وواو پلار اوپرستاد می ویل چه ذپر ښتو 
ی کال وی ا 
دمحموددقدمونو آواز دکونی به‌لاره واوریدو. 
هغه می دژونداو مرینی شیبه وه ۰۰که هغه 
زما توهین کری وای ای زما خدایه !۰۰محمود 
کو ټی ته دائنوت بوی می راشکه هماغه بوی 
چه قره نی پوت کشی وا به له 
زیدلی اوازمی ژویل ۰ 
سیلام ۰۰۰ 
دهغه دمینی اوازهی‌داورید 
نه. . ته خومره ښکلی ئی پر یشتی... آه.. 
ته‌هاغه خمکه‌نی هماغه خمکه‌جه‌و نویی سندری 
پانی, بهءه مخکضی 





از : علی اصغر بشیر 
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قسمت ہ۱۷ 


۴واحکام نحوم 





دانسی آمبحتدبه خر افات 


Veale ۰ 


mmm‏ اس 


و لى لاز مه‌فیمادنیات 


ساعر ان‌ستاره شناس 


۱ mt € ۰. 


ونيز در دیکر آثار خود مطالبسي 
آورده است که از مطا لسعه آنہا 
بيرت وحبرت وی در نجوم‌آشکار 
میشود . از آنحمله در سفر نامه که 
متضمن پاد داشتهای مسافرت او در 
خلال سالببای 4۳۷ تا ٤٤٤‏ مجری‌از 
خراسان‌نا حجازو مصر ودیگ رکشور 
حای عربی آن زمان است در يگجا 
گفته است: 

(به قاين مردی ديدم که او را 
ابو منصور محمد پن‌دوست میگفتند 
از هر علمی با خبر پود ازطپ و 
نجوم و منطق چیزی ».از من پرسید 
که چه‌کوثی بیرون این افلاك وانجم 


٩ جیست‎ 


کفتم: نام جیز بر آن افتد که 
داخل این افلاکست وبر دیگر نه » 
گفت: چکوئی بیرون ازین گنبد ما 
معتی‌هست یا نه کفتم چاره‌نیس تکه‌عالم 
محدود است وحداو فلك الافلاك و 
حد آنرا گویندکه از جز او حداناشد 
وجون این حال دانسته شد واجب 
کند که پیرون افلاك نه چون اندرون 
باشد »,گفت :پس آن معنی‌را که 
عقل اثبات میکند نبایت «هست از 
آن جانپ اگر نه ؟ اگر نیا یتش 
همست تاکجاست واگکر مبنا یش 
نیست‌نا متناعی چگونه‌ننا پذبرد ٩‏ 


صفحه ۲۸ 


۱ 


۱۱0۱۱۱۱ mT 


وازین شوه سخنی جند . مير فت 
و گفت که بسیار تحیردر این‌خورده‌ام 
گفتم : که نخورده است؟) 


ودر جای دیکر گفته است : 

(دریای عمان را عاذتست که در 
شبانروزی دو بار مدبر آورد چنانکه 
مقدار ده گز آپ ار تفاع کیرد وجون 
تمام ارتفاع گیرد بتدريج جزر کندو 
فرو نشستن گیرد تا ده ذوازده گز 
وآن ده گز که ذکری‌میرود بیصره پر 
عمودی يادید آید که آنرا قائم کرده 
باشند پای دواری والا اکر ز مین 
حاءون بود ونه پلندی بود.عظیم دور 
بر ود وچنا تست که دجلسسه 
وفرات که‌نرم میروند چنانکه بعضی 
مواضع محسوس نیست که پکدا م 
طرف میروند »چون دریامد کندقرب 
چبل فرسنگک آب ایشبان مد کند و 
جنان شوند که پندارند باز کشته 
است وببالا بر میرود .اما بموا ضع 
دیگر از کناره های دریاپنسبت‌پلندی 
ومامونی زمین باشد »هر کجاهامون 
باشد آب بسیار بگیرد وهر جایلند 
باشد کمتر بکیرذ »واین مدو جزر 
گویند تعلق بقمر دارد که‌ببر وقست 
قمر بر سمت راس و رجل باشد و 
آن عاشر ورابم است »آب ذر غایت 
مد باشد وچون قمر بر دو افق 


۱ mimeo elie تلل‎ 


1۱۳/7 newere 
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بعنی افق مشرقو مغزب باشد غایت 
جزر باشد »دیگر آنکه چون قمر در 
اجتماع واستقبال شمس باشد آ ب 
درز نادت باشد بعنی مد درین ار قات 
بیشتر باشد وارتفاع پیشس . گیرد 
وچون‌در تربیعات باشدآپ درنقصان 
باشد یعنی پوقت مد »علوش جندان 
نباشد وارتفاع نگیرد که بو قست 
اجتماع واستقبال بود وجزرش ازآن 
فرو تر انشیند که بوقت اجتماع و 
استقبال می نشست »پس بدسن 
دلایل میگویمد که تعلق‌این مدو جزر 
از قمر ست والله تعالی اعلم ) 

انك توضیح بعضیاز اصطلاحات 
که در عبارات فوق آمده (ست : 

انلاك: جمع فلك» زمینو آسمان 
و کیکشا نہاو سیارات وئوابت ۰ 


انجم :جمم نجم بمعنی ستاره 
ستاره هاا عم از سیارات وئوایت. 
فلك الافلاك :فلکی که یعقیسده 
منجمان قدیم ؛محیط بر همه فلکبا و 
بالاتر از همه ودورتر از زمین که 
مر کزعالم شمرده ميشد» بود . 
عاشر :خانة دهم ۱ زایچه طالع 
که نماینده سمت لراس یااوج‌است 
رایع: خانا چپارم از زایجه طالغ 
که نماینده سمت القدم پا زیر زمین 


است ۰ 


احتماع: بودن ماه وآفتاب در یك 
aa‏ 

استقبال :بودن ماهدر برجی که 
باشدله , 


مدو جزر : 


در بسیاری ازدریاهاواقیانو سہا 
بدیده‌ای بنام (جزرو مد) دیده میشود 
که آنر! دانشمندان !مروز از آثار 
قوه جاذبه ما میدانند همانطور که 
در زمان ناصر خسرو نیز مربو ط 
و و« 

بحساپ متوسط بين دو جزز ومد 
۲ ساعت وه۲ دقیقه فاصله زمانی 
وجود دارد یعنی سطح دریا در هر 
ساعت و۵۰ دقیقه دوبار با لا 
می آید و فرو می نشیند . 

اززما نہای خیلی قدیم برای فیم 
علت این بالا آمدن وپایین رفتن » 
کوششپایی بعمل آمده است وچنانکه 


در گفتار ناصر خسرو دیدیم ١ذر‏ 
عصر او» مدو جزررا متعللق به قمر 
میدا نستندواوقات زیادتی و کمی آپ 
را نیز از روی حرکات ماه تعیین 
میکردند وهم‌از مناسبات ماه پاآفتاب 
که درحال اجتماع است یامقایله یا 


نربیع ءانداز مالا آمدن یا پاییسن 
نشستن آپ را تخمین میکردند (متن 
عبارت منقول از سفر نامه را دوباره 
بخوانید )اما علت واقعي جزرو مدرا 
در آن وقت کسی نمی دانست‌تا اینکه 
نیوتون دانشمند معروف انگلیسی 
برای اولین بار توانست علت واقعی 
آنرا کش فکند واعلام نماید که‌جزر 
ومد بر اثر نیروی جاذبه ماه وآفتاب 
است نیوتون برای البات صحت 
کشف خود این دلایل را دک رکرده 


است : 


ژوندون 


/ 


عه 








۱- هنکامی که ماه در اوج خودقرار دارد »مد زياد میشود وهنگام 
طلوع باغروب آن‌فقط جزربوجود می‌آید . 

۲- جزرومد هنکام نزدیکی ماه به‌زمین بسیار شدید وهنگام دور ی 
از ۱ تا 2 ۱ 

۲ حزرو مد در اول وآخر ماه وهنگام بدنیرومند از سایر او قا ت 
است ودر هفتم ماه (تربیع اول )و۲۱یا ۲۲ ماه (تربیع دوم) ضعیفتر 
از وقتہای دیگر است ۰ 

نیوتون بادکر این سه دلیل ميگوید :باید علت‌به‌وجود آمدن جزر- 
ومد رادر ماه وآفتاب جستجو کنیم‌وسیس چنین استدلال میکند . 

فرض کنیم که کره زمین عبارت‌از دو قسمت است : خشکه و بحر 
با خشکی ها و آپپا . 





دما سی از تالءر وه حاذ به 


وفرض میکنیم که تمام سط حکره‌زمین را آب احاطه کرده اسست و 
خسکیما درزدر آب قراردارد چنانکه‌دز آلیشه دیده میشود . 

در شکل کليشه شده حر و ف(الف ۰ ب » ج » د) قشر آپ است 
ومحلی که باحرف جيم نشان‌داده‌شده نزذیکترین نقطۀ سطح زمین به ماه 
و جابی .که با حرف دال نشان داده‌شد . 

برای سادگی قضیه فرض میکنيم که ماه و (د) در روی خط استواقرار 
ذارد و ماه تمام نقاط کره زمین راجذب میکند ولی تمام نقاط ژمین با 
نیروی متساوی جذب نمیشود بلکه‌نقطه (ج) چون نزدیکترین نقطه به 
ماه است بیشتر از نقاط دیگر جذپ‌میشود ونقطه (د) چون دور تر است 


دور ترین نقطه از ماه است ۰ 


با نیروی کمتری جذب میشود »امامر کز زمین با قوه‌ای کمتر از ( ج ) 
و بیشتر از (د) جذب میشود و ذرنتیجه. جذب زمین بوسیله ماه تمام 
نقاط زمین بسوی ماه حرکت خواهدکرد . ولی سرعت این حرکات در 


تمام نقاط یکسان نیست بلکه نقطه(ج) نسبت به مرکز زمین و مرکسز شپاب همجو حسا م برهنه کرده 


زمین نسبت به نقطه (د) با سرعت‌بیشتری بسوی ماه کشیده میشود 
در نتیجه نقطٌ (ج) از مرکز زمین‌اندکی دورتر خواهد شد یعنی دریا 
در نقطه (ج) بالا خواهد آمد که‌این‌بالا آمدن عبارت از مد است »آسی 
که به ابن نقطه اضافه میشود تابالا می آید ءاز نقاط «الف» و «ب 
می آید ازین سیب هنگامی که درنقطه (ج) مد صورت میکیرد در له 
رالف) ونقطه (ب) جزر پدید مي‌آید. _ 
















با سرعت بیشتری بطرف ماه کشیده‌میشود »با همین جبت فاصله بین 
و و90 (ذ۷ زیادفر ومینزیان: قر.شسثفا فاصله سیب فیشو سا 
کهاز نقطه رالف) ونقطه ب به نقطه‌رد) هم آب سراز یر شود ودر آنجا| 
مد بو جود ايك . 

البته قضیۀ مد و جزر به‌این‌سادگی نیست زیرا طوریکه در فوق 
فرض شده که نمام سطح زمین ازآب پوشیده شده است » در حقیقت. 
چنین نیست ١‏ در عین حال شکل‌وساختمان سواحل ذریا ها و همچنان؛ 
عمق دریا ها و اقیانوس های زمین‌یکسان نیست و ببمین جبت است, 
که اوج مده با اوج وحضیض ما هعمزمان نیست وچند ساعت با آن| 


فرق دارد که در یانور دان این‌فرق‌را ساعث تطبیقی یا زمان تاخیر میا 
Tab‏ 


رشید و طواط : | 
دیگر از شعرای ديار ماکه از علم‌نجوم بخوبی آگاه بوده است »رشیاد, 
الدین سعد الملك محمد بن‌محمد پن‌عبدا لجلیل عمری پلخی معروف به 


رشید وطواط است که در پلخ متو لدشده و تحصیلات خود را در مدرسه 





نظامیه بلخ نزد امام ابوسعد هروی‌بیایان برده وآتگاه بخوارزم رفته و 
جاه ومقامی بزرکک یافته است وازاوعلاوه‌بر دیوان شعر آثاردیگری به 
درا و باقی مانده ست که او مشبور ثر حداثق السحر ی 
دفایق الشعر در علم بدیع ومجمو عه‌های رسائل عر بی ومنشات د دی | 
وتاریخ وفات او بقول ياقوت در معجم الاذیا سال ۵۷۲ و به 


اوسست ۰ 

قول دق لنشناه دی ند کره سا ل۵۱۷۸است رشید در قصبده‌ای که یا این 
[ 

مطلع شروع میشود : | 


جون از حدیقه مینای چرخ سقلاطون 
نپفته گنست علامات سرخ آینه کون 
ایبات زیر را آورده است : 
زنقشہای غریب وزشکلبا یبد 
صحیفه های فلك شد چو صحف‌انگلیون 
جناج نسر وسلاح سماك هر . دوشدند 
ز دست‌جرخ‌مرصع به لو لزمکنون 
بحسن روی »قمر همچو طلعت‌لیلی 
بضعف شکل ءسپا همچو قا مت‌مجنون 
بحرب 
سپیل همچو ستان خضاپ کرده‌بخون 
شعاع شعری اندر سوادظامت‌شب 
چنا نکه در دل جپال علم افلاطون . 








سم 
3 


ها 


۳ 





الماس گر انقبمت 

خوب است بدانید که » الیزابت تایلور الماسی دارد بوزن 1٩‏ قیراط 
که ریجارد بر تون آ نرا به يك‌ملیون‌دالر خربداری کرده که در حسال 
حاشر این سنگك گران قیمت بیش از دو ملیون دالر امریکائی‌می‌ارزد . 

گفته شده که این الماس بمتر ین وبرارزش ترین تحفه ای است که از 
حانب برتون برای همسر ش داده شده . این الماس بحدی ز یبا و 
باارزش است که هزاران تن ازخانم‌ها و دختران درسر تاسرجمان آرزو 
دارند تااین سنگ مال اشان‌باشد . 


 بلاجداهنشیپ‎ 


میگو بند چندی‌پيش يك‌فرانسوی 
خوش سلیقه وباذوق ۰ نامه‌ای‌برای 
وز « اقتصاد فرانسه نو شت و 
پیشیاد کرد که : دو لت | قدام 


بچاپ پو لای ده هزار فرا نکی با 
عکس کاملا بر هنة بریژیت بار دو 





بتماید . 


ای اف در انا مه اش ترا ی 
تائید بیشنہا دش می نو پسد :| 
وفتی این پو لہا بچاپ رسید. 
هرمرد فرانسوی یکی ازین پولمارا 
در یکس جیبی اش نکه می دا رد و 
هیجگاه خرچ نمی کند واين کار 


باعت می شب د که مملکت دجار تورم | 


نمی »رت 


ترای هی پیشه‌شدن 


دريکی از روز هاو قتی «جكک‌پالانس» هنر پيشه « نه‌حندان خوش‌قیانه » 
مالیوود از اسنود يوی فلم بر داری خارج شد بابك پسر کنجکاو روبرو 
شد. 


تسس یس 





پسرك مدتی بقیافه جات پا لان خبره شد و سپس زیر لب گفت : 


- آدم وقتی خوب متو جه میشودمی‌بیند که برای هنر پیشه شد ن 
احتیاجی بداشتن قيافه آ د مب‌انیست . 


صفحه ۳۰ 








َ% ۹ ۰ 
تلاش بر تون‌بخاطر پس رس 
میگو بند ریچاردبرتون از جملا 0 
کا است که راه تلاش کر 
تاپسرش بك هنر مند محبوب ومرد 
اة کہ ہما رد او طفلش را 
از کودکی به بازارهنای‌هنری‌وسینما 8 
آشنا کرد و لی همینکه طفلش بزرکت ۲ 


شتدوزن گرفت . بعد از مدئی‌باخانم 
وطفل نوزا دش » به انگلستان رفت 
ومدت ها را با هیبی های آنجادرزبر 
يك خیمه عریان ولخت بسر برد 
وهر گز حاضر نشد در فلمی با زی 
کف[ 

بر تون کنته<است کهاین‌موضوع 
مرارنج میدهد واگر پسرم وارد 
سینما میشد بپتر بود . در عکس 
ملاحظه میکنید که‌بر توا ن پسر ش 
را در کودکی تعلیم سینمائی‌میدهد. 


کشفحجبد دد 


اکثر سیستم های پایپ لاینی » بعضی دستگاه های ماشینی برای 

کنترول کردن مایم جاری‌پایپ لاین‌دريك قسمت بکار دایندوالبته‌آلانی 

که‌تابحال بکار میرفت آنقدر مورداطمینان نبود. روی این منظور › 
شبه در صفحه ٥٩‏ 





ژوندون 





ا 


























دهجران دصال 


په‌هحران کی هغه‌هسی شان وصالشته 
لکه څوك له خپله باره لاس ترغاهه 
ددیدن لکه په پټی سترگی کیدی . | 
دادیین لهو] زو سترگو نه مسه غواډه ٠‏ 
لیلی پلارکره په سل بردی کنسی استه ۱ 
مخاخه و مجنون و ته و یه ۱ 
لهم رکه هم‌جدا نوی رشتیی ۱ 
به بوه هد کی ورشی سرهدواړه ۲ 
a‏ 


ی 


در یښخینی م دار د دوال چ 
جه ریشتینی پت‌لری سلام به واهه 
دار بت‌دی دخوشعال له‌دله به‌خی 
د فانی دیا خوشی که وله ولایه 
«خوشحال خهك» 


۰ 
000000۵ 80000000000 0000000000000006 0000000000000000 00000 


و اوی‌نظر زده کړ ۵ دبیدردی پیغور 


00 

















/ 
/ 
کوم زپه‌سره جه‌ستا غمونه مل شی باور مه‌کره حه‌عفه زړه به‌بیا بل‌شی ۱ تاجه په‌ست رگ و کشی خندا زده که راکوی ددر دی پیغور په جه 
میثه گل ه‌ده حه‌وخت سره فناشی آشنا! خه‌که موسموئه دی, دل نمی ۱ ۱ 4 9 ۹ ۷ 1 
رانژدی شهحه خوانی درته لوگ ی کړم حیری نجه له‌نظره‌دی وړبل شمی پک 2 وی ۱ 19 9 | 
ب ۳1 ا 
خوبه وروسته لکه‌گرد درپسی ناخم خدای دی وکری په لمو دی‌زماپل شی غم دالفت دانتبا خه‌کوی ۱ خي 
تصوردی راته کانی بوتی ګل کرل درقیب به مخ می دنا دمخ تسل‌شی / دلمدو خټو داورو لری بوبه دی 
ی ی اوبرنگث چهنویموددی دابولی اندازدی, خیردی کهشړل دی فا ازمبی راباندی هومره زود په‌خه 
ستاله مراوی حیاناك نظرنه چارتم چەددوسىت دزڕه به‌خونه داشی‌غلشی ماته خلدا ستابه ژډړا دای ر 
«دوست» مینه وخانده ژړا زده کړه وده یو ۳9 3۳۲ 
> 
/ ۱ ستاشرابی سترگی می‌یادی وی تل اوی را به ۶ 
۱ 
۱ ۳ 2 ِ 
۱ دومب. عبات - ۲ مت E NS‏ و ا 
مسر N‏ سار گ أ : ۱ 
1 2 4 3 
د ی ی داتماشی خو ستا نظر جوړوی 4 اا ا 
بیادی دزلفو پیچو تاب وینمه نه‌خو عقبی اوئه دنیا غواړمه ا 8 
بيا دمین په‌سر عتاب وینمه رف ۳ ته. لرکتل د تماشا زده‌کره | که‌تویزی , سبتادگمزو: بيو ۱ 
زلفی خبری کړهکه وریگی ته 1 ز 1 1 
ستااننگو کشی سره شراب ویلمه سمرگو کښې لمپه شونهو شوخدخندا مکړه بروا په اوړ ژور دمزل I ۳ ey,‏ 
2 راب ود * ِ ۲ به‌حیو تگ‌لکه ریا زد 
BD‏ و َ اخلاص دغه ادا غواړمه زده کره کیمی تانه‌ده دهرگث سلا ورکړی 
ار یکلی ءحسینه اورنگینه دوکه په‌آئینهکښی خپل جمال ووینه E‏ 0 ۱ 
ا دژوند نشه‌ده خدایرو داغوایمه ۱ زنخدان دی راته بیشی گور په خه 
1 ۸ ر 
: + عوته WK E‏ بيا د حبرت سیب زما زده ۰ 7 
۳ زه که ساقی وينم رباب وینهه e ٠ ۲ 4 1 i‏ 
3 ۱ ۳ : بیابه تهما اوره به‌تا غواهمه زډهمی به‌تاخکشی دنسیان مه رده 3 ۲ 
دمینی ډکی سترگی گونجی تندی € 1 و oj‏ ل مت درقیب په غیر کښی پروت بی‌خوربه‌خه 
تب و سفام ی زړه لیونی ديار په مینه نشه و ۱ 
یو کښی پیغام بل‌کشی جواب وینمه : غ خپل بخت 
: سر اد ۳ ا و درته حمزه‌کری دعنر خبری و 
9 نب ستا جواپ ده‌وی حهدا دبا موتر قیامته ستایی ابه ز ما ناز غو 
eT Ae EN aE‏ ووایه زدهکړه ما چه نازد هکره حه‌غمغور شو دحمید خونخود په څه 
۳ ی سا دارنگ دمینی اننیا غواړمه 
a 1‏ ار ی د«اشری معنون» «حمزه» 
دا حقیقت دی که سراب وینمه ۱ 9 «حمید؛ 
1 دسیند په مخ کسی سخاوت خه به کار 
کاسه سکوره دحباب ویشمه 
ره سترگی بی‌دی صرق «هنهسیوده»1 
نن دقیامت غوندی حساب وینهه 
محمد| کرم تمو د» 








دنگین ليك 


آشنایه غمدی په‌مانه در نبرک 
داباسین په‌زهه بییی جلیزی 
ری به‌ولی داته باغ باغ نه وی 
جهمی بط به شکلی مح تی 
نوری به تولی خاطری شي هیری 
خوهغه مره کتل می نه صبربری 
شتا به‌سرو شوئیو کښی موسکاءماویل 
دادشفق سره بریښنا خلبری 
نن‌پا ریدلی تلوسی دی بیامی 
هغه دناز اوئباژ کیسی یادیری 
جولی بهو لی جرا نه مي: ‏ وی 
پکښشی می اوشکی مروادی توثیری 
ای وحیده جر نکب" غوزدی و 
قلم نه وینی هی دزړه ری 
«عبدالاحد وحده 
مار ۷ 





سب ا 


| از : اعظم رهنورد ژریاب 
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آنوقت خودش در 

اا رقص شروع کرد. پیج وتاب میخورد 

پیج وتاب میخورد. مثل 

آنکه ضربه های ساز براند! مپای‌او 

فرود میامد واین "ندا مارا به‌جنبش 
وامیدا شت . 

ساز تندوتند تر میشدو او هم 

حر کتہای خودش را تندو تند تسر 

. واکان د چ رزوی 

چشمپایش میافتاد وپسر جوان با 

احر کت شر مع سرمو ها پش,ر" پس 


ميانه اتاق به 





میزد. از حرکتہای تنداو سرم به 
دوران افتاده بود. میتر سیدم پایش 
به چیزی بخورد وبیفتد . ولی اوتمام 
حرکتہا را ما هرانه "نجام میدا دو 
2 اتف نساز خا موش کدی 
جوان روی زمین‌نشست . نفس نفس 
میزد .عرق کرده‌بود در بنحال لبخندی 
برلب داشت لبخند رضایت ۲ میزی 
دید چشمپایش تنك 


ود 
ر 


و من 
ننکگ.. افم ۆد 





چطور » خو شت آمد ؟ 
بعد. برخاست وسبری من آمد 
سولی تونر قصیدی ! 


نو خحالت میکشی ! و ... 

٩‏ یں 
راتمام کند. باز هم مدتی خندبدو 
کت : 

ای خجالتی ! ای خجالتی ! 

خنده رانس ار لختی به كر 
فرورفت. سپس منل اينکه چیز ی 
به یادش آمده باشد. سوی من‌دیدو 
گفت. 

سمیدانی به‌چه فکر میکردم؟ خوب 
رواخ میکردم که چیزی 
A 3 5‏ م نیام نتم مین رکه 
یك گیلاس دیکر لازم است. چطور؟ 

برخاست . گیلا س خودش را پر 
کردو نو شید. گیلا س دیگری راهم 
نوشید. بعد» به سوی من آمدو د ر 
حالی که لبخند رندانه بی‌برلب‌داشت 
گفت : 

سمیدانم :که تو هم میخواهی. ولی 

بازهم ناکپان قمقپه راسر داد: 
ای خجالتی ! ای خجالتی! 

پیاله ام را آورد و پیش رو سم 
گذاشت. ديدم که براستی هسم 
و راوس جندین» جر هه 
پشت سرهم نوشیدم.آرا' مش‌عجیبی 
احساس میکر دم. میخوا ستم مستی 
کنم» چیغ بکشم وهیاهو یی‌بر پا 
ہبی اختیار بالہایم رابیم 
ردم وآوازی بر آوردم پسر جوان پا 


که 11 
حنئده مجا نش 


نداد 


شاد مانی" کف‌زد وفر یاد کشید : 
حرف تن 9 خحالت را دور انداختی! 
یگذار ببو سمت ! ۱ 

به‌طرفم دوید. نیروی عجیبی در 
خودم احساس میکردم خواستسم 
آزارش بدهم.. از پیشش گر بختم. 
پسبر جوان گفت : 

عمیتگز .بی ؟ بگ‌یزده بکریز ۰ 

واز دنبالم دوید. من ووی چو کی 
پریدم "وبه سویم حمله کرد. من به 
چوکی دیگری خیز ز دم خو شحا لی 
دردلم میجوشید. سخت خو شحال 
بودم مست بودم میخواستم بر وا زد 


احساس خستگی میکردم‌میخواستم کنم ۰ 


بخوایم. ازیترو © هو رفشم. ر چوان_داز, هم به سوام حمله 


ناگبان پسر جوان به‌قبقبه دزامد. 


کردو من باز هم » درحالی از 


به‌شدت واز ته دل میخندید از فرط خوشحالی فر باد میکشیدم» به‌چوکی 
خنده نتوانست بایستد وروی بك دیگری پریدم. پس جوان به شدت 


جوکی افتاد. بعك نیم خیزشدو در 
حالی که همانطور مخند ید سوی‌من 


دید وگفت : 


به جو کی خورد لختو همانجا ماند, 
فکر کردم که صدمه د بده‌است: هو 
جشمپاپشز؛پو شانیده 


های درازش 


CC A. 





ی 











بود. تمحر کت نفس نفس مبرزد. من 


کم کم پریشان میشدم . ولی ناگبان 
باحر کت تندسر؛ مو هایش را پې 
زد. سوی من دید و گفت : 

تو پسیار جالاك هستی ! 
برخاست . آهسته آهسته به من 
نزديك شد. درین حال میکفت ۲ 
-بسیار جالاك هستی ! بسیار . 
میفیمیدم که‌به من حمله خواهصد 
کرد. ازینرو خودم راآماده خیز زدن 
زده بودم» به‌سویم حمله آورد.مسن 
خیززدم وخودم رانزديك ار سی 
رسانیدم .پسر جوان به شدت به 
چو کی خورد. نتوانست تعاد لش را 
حفظ کند وهمراه چوکی روی ز مين 
افتاد . لحظه‌یی همانطور افتاده دوی 
ژمین ماند. بعد آهسته آهسته به 
ح رکت درامد. پپلوی چ وکی نشست 
ویکنار آن تکیه کرد . 

خوشحالی از چېره اش ناپدید 
شده بود. افسرده و غمگین به نظر 
میامد. ديدم پیشانیش خونین شده 
است وخون ازکنار جشم را ستشی 
پایین میاید با انگشتبا یش‌پیشانیش 
رالمس کرد. بعد . انکشتستای 
خونینش را در براپر چشمپایسشس 
گرفت . سوی من دید انگاد من 
پیشانی خو نینثی راندیده باشسم- 
انکشتهای خون آلو دش را نشانم 
داد و گفت . 
می بیتی ..٩‏ می بیتی ؟ 

سرش رابلند کرد. به چت اتاق 
خبره شد. مدتی‌ابنطور ماند. نمیدانم 
به‌چه فکر میکرد. تنبا میدیدم که 
لبپای بار یکش میلرزد سپس‌دوباره 
سوی من دید وگفت : 

توهم ... توهم‌از من بدت‌میا د! 

جشمپایش پر از اشكت بود. گیج 
شده بودم میدانستم جه کار کرده 
امکه او اینطورفکر میکند. سرم راب 
نارضابی پایین انداختم ۰ ناگبسان 
بغي پسر جوا ترکیدو به گریه 
درآمد. بلندبلند میگریست ۰ 

دلم به حالش سوخت. آرام آرام 
نزدیکش رفتم. اگر جه نمیفبمیسدم 
تقصیرم چیست » و لی باز هم‌خودم 
وتا اندازه بی گنا هکاراحساس 
میکردم. دلم میشد» تسلیش ید هم 
دلم مبخواست بش بگویم : 


کرده‌ام <« مغد رت مىخوا هم ! 


گرفته است . احساس کردم ۱ شك 
در چشمپايم حلقه زده . 

پسر جوان ... په سوم نهر ست 
شاید چشمہای پر اشکم رادید شاید 
سیمایم بسيار اندو هناك بود» زیرا 
آواز لقملا ترشد. ازمن چنن 
برداشت و به گلپای قالین چشم 
دوخت در ینحال آرام آرام فت : 

چه سخت است که همه از آدم 
پدشان پیاید ! 

با انگشتپایش "شکال نامعلو می 
روی قالین رسم کرد ۆگفت : 
سمیدانی » همه از من پد شان 
میایند ۰ پدرم ازمن نفرت داردمادزم 
هم نقرت دارد. خواهرم هم ازمن بدش 
میاید. وقتی پدرم سوی من می‌بیند. 
مثل این است که پک کاک کار 
NLS‏ 
گوشت پراز خشم وحسد است ذره 
یاد عاطفه دراو وجود ندارد. من 
خیلی چیزها در باره مبر ماددی 
خوانده‌ام ولی دیگر به این چیز ها 
عقیده ندارم . 


د 
کا 


» مادرم ده سیر 


سوی من نگریست وبرسید : 
تو چطور ءعقید هدادی ؟ 
خامو ش ما ندم . میدا نستم چه 
بگویم . ۳ 
پسر جوان بانو میدی کفت : 
سر وا لدم این تست رکه 
مادزم هیچ مرا دوست ندارد. حتی 
'زمن ندشن میاید 
لحظه‌بی خاموش ماند . سپس در 
حالی که همچنان به نقشہای قالین 
جشسم دوخته پود» گفت : 
مدان مکه‌جر! اینطورهست. نمیدانم 
به‌آنان چه بدی کرده‌ام یامن طوری 
رفتار میکنند. مثل‌اینکه درین خانه 
زیستاد ی هستسسسم و من ... 
ومن محبورم یکروز اين خانه‌را 
تك بگو یم... حتما این کاروا میکنم 
فقطمنتظر هستم که زمستان بیاید. 
آنوقت خانهر! رها میکنم. خودم را 
آواره میساژم و میروم در خنکپا ت 
دربرف وبازان .. شایدهم پمیسرم. 
خوب» بگذاربمیرم... بمیرم تاکسانی 
که‌ازمن بد شان میاید» خو شحال 
شوند ... شا دی کنند» بخند ند... 
گریه امانش نداد . هق‌هق به 
گریستن شروع کرد ودر ميان گریه 
کټ : 


ممیدانی »روز ها خودم را درین 


ولی در یافتم که بغضي گلسویم دااتاق ژ ندانی‌میکنم و کسیاز من‌خبری 





نمیگیر د مطمتن هستم که اکر یکروز 
بمیرم» مینجا خواهم پوسیدو کسی 
به‌پر سانم نخواهدآمد. میدانی» تحمل 
این وضع دشوار است ... بسیار 
دشوار است ,۰۰ 

پادستتمال اشکمیایش اباك کود. 
اشکبایش باخون پیشانیش کد شده 
بودوهمه جب ره اش راسر خر تسکت 
سا خته بود. دسمالشی هم‌خون آلود 
برای خوم دوستان خوبی دارم . 
بسوی کتابهایش دید: 

سپیشتر برایت گفتم که این 
کتایبا سپترین دوستان من‌هستند این 
کب دزرست آست ۰.۰۰ لل لی‌روستان 
دیگری هم دارم: آد ی خو ی 
هستند. دوستم دارند.غالبا بدید نم 
می آبند. تو یکروز آنان را خوصی 
دید. ما باهم JES‏ میکنیم.دوستانم 
به سخن های من کو ش مید هند . 


برخاست گیلاسش را پر کرد و 
نو شید. دوباره آمد و نزدیکسم 
تست آرام‌آرام به‌صحبت پرداخت : 

از تو معذرت میخواهم. تو مرغ 

بااحساسی هستی. میدانم که مرادرك 
میکتی .وقتی آم بفیمد که کسی 
د رکش میکند» غصه اش کم ميشود. 
اصلا غصه را فرا موش میکند .تومرا 
درك میکنبی ... رو ستانم نیز مر | 
درك مبکنند... به! فایدة غصه 
خوردن جیست؟ اصلا غصه خور دن 
فایده بی ندارد. میفپمی؟ یکر و ز 
میمیرم د میرویم زیر خاك. پس چرا 
غمگین باشیم؟ تو «خیام» ر | صسی 
تاش ٩‏ 

این نام را هر گز نشنیده بودم ۰ 
سر م را پائین اندا خستم و پسر 
حوآن گفت : 

- «خیام» مرد برر کو عاوافلی 
بود. میگوید «پیش از من وتو لیل 

ونباری بوده است» .میگو پد 
«گردنده فلك برای کاری بوده‌است» 
میگو ند «زنہار قدم به خاك آهسته 
نی !» میگو ید « کان مر دمك چشم 
نگاری بوده است.» 
به سویم وید و پر سید: 
حطور» قشنگك نیست؟ 





اصلا ازین شعر خو شم آمده‌بود. 
از «خیام» هم خو شم آمده پو د . 
سوی پسر جوان نگر یستم. 7 رزو | 
دآشتم که باز هم شعر بخوا ند واز 
«خیام» کپ بزند. ولی او بی تو جه 
به نگاه های من گفت: 


- «زنہار قدم به خاد ۲ مستا || 


نی !» 
برخاست. دد اتاق اینسووآنسو 
رفت. بعد ایستاد.چند پاریاپا یش]| 


آهسته به زمین کو بيد و تراد || 


کرد 
- «زنپاد قدم به خاك ۲ هستی | 
نہی!» «زننباد قدم به خاك ۲ هست | 
رف | 
بازهم کیلا سش را نو شید. 


گیلاس دیگری هم نو شید. گیلاس | 


را بسو یی پرتاب کرد و فر یادا 
بش : 
- «کان مردمك جشم نکا ر ی‌بوده | 


است.» 


جرخی زد. تلوتلو خورد.موها یش ۱ 


به‌روی جشمپا یش افتاد. بایث | 


حرکت سریع سر مو عایش را پس || 


زد. مشتش را گره کرد و فر يا دا 
کشید: 
- ساز ! 
ورفت که ریکارد بماند. 
e,‏ 


۷ب 


بازهم آواز ساز رر اتاق 


پسر جوان بار دیگر به نشساط آمده | 
بود. سکر تی رد شن کرد د درمیانة ۱ 
اتاق استاد. تلوتلو میخسورو. با | 


اشتیاق دود را درسینه فرو مییردو 
بعد به سوی چراغ بف میکرد. ۱ 
درین هنگام دروازه اتاق‌باز شد . 
خد متگار ۲ هسته به درون آمد. 
بر ار کول دس ۱۳ 


که افتاده بود» به جایش گذا شت. | 


پسر جوان گفت: 

جه میخواهی؟ 

ی رد 

- پدرت هییر سد کته نان 
میخوری؟ 


ناکپان شاد 


مانی از حیبرة يسر 


جوان نا پدید شد. جای آن دا قمبر || 


و خشو نت گرفت. به سوی من آمد 
و گفت: 

می بینی؟ که چقدر ازمن بدشان‌مياید 
.بد: ونان میخوری»؟ و نو قع 


شه درصفحة ٩۰‏ 
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نه فسونی که زر اهم برد 

نیست وهم » وهم و خیال 

صورتی بينم و نتوانم گفت 

صفتش نی‌بقلم نی به زبان 

اینفدر هست که چون وی دگری 
يست اندر» همة روی اجان 

با جنان غنج ودلدل ! ! 

همحو عشقشت ووصالست عزیز 
همجو شعر است و سرور است بدیع 
همچو صبع است وبپاراست فرج 
همجحو دور است وشاط است قنبع 
همه حسنست‌و حمال !! 

گاه جون دوست بمن دل سوزد 

که چون دشمن بسرم بستیزد 

گاه جون روج کند زنده مرا 
گاه‌حون‌عمر ز من بگر بزد 

سر کند خشم و حدال 


از: منتظر) 


9 
درده‌بندار 


نشسته قطرة می‌برلب هوس جوبت 
حوژالة که سحر گاه بر گلاب افتد 

تن سببد" تو در سرخ حامه میماند 
بعکس ماه که در لالة گون شراب افتد 
خزدنگاه تو اندر دل شکستة من 

جو آذ رخش که بر معبد خراب افتد 

زد یشت برد؛؛.بندان. ے زندگی زیباست 
مباد کز رخ این اهرمن نقاب افتد 
نیفت اختر امیدمن بظلمت غم 

جنانکه شب بدل دره‌ای شاب افتد 


درخنده های تلح گر ببانم 
باران گریه هی فتداز حسم Ta‏ ۳ 
زر دستم سوی تست سراسیمه 
نم ۱ پاهای من بکوی توره سازد 
ا 
اي نی فسوی نی 3 | ٠‏ درساية ‏ اهیدتو آسایم 


درحشم هن خبال توآویژان ۳ عر لحظه دل بدردتو پردازد 


باد توبرزبان من بزمان 
خامه زلای پنجة من گرید 
ریزد بصفحة نقشس خیالت. دا 


as 


اندوه ' تو بسینة هن دار 
۱ 
۱ 


درشانه ها صفا ef:‏ 2 
با کیت چت . ددلای دفترم توشوی ینبان 


ماران سوا 1 1 
و | ازنوك خامه‌ام توشوی پیدا 
عشقت سبك بشانة من هموار 
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که مرا عاشق خود وی کرده است 7 1 ۳ / حومار های ی وتاب افند 
گس ون وا وی دان جشښهم دودکه نقش تراگبرد آسان گریز کرده ای ازجشمم 1 


کتک کج سکس جرک DODDS‏ نکن TA E EOE‏ سک رسک« 


هدف که ف آراحوید 
که جنین .: ازجه سبب .کی کرده‌است ٩‏ ! ا حرف تراجوب 


از : الما مممیر 


مه 


از: (رضا مایل) از : «محمود فارانی) 5 


۱ آ( 
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0 خالیب: ۱ 
اداره مرسیقی رادیو افغا نستان يه سلسله فعالیت های‌هنری کریش 
ءدرامه‌ی منظو ھی کمبوز نمسوده که‌برای مدت نیم ساعت بوسیله شش : 

تن از خوانندگان زن ومرد ازو رای‌امواج رادیو پخش خواهد شد . ج 


وبرت فالبین 8 بوسیله صلال > سیم 6 ناهید» رحش اسه و 





خوانده میشو دسومین‌درامه منظومیاست که از طرف آمریت مو سیقی: 
۶ راذیو افغا نستان ققدم میشود . ی 
اد 
1 دو در مه منظوم که قبلا لبت وپخشس شده است -دفقای بی خانه: 







عروسی احباری لا مایت . 





oni tem 
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عقمده‌منحمین‌در مو رد لیر ودر قن 

منجمین غرپ را در باره الیزابت‌تابلور وریچارد برتن ستا کسان 
مسرور هالیود عقیده بر ۱ بنست‌چون ليز در ماه حوت وبرتن در ماه 
عقرب تولد شده اند .از نظر ستاره‌شنا سان .ستاره این دو هنر مند 
آشتی پذیر لهسعنه: - 

لیز تایلور چندی قبل در سرا تاسر حالیود ینام زن شوم مشیو ر 
شده بود زیرا هر مرذبکه در زندگی‌اوراه بیدا میکرد و بعد از جند 
با هم اندواج میکردند پس‌از گذشت‌چند صباحی ازهمد یکر جدا شدهو 
همدیگر را طلاق‌میدادند ریجاردبرتن که پنجمین مرد دز زندگی لیز است 
یگانه مرد يست که توانسته است‌مدتی‌را بالیز زندکی کنندولی ستاره 
شناسان در مورد شان فالی ید ی‌دیده اند .عاقبت بخر. 
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لیو دمیلاساوی‌لیو د۱ 


جپان زنان مشپور میشنا شد. 
زنانیکه در تغییر و دگر گون‌ساختن 
تاریخ نقش های ارز شمند ذاشته ۱ 
اند .سا علمای مشہور »دکتورا ن ۱ 
حبره و هذر مندان معر وف وشمپسر 
زنان بوده اند. ۱ 

هنر پیثه های زن در ساختن‌فلم 
ها ونما شنامه ها رول بسیارقاطعی 
دار ند هیچ فلمی والابی هنری وجود 
ندارد کهد رآن‌هنر پیشیه‌زن‌هنر نما یی 
نه کرده باشد ال رة مت 
ان آنجمله زنان مشپور در عالم‌سینما 
که همحون تسار هرا دی 


a 
اسان اق سوروی دد‎ 
لبود میلا:ر فلمپای مشسہور حنکك‎ 

وصلح» گر بزء بر نده»شوالبه سر بثر 
تحت هنر بیشها اول نقشس داشته 


است .۰ 











مه 


همکاری محدد افسانه 


۱ 
0 
۱ 
1 
انسانه خواننده مجبوپ را دیسواففا نستان که پناپر عللی مدتی ئ 
,کار های هنری کناره گرفته بود . ۱ 
ممکار شرا با آمریت مو سیقی ورلدیو افغا نستان از سر گر فته 
است ۰ 

اولین آهنگ افسانه که ین مردست بدست پسوی صحرا رویم ) 


[ در ارشیف رادیو لبت‌شدهو عنقر نب آژورای امواج رادیو پخنس مشود 
, 





ممو 


أ 


صفحه ۲۵ 


از مجله نيز وبك 
مرجم سید مختار (غباری) 
۵ 2ج 


دو یکی از پر متا قشه ,رب 
تحقینات علمی در مورد شادی ها 
روانشا سان در چوهیتون (نویدا) به 
ا فخر افتبدند که تك ادق 
راتحت تربیه فرازدهندوطوری آموزش 
نمانند . که توسط لسان اشارو ی‌به 
بدین ملحو ظ 
(واشو) که يك شادی قوی حیکل‌و 


۲ ۵ ۲ 
حوس مسرب په نعلز میر ستد تحت 


ای تخلیم ES‏ 


اض طط 
ص طا 


تجارب روا نشنا سان پو خننون 
(نوبدا) قرار گرفت ودر طی چند 
شا دود رواش تواست دور 
حدود. (۱۰) لغت اشاروی را اداء 
ویا تمثیل نماید ودر نتیجه لیا قت 
انوا بیدا مود چک توسط اکتنگست 
(غمغم) خود مصا حبه ر! په همرا ی 
چند نفر برای یکساعت اجسرا ۶ 
تماید . 

حا لا این تحقیقات در موزدشادی 
ها توسعه و انکشاف نموده ودریکی 
از تازه ترین حلسات مرانم E.‏ سی 
در شیکاگو بك روانشنا س از 
پوهنتون(ا و کلا هوعا) که‌رراجرفوت) 
نام دارد دریافته است که درو حل 
اول بوزینه ها با كمك ورهنما نی 
آموزنده به‌استعمال اشارات مبادرت 
ورزیده و اعتباد به استعمال اشا رت 
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حاصل می کنند اما بعدا این انگیزه 
ترش نموده و در بین خودشادی 
ها نیز مروج گرا:یده طوریکه بیسن 
حود پیز ازین قبیل اشارا ت‌استفاده 
ما نند . 


پرواضو)د یکی از مووگز دا ی 
(آموزش اشارات) بمعرض نما بش 
گذاشته شد وبرای یکساعت بسا 
اشخاص تشکیل حلسه میداد .هکذا 
ته تعداد حفت بوزینة دیگر لیزدرین 
بروژه تحت تربیه وآموزش. قسرار 
گرفت که بعدا هر کدام شان تقریبا 
درحدود (۰) لغات! هت -سروی را 
آموختند .اشاراتیکه بوزینه ها د ر 
بسن خود مورد استعمال قرار مبدهند 
اکثر مر بوطه اشیاو جیز هائیست که 
شادی ها به آن‌سرو وکار دارند . 
ولی کنجکاوی و آموزش علمای روانی 
بوزینه ها ز قادر سا خت تاعضی 
اشارات دیگر را نیز بیاموز ندو به 
موقعشس آنرا استمال .کنند مشلا 
قربار یکه در عکسسپا مشا هده می 
فرمائید واشو شادی زرنگث وجیز 
فہم دربیل دیکر امتالان‌خودئوانست 
اشارا کلاه گل وکتاب را نیز تمثیل 
نموده واحتیاج خود را نسبت به آن 
اشیاه به دیگران بفمهماند .وبا اگر 
پوزینه ی ميل به غذا داشته باشد 
انگشتان خود را طوری بم نزديك 
میکنند که گویا انسانی لقمة نان را 
بگیرد ویا گرفته باشد وبعددرحالی 
که دست خود را بطرف دهن خو: 
زگ نک سناخته ی رواد دور حستت انا 
توسط دمن اشاره دیگری مثل حرف 
رو در یوکس هو 
صر بحا درك میکند که شدادی‌متخکره 
گر سنه است ومیل به خوراك دارد 
این نوع اشازات را بیشتر برا ی 
خوراك میوه وغیره بکار میبر ند . 
همجنان چیز جالب تر اینست که‌هر 
گاه شادی در کدام مو قع گونه های 


ececeeseseonesecsccoccsceoDecoseos® 


تحقیقات علمی 


خود را با تسم وخوشی به اصطلا - ۷ 
(حنسلت) نموده قوبخود قا فه‌بیگیرد ۲ 
قح ف و منیا وران حوتترا۳ 
در اطر ف بغل سینه خود گذاشته ۲ 


در حالیکه سر خود را شور 
وباژوان خود را يك با دیگر میمالد! 
و دوازش میدهد در حقبقت مبخو | هذا 
کسی را در آغوش بگیرد و با ب 
عکسس کسی دیخری اورا [ غو شب 


مبد هر 


هر گاه شادی پشت کله اشی را 


بخارد. خواعش, پستي وس گرمینی 


درد از ین قینل متال حاز باد دار یم 


مثالا طوریکه بالا اشاره شند هر 


شدادی های متذکره دست را با لای 


سر بیرد مقصدش از کلاه وار دست ۲ 


را به بینی ببرد مقصد ش از گل و 
چیز های بو ئیدنی است ویا کفهای 
هر دو تستہا را قسم هموار بحلو 
با همدیگر نزديك کنند درین حالت 
منظورش از کتاب ويا مطالعه است. 

برای مطالعه مزید در مورد تکلم | 
اشاروی بوزینةها تحقیغا ت‌بالای دوا 
بوزین؛ که هر کدام پنج بنج سالا 
عمر دارد و دريك قفس مشتر کا . 
زیست مبدارند صورت گرفت‌ودیده ‏ 
شد که اين دو بوزننه در فر صست 
های معینی احتیاجات بك دیگر ر ۱ 
درك وتقا ضای يك دیگر زا بمیل 
ورغبت پذیر فته اند . در بسااوقات 
جنین به نظر مير ,سد که اشا رات 
شان آهسته‌آهسته‌ببازی وس ر گر می 
مبدل گشسته است . بقول (فو - 
نټز) روانشنا س شاد با بعد از 
يك «نوره تر یننگك از خود نیز 
اشارات اختراع نموده اند. مشتلا 
سر وق نع شلاشی ا 
هفت سال‌عمر داشت انگشت خودرا 


شامپانزی که‌باشاره تکلم»یکند ‏ 8# 


































حلقه مینمود وبگردن نرد يك می 
تا خت ؛البته a‏ اشمازه «دار ر از یف 
اشارات بوزبنةً ها درج گردیده ادر 


نتیجه دانسنه شد که شاوی مید کره 


میخواهد از قفس براید وزنحر 
بگردنش شود وبگرردش برود . 


ژوندون 






















مرد پر کار 


میکو یند آقای جان دين امیسل 
[امریکا که لقب مرد پرکار داذد بین 





















دوستان و رفقا بش بد ست آورده 
کمتر وقت داردتا به خودش برسد. 
قای جان له تخنکیر ماهر وزیودستی 
است .در شبانه روز سه الى چار 
آساعت برای استراحت وتفریع وقت 
[دارد وباقی مدت را در فابر یکا ت 
مختلف کار می کند وا زین درك 
سر مايه زیادی بدست آوردها ست 
| شما در عکس مشا هده میکنید که 
| آقای جان با استفاده از فرصتی که 
و بد ست آورده دونفر رااستخه ۱ 9 
اکرده تا یکی سرش را اصلاح کندو 

دیگری بوت هایش را رنگ نماید. 
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میکر وب‌های حو دادن طلا 


چیزی پیش کار مندان انسنیتو ی‌میکر وبیو لوژی اکادمی علوم اتحاد 
شوروی »روش جدید را سر ای‌ستخراج طلا پش تات کر دند که 





ابتدا زمین را بوسیله انفجار نسوم‌ساخته »سپس آب‌مملو از با کتری 
های مخصو صی را که طلا جذب مي کنند بافشار وارد مین مسیا زند. 
تعدا مبادرت به استخراج آب هی نمانند »آبی که خارج میشود › بك 
آب معمولی نیست‌بلکه آبیست‌مملو از طلا ار ی آب در هر ليتر آن ۱۰ 
ملی گرام طلا وجواد دارڈ . 
روش تازه ای برای ترك سکرت 
برای کسانیکه میخواهند سگر ت 
را ترك کنند » اخیرا متخصصان کار 
خانه آزمایشی علمی تحقیقی شیمی 
دوا سازی شیر خارکف واقع در 
اتحاد شوروی شروع به‌تبیه تر کیب 
حدیدی بنام (لوبیل) نموده‌اندتابلیت . 
های (لوبیل) را مدت ۷ -الی ۱۰روز 
بمقدار روزی؟ تا ۵ تابلیت‌مصرف‌می 
کند. طبق‌معمول يك معتاد به سکرت 
پس از اولین دوره مصرف این دارو 
دست از کشیدن سگرت بر میدارد 
اگر در اولین دوره سکرت تر ك 8 
نگردید »معالجه را می توان از دو تا تاجار هفته ادامه داد»وتدر یجاً مقدار 
تابلیت ها کاست . 




















زندان . 
امیر یك چشم پا شا عرسرای 
8دویروی هم‌نشسته اند . محدمحسن 
6 فانی نخشبی حال خرابی دارد 
او خطاب به امیر یکچشم مسق 
#گو ید : 
- برایت می کویم :تمام مروارید 
های راکه در بساط دارم پرادر ! 
مکر این کافی‌نیست ؟علاوه بر ایسن 
نقرة خالص نیز مال تو خوا هدیودا 
- نقرة مذایی که با پد بحلقت 
ریخته شود .بی‌آنکه تویادآوری پیم 1۴ 
8پس‌از سرد شدن از آن من خواهد 
بود 
امانو در آنوقت بااین جستان 
وداع کفته خواهی بود در دنیای‌دیگر 
قدم خواهی زد. اگر حاضر شوی 
مروارید های گرانیبای خود را پا 
و طلایی که در زمینش دنن کرده ! ی 
ودر اختیارم قراردهی» دنبای دیکر 
اا تو خالی نخواهد ماند. آن 
#وقت ترا آزاد خواهم گذاشت» بپر 
سوییکمیل داری خواهی رفت . 
امید بر کشت از آستانه‌م رکک‌برایش 
هبدا شده است» تبسم کتان می 
و گوید : 
و خوبست »هم مرو ارید » هنم 
نقره وهم طلایی را که اندا خته 
ام کاملا در دسترست قار 
خواهم داد . 








۰ @ 8 ۵ 
: صفحه جدیدی ازکتاب خطی کېن 
باز میگر دد وسطر ها زیر دن بنظر 
مبرسد : 
«حکم فرمانر واست بر ضمگان » 
«کسمت تاسر کشد ازین فرمان ؟» 


د دست ناشناخته را در پیش میگیر د و پس 
ار باپ انواع به پایتخت فرمانروای هند میرسد وپیاری پرونادجسسی : 
باغبان ومحمد محسن فانی نخشبی‌شاعر موفق می شود در سرای بار 
وابد و در حضور فرمانروامپمانانی که‌از زهفت اقلیم دعوت شده اند با 


5 تنیور سحرامیز پسراید : 
مودن کلو بند 
کامدی 


5 را نده می شود ۰ 


۱/۱ re nentirirmiiuilartsiiatt تج‎ 


۶ و تصمیم مى گیر ند اورا 
ند برسال می دارند . 


را اولین بار بسرای دعوت کر ده 


۳ ۱۱۱۱ 9 ۱۸ 


eevee sanat ate! 
تالار کوچك سرای. کاندی راابه‎ 
حضور فرمانزوا می‌آورند نوازندکان‎ 
نقاره هارا باصول رقص مینو از ند.‎ 
اما کامدی همچنان سربر یز افگنده‎ 
وخا موش نشسته (است. فرمانروا‎ 
: نواز ندگان رامتوقف میسا زد‎ 
داوء جزانمی رقضد ؟‎ 
: امیر یکچشم پاسخ میدهد‎ 
سعالم پناها! کامدی این حراأت را‎ 
بخود كاده اسست. که عشتق مودن را‎ 
. دزدل نکبدارد‎ 
فرمانروا بسوی کا مدی متوجسه‎ 
: میگردد‎ 
مآپااین سنخن حقبقت دارد ؟‎ 
کانمدی با حر کت سر تانید میکند‎ 


BuBURiIBSiSBe E: 1‏ ۱۱۱۸۱ توا ۱ ۱ UDG GIB‏ 
غ مودد جوان زیبای هنر مند باد 
ءسرای ۰ عاشق بی قرارش می گرددو 


گرانییای را که‌فرمانروا بوی می‌بخشد در پسای 
می افگند و بجرم ایس نگسناخی از مر .کز مملکت بير ون 


تنبور سحرآمیز بدستور فر مان‌روا شکستا نده شده در محل 
نامعلومی دفن می گردد و همز مان‌باآن نشاط وطرب ازجہان رخت بر 
غ می بندد وهیچگونه آهنگی‌از ؟ لات‌مرسیقی بر نمیخیزد . 
آتوپ چتر نقاش وبا با نی‌سر حلقه نقاشان با نوازند گان 
آواره »مودن را در زیر در 1 ۳ ا آمیز پیدا می کنند 
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فرما فرواشاعری جرای را بجرم اینکه‌مودن : 


می‌نماید و دستور مید هد تا بسه کلویش نقر؛ مذاب ريخته شود . 
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ل 

یدن تصویرکامدی رقاصه زیبای 
در جستجصوی اوراه سرزمین دور 
ازعبور از مرزیخ - سرزمین 
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بن‌ماجرارا بر انگیختبه است‌محکوم ۽ 


(۱ eNCNB on 


muse ۱ 


وبازهم خاموش میماند . 
. فره‌انروا سوی اوبدقت خیره‌شده 
میگوید : 

تو برای آن آفربده شده ای که 
بارقص وپایکوبی خویش دلہای مارا 
شاد گردانی »نه آنکه دیگران را 
دوست بداری .. برقص ! 

باژهم نقاره هابصدا در می آیند, 
اماگامدی نمیر قصد"وهمچدان چشم 
برزهین میدوژد . 

فر مانروا باز هرخند میگوید : 

حمثل اینکه به‌پاز گست مسودن 
امیدواری ؟- ومیخندد - ویااینکه 
میخوااهی بگویی . بصدای نقسازه 


سوژه از :بوالمعانی بیدل 
ستار یواژ : شرف رشیدوف 
و .ویتکو ویچ 
تر جمه از نع.ج ۰ او نگوت 


نمیشود رقصید؟ لیکن . 


اواز ننکه ناکپان کلمة «نقارة »را 


بز بان رانده‌است ۰ لب میگزدومتوجه 
اهل سرای شده آرام میپرسد : 

که «نقاره» گفت ؟ 

همه‌خا موش میمانند. فرما نروا 
بدقت هريك ازاهل سرای را از نظر 
گذارنده: نگاه خودرا پروی امسر 
بکچشم میدوزد : 

این تونبودی که «نقاره» گفتی؟ 
امیر تر سان ولر زان گامی‌چندعقب 
میرود : 


سنخیر عالم پناه» من هیچ چیز ی 


فرما نروا بار دیگر متو جه کامدی 


سپرقصن. ! 

باشاره او بار دیگر نقاره‌ها بصدا 
درمی آیند» کامدی همانطوردز برابر 
فرمانروا خا موش استاده میما ند 
فرمانروا روی تخت استاده شده 
هدید کنان میگوید : 

گر نرقصی ماترا درمیان شعله 
حای آتش خواهیم رقصا ند ! 

کامدی حر کتی نمیکند. ناگہان 
صدای طوطی ازقفس شنیده میشود: 
فرمانرا ! آیا گاهی کهدر وازه 
قلبت بروی شادی ومسرت بسته 
بودهء توانسته ای برقصی ؟ 

فرمانرو! قیافه ای جدی بخود 
ترفته وید : 
سطوطی احمق! مگر آیافرما نروا يان 
هم می رقصد ؟ و به امیر یسکچسم 
دستور میدهد - باید خرمن آتشس 
برافرو خته شود! فردا صبح او در 
ميان شعله هایآتش‌خواهد رقصید! 
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شبانگاه است. کلنبای یا غجه 
سرای پر نگبای‌سرخ- آتشین‌شگفته 
اند نواسه ہہو نادجی پیر استادتنبور 
ساز را بداخل باغ رهتما یی میکند 
-تنبور» اينك آدرینجاه در زیراین 
که کل است - 

استاد بکندن زیرگل شروع‌میکند 
پسرك باتاسف وتاس حرف میز ند: 

خالا نجات کا مدی‌اسری بس 
دشواراست... فرداصح اورادر آتش 
خواهند افگندمو دن‌هم| بجا نپست... 
جه‌خوب میشد اگردر غیاب مودنلا 
اقل صدای تنبور اورا میشسنید آنرا 
ترمیم کنید. اگر کامدی بیچاره‌برای 
آخرین‌بار آنرایشنود... خیلی‌خرسند 
خواهد شد چ 

استاد عبر سار بتمام دت بته 
کل‌را تکان میدهد» وباریشه هایش 
اززمین بر میکند . 

پسرك پارچه های تنبور شکسته 
وان کی خی خرن گنه 
دسته سور رنگ‌خودراباخته وتار 
هایثی کسسنه وزنگت بسته‌اند . 
پسرك اندو هکین میگوید : 

محالا تشورسحرآمیز وحودندارد 
پدرم گفته‌پود که هیجکس نمیتواند 
آهنگت وسرود را دفن کند.. 

استاددر حالیکه پارحه های تنبور 
را بدقت از نظرمیگذراند باسخ‌میدهد. 
درست اسلت.. هیحکس نمیتواند 
آهنت وسرود را درخاك دفن کند 
ونابود سا دد 

من اینر! ترمیم میکنم . 

او بعداز آنکه پارجه های ننبور را 
دردستمالی می 'پیچد» بسرعت‌ازباغ 


خارج میگردد ۰ 


¥ # % 

درتا رلای که تخت گذاشته شده 
شمعدان بزرگك پر تو افگنده‌است. 
سابه‌ای که‌در پرتو چراغ پدید آمده 
ابنطرف وآنطرف تالاد بز رگث ح رکت 
میکند. طوطی زنگار گون به امیر 
یکچشم که ااز آنجا میگذرد میگوید. 

های » امیر ! 

_جه میگویی ؟ 

-ایتطرف اا ! 

امیردل ونادل نزديك میآبد. 

-آیا قصه های من پرایت‌خوشایند 
اسنت: ؟ 

امسر بکجشم باخشم میگوید : 

من ازآن احمقبا نیستم که قصه 





میخوا نند ۰ وبسوی در وازه 
روان میشود . 
طوطی ادامه میدهد . 


افسوس .. هر گاه میخوا ند ی 
میتوانستی بجایی که آن لعل‌رانہفته 
ا و 

امیر جابجا استاده میماند . 

لعل ؟ کدام لعل؟ 

-همان‌لعل ! آن‌لعل رالدر همینجا 
پنمپان سا خنه اند . 

دفعتا صدای خفه امیر بلندمیشود. 

لعل سلطان حارون را میگوبی ؟ 
همان‌لعلی که‌در همینجا سرقت‌رفت؛ 

-بلی» دروازه قفس راباز نمق 
جای آنرا یرایت نشان بدهم. 

امير یکجشم باشك وتردیداطراف 
خودرا مینگرد ویادست لرزان خود 
دروازه .قفس را میکشاید : 

-کحاست » نشان بده ! 

طوطی پرواز کنان ازقفس خاد ج 
میکردد و بر تخت نشسته میگوید : 

حالا بچشم‌سر مشاهده میکنی 
که نخواندن قصه های من برای تو 
جقدر ناگوار وناسود مندیود هاست 
درصفحه یکصدو پنجم آن بو ضاحت 
نوشته شد ه که تعل گرا" نبپای‌بس‌قت 
رسیده درمعده من قرار دارد» نع 
میتوا نستی مراذیح کنی ولعل رااز 
آنجابیرون بیاوزی ولی تو بدون 
کمترین تامل وتفکر مرا از قفس‌رها 


وپرزنان ازتالار بیرون میبرد . 
+ ب 6۵ 
کارگاه آلات موسیقی بااینکه‌سنیده 

درحال دمیدن است» چراغ کم نور 

سوتسو موند استاد» آشتین ها را 
برزده به ترمیم تنبور اشتغال دارد 
ازدر خششی تارها معلوم میشو دکه 

کار ترمیم موفقانه انجام بافته‌واستاد 

جاهای لازم رالاك میزند . 

يسرك انگشتان خودرا بتار تماس 
میدهد . 


صدای صاف ودل انگیزی از آن 
برمیخزد. تمام آلات موسیقی که 
بدبوار های کار گاه آو بخته شده‌اند 
همنوا بااین‌صد»طنین اندازسنگردند 
سازها جان میگیرند . 
استاد» جابك ازجا بری خیزد وبا 


دستان لر زان خویش هريك ازساز جشمیپارا بسوی خود 
00C8‏ 99000000 


مارا مینوازد وتار هايش را امتحان 
میکند.. برنی میدمد» ازهر کسدام 
آوازی صاف ورسا بیرون میشود.. 

پسرك بی اختیار گیربه سرمیدهد 
صدای مخصو ص طرطی بگوشسی 
ميرسمىك : 
-پسرك» چرا کریه میکنی ؟ 

دهان استاد "از تعجپ پازمیماندو 
چشمانش بر طوطی زنگار گون که 
پرتیغه روئ دیوار نشسته است 
میخکوب میکردد. اما پسركد بدو ن 
اعتنا" پوی.  »‏ پاخشتنان راشنك 1 کا 
پاسخ میدهد .: 

اسمروز : کامدی را میکشن بازهم 


شدید تر میگرید وآه میکشد . 
طوطی میگو ید : 

سکیا مکن» پا شتنیدن" سختانت 
دلم پر خون شد حتی مطلب‌میمی 
رکه میخواستم بیرسم ازیاد بردم 
رای ف ای من رای درس ها ود 
است ؟ 

پسرك -آمیخته باگربه جواب‌میدهد: 
-خبلی زياد خو شایند است . 

اگ چنین است بکنار باتو كمك 
تما 

پسرك باآه وافسوس میمرسد . 
مجگونه میتوانی بامن كمك کنی؟. 
حالا درسرای خرمن‌آنشی افروخته‌اند 


واورا . 
سمن‌شانه موی کامدی را برای‌تو 
می آودم . 
يسرك درحالیکه اشك از جشم‌باك 
میکند تعجب کنان میگوید : 
-شانه کامدی‌را؟ من شانه کامدی 
راچه میکنم . 
طوطی با جدیت جواب میدهد . 


-اینرا بايد بدانی. هرگاه شانه 
کاعدی رادر زیر تارهای تنبور سحر 
آمیز گذاشته بنوازی همه بر قصدان 
آغاز خواهند کرد. جلاداذ نیزخواهند 
رقصید وفر مانروا نیز بر قص 
وپا بکو بی خواهد پر داخت . 
وآ نو قت . 

يبسرك در حالیکه خودرا ازدست 
داده است» حرف اورا قطع میکند. 

ا فق یکی برد ۲ 

طوطی زنگا ر گون بال وپر زنان 
پرواز مکندوآنطرف تناهای بازا رکه 
درژس نخستس انوار با م ادى 
میکشا ند » 


رما 


ناپدید میگردد . 
90 5 
نخستین انوار خورشید. برقراار 
کا تقاشان در داهن اک ۳ الا 
تابیدن است .مودن چشمان محزون8 
خویش رابه فواصل دوردست‌دوخته و 
. در کناروی سازنده مای؟ 
کوتاه قدولاغر اندام‌فرمانروا باآتوپ 
چتر نقاش نشسته اند وجنین مزده 
مصد‌هند ۳ 
هر گونه غم‌واندو هی را از کله 
ات‌بیردن بکش .امروز همزمستان 
باغروب_ خورشید. بسوی پا .یتخت8 
قرمانرو" حر کت خواهیم کرد. پس 
ازده روز دیا کمتر بدیدن کامدی‌مونق ۶ 
خواهی شد . 


است 


سهان... اما نمیدانم او ز نده 
است ویا... پش از اندکی مکت "ین 
شعر وافظ را هیسراید . 

برنیامد از تمنای قبت کامم هلوز 

برامید جام لعلت درد آشامم‌هنو 

ساز نده کو تاه‌قد آهی ممکشد. 
آه» کر آهنگت نابود نمیشد! . 
چنان باتوهماهنگ میشدم که . 
باتماس دست سازنده نا 5ے ان 
صدابی صاف ودلنشینش از تارهای 
ساز پیرون می جبید . 

وای ۱...-سازنده نکان‌میخورد. 

سخدایا ۱....- جشمان سا زندم 
لاغر اندام میدرخشد. و سر عت نی 
خودرا از بغل بیرون میکشدو بمجرد 
دمیدن بر آن صدابی زیبا ودلنشین 
طنین می افگند . 

آنہا حير تن‌ده‌یکجا فر یادمیکشند. 

خدایا ! آهنك وسرود دو باره 
برانگیخته شصه ۰۰ 

آنا پیخود از خویش آهنگی‌ضادی 
آور مینوازند. مودن به آتوپ چتر 
نگاه میکند 

-باید گفت که‌تنبور سحر آ 
بیدا شده است ! 

هه 


و4 


درصحن سرای تختی چو بین برپا 

ده اندودر اطراف آن خر منی از 
جوب خشك گرد آورده» پیرامو نش 
خسن وخاشاكد ر بخته اند . 

فرمانروا" در موضم بلندی نشسته 
واعل سرای باپا سبانات درماحولش 
حلقه زده اند . 

نقه در صفحه "٩۰‏ 


صفحه ۳۰ 





ینت وود و 


دریکی از پیاده روهای شہرروان 
وبودم متو جه شدم که لاله کواز 
وجانب مقابل در حالیکه‌پاخود کسپ 
میزند روان است ایستادم‌اما او مرا 
ی از عقبش براه افتادم دوسه 
قدم که رفتم دستم را بالای‌شانه اښ 
گذاشتم» وارخطا بطرفم‌سر خود را 
۶ دورداد و قنیکه مرا دید خنده یی 
و کرد وگفت بیادر زاده مره‌تر ساندی 
وهه گفنم چه کپ شد . کفتملال هکو 
وجان شما درر وز روشن هم می ت 
8 ترسید کفت : چون سر راه است 
ومزاحم پیاده رو ها ميشویم سمتر 
واست برویم در يك رستو را ن 
8 حرفش را قیول نموده بطرف یکی‌از 
#رستو رانہا پر ام | فنادیم لحظه یی 
8 که نزديك يك رسنوران رسید یم 
وله کو EE I‏ 
و نتم خیلی عالی هم است و دا خل 
وشدیم پشت ياه میز فرار گرفتیم و 
6 تفر مو ظف ۲ مده در حالیکه ر 
از پشقاب ها را صافی می :1 
#همراه بك نفر دیگر هم گپ می زد 
8باآواز بلند گفت : چه بیارم آ غا ؟ 
لاله کو گفت :بجي م مه خو چای 


5 دوام دادیم اما حر فپای یکدیگر را 
6بخوبی نمی توانستيم بشنویم زیرا 
و صدای ۳ ما فون رستو ران آنقدر 
6بلند بود که چه بگویملاله کو گفت‌در 
8چه فسم‌کافی آمدیم گفتم لا له کو 
گنیک داخل میشد یم ینقدرصد !یش 
ق بلندنبود . نفر موظف راصدانموده 
رفسق حان لتطفا صد ۱ ی 
گرامافون را کمی بائین کن . 
گفت ۲ غا مه جطور کنم نرمایش 
ها ات که مرسه گناه مه جیس ؟ 
کته -بزمی اک که گفاه دازم هیا 
ام 
حرفم رابریده گفت: فر ما یش 


گفتم : 


۱1 


و۵ 
صفحه. ٤۰‏ 


هاس که, پس و پس میرسه‌قربان ! 
لاله کو گفت برو آنقدر بلند کو 
که تمام شیر خبر شود . این را 
گفته واز رستو ران خارج شد یم 
یعنی که جای را نخوردیم . لاله کو 
گفت میخواسنم که سر گذشت‌امروز 
خودرا برابت قصه کنم گفتم‌حاضرم 
بگویید چه شده ؟ 
آهی کشبده ‏ و گفت :صبح نئ یگلو 
مره‌گفت که بیایم بازار و کمی سود 
وسودا بخرم به شیر آمدم و از 
سروس پیاده شده می خوا ستم 
به آنطرف حاده بروم که امی مانفری 
گکہا نزديك لاله کورا شببید سودای 
ننی گلوکر ده بود گفتم‌مانفری کك‌ها 
نشپمیدم. گفت با با . 
ابن سه يابا ( اشاره بيك رکشا) ره 
er‏ 
تب حجو 
بو ا اند ور ار 
بچ گردید و قتنکه او طرف جا ده 
رفتم چون بیرو بار بود ناغلتی‌شانیم 
به شانی يك دختر خورد آن د ختر 
هم قار کده وحند دو و دشنام هم 
داد وبر علاوه بو تبای ترا کتو ر 
مانند خوده کشید وکم بود که در 
N EET‏ 
کنه که‌باز فضل خدا شد و نك ز ن 
ببر که همراش روان بود بر شش 
گفت که خبر اس دخترم ای آ د م 
خوب آدم معلوم ميشه ژبگلو نیس 
وقصدی هم نداشته گیہای زن بیررا 
منیم تائید کرده اضافه کردم : 
بی‌بی‌جان راست میگه به سر نشی 
گلوحان قسم اس که کدام قصد ی 
نداشتم مه دزراره خود روان بودم و 


۰ خو ادامه سین , 


اما گناه از سرو نار اس عفو 


لیب 


۹ 
می‌خواهم . دختر هم در حالیکه به 
طرفم بدید سیل مبکرد بو تبا ی 
خوده بو شد ودر راه روان شد 
وقتيگة ازم جند قدم دور شد د للم 


شد که به زمین افتیده توبه کنم که 
دگه بازار نيايم و هم شکر خدا را 
بجا بیاورم که اگر کدام ضر به آن 
بوت د سرم میخورد خلاص صمانجا 
ج خی اهر وز ر هجت از گم 
میامدی بچیم!» 

لاله کوجان سر شما فضل خدا 
شده امروز دوخطر کلان از سرتان 

فان بجیم کدفعه توبه کدم که 
از خانه نمی برایم اما بازهم توبة 
خوده شکستاندم خير دکه نخات 
آمدم.» 

SD‏ باتهم کی اب 
کنید نام خدا مر دم هم بسیار اس 
وبسیاری شان یج فکر خوده دراه 
رفتن نمی کیر ند . 
خود دید و گفت کجا میری‌بچيم ؟ 

گفتم. : می خواهم بروم خنانه ۰ 
گفت : خی بکجا میریم و بطرف 
سمرویس های شہری روان شد م. 
در انستگاه هر چند منتظر شد یم 
موتری نبافتیم که جای خالی داشته 


بالاخره يك مو تر آمد و به 
بكزحمت بالا شد یم . 

در موتر بیرو بار عجیبی بود 
باآنمم‌در همین بیرو بار نگران‌بایکی 
از راکتین که بول به نگران نداده 
بخن شد بك طرف‌ببرو 


بارمء تر و تکطظرق گر می و هم از 


,نود مشت و 


طرف دیگر کش و گیر نگران‌وراکب ۰ 


صحنهة عحیبی به سرویس ا ضا فه 
کرده بود مې خواستم که لا له کوزا 
چیزی بگو یم که درهمین انا مشتی 
آمده و به بوز لاله کو اصا بت کرد 
که دراثر اصابت بکس نگران‌سروس 
سنیلاله کو خون شد و لاله کو د ر 
سرویس ضعف کرد حیران ماندم 
کفتم خدایا جه. کپ شید نی که 
بی‌لاله کو شندم هر حند صدا نمودم 
سس مسر مه A‏ 


احمد غوت ز می 


روات از سرح ت تت اما در 
خطر سوم بند ماند . 

وارخطا شده لاله کو را از موتر5 
پائین آوردم و در پسمپلوی سرد 
انداخته و با گیلاس آب برایش 8 
تسه نمودم آب را که خورد کسمی 
بحال آمده و گفت بجیم مه زنده 
هستم یا مردم. 

از بنکه ديدم لاله کو شکر زنده 
است و نمرده است خندیدم و گفتم 
لاله کو اگر خدا ناکرده می مردید 
کب زده نمیتوا سیتید ؟ 


گفت : جه گب بود؟ حه شد ؟ 
ب خير خبریت بود بلا بود و 
بر کتش نی . 
دستمالم را که ۳ a‏ ۷ له کو 
گر فته «ودم ازخون‌ر نگین‌شده‌بود بعد 
از آنکه لاله ک و خوب بحال آمدوخون بینی 
استاد تکسی بی گرفتم و او را 
بخانهٌ ایشان بردم . بخانه که‌رسید 
گفت: بشی جای بخور که ای 
هم نخوردی گفتم باشد حالانمیتوانم 
کار دارم و روز دگر خواهم آ مد 
شکور که شما بخیر به خانه‌رسیدید. 
گفت آن بحیم مه حندان طالح ندارم 5 
وخوب شد همرایم بودی اگر ای درو 
سروس حتما مر ده برد ۶ 
هه کر اهاط تروه 
مبخواستم رخصت شوم که گفت‌روز 
خر فا اه N‏ 
خوده برت کنم در حالیکه با خود 
میگفتم حتما در سینما به حوا د لی 
روبرو شده که قابل شنیدن است 8 
e CEE‏ نی 5 
کردم . 
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در موزه مشپور (ار میتاز) لیندگر ان 


نما پشگاه کار های ترمیمی سالمهای 


احبر کشایشس یافت ۰ 
ولاد یمس ساکا لو فسکی مد یر 
شعبة ترمیم (ارمیتاژ) می گوید : 
ار میم کنندگان ما سه د ستور 


العمل اساسی را همواره در کار 


نرمیم در نظرمی گیرند :هیچ چیز 
اسا فه نکردن»بپیچ چیز لطمه‌نزدن 
رهیج جير را نیو شاندن. 

شا هکار بر شتا ی (یودیف) ١ار‏ 
حور جینه سر نوشتدشواری‌را از 
سر گذرا نده است . تقو یبا سمصد 
وه کسن په سلیقه واا نغییر ی 
| درآت می‌داد . یکی از آنہا ابسعاد 
تابلو رابن رکتر کردو یك درخست 
دیگر با منظره کوهی از دوربه ثابلو 


اضافه نمود» دیگری آجر های دیوار 


آنرا برنگث طلائی رنك کرد .نف 
| سوم تصمیم گر فت‌در زلف (بودف) 


دستی ببرد میدز سده گذا E‏ 
تابلو را که روی جوب بودروی پارچه 
برادند وآنراجندین باربالاك‌پوشاندند 
وقتی مساله ترمیم این اثر مجددا 
باق ا 
بیم آن می رفت که تابلو. تاب کار 
های باك کنیو تمیز کنی‌دانیا ورد. 
IS‏ تمس بط وکا 
تر میم زیر نظن ترمیم گر سا 
تحر به الکسا ندرامالوا انامه يافت . 
نابلو از تصاویر اضافی ولاك ذنی 
ماتی که در ازعته مختلف روی آن 
عمل آمده ود اراد شد وانسن 
ار بسیار ظرف روی قطعات میلیم 
ری تابلو با كمك استا نو میکرو 
سکپ انجا مگرفت . بالاخره وقت ی که 
کار نرمیم وتمیز کرانن پایان یا آفت 
نگہای تابلومثل جواهرمی" درحشید. 
کار ترمیم گران کاری ظریبف » 
دق و سار دشوار است.در موزه 
(ارمتیاز) ۸۰ نفر باين کار اشتفا ل 
دار ند که‌شامل نقاشان, متخصصا نآ 
گرافيك .مجسمه سازان وبیکو ترا 
شان »رفو گزان ومتخصصان پار چه 


شماره ۷ 


وغیره می باشند .تقر یبا کلیه آثار 
از زیر دست آنپا ردمی‌شوددرهر 
اثری که بعد از گذشت قرون بموزه 
ها آورده شده است‌اید رنک‌وحالت 
اصلی واولیه خود را حفظ کند . 

استاد ترمیم گر بعداز يك تجزیه 
وتحلیل همه جانبه شیمیائی ورادیو 
سکپی شروع بکار می کند. برا ی 
هراثر ارزنده بك(تار یخجه بیماری) 
تدظیم میشود . شورائی مر کب از 
که چه کار های (درمانی )بايد روی 
ا ارد ا و د 
جه کسانی صورت کی .در جا لوا ت 
دشو ار(ار مبتاز)ازانستیتو های‌علمی 
وبزو حشی كمك میگیرد . 

یکی‌از (درمان) های‌موثر ومتداول 
در کار ترمیم تایلو ها چسب ما هی 
استرین است که‌بو سیله آن میتوان 
عوارض از قبیل نشست لابه رنکت 
وحفره هاأی ریزرا ازبین‌برد. در 
ده ف و ي 
آستر ین آگاه بودند وآنرا تکار می 
برد ند اكاز تجر یات معاصر یا شمر 


Ih 


- نما شیگاه آثار 

مفىد آن آزمایش والبات شده‌است 
تیرکی لاك را با استفاده از بخار 
الكل که در تمام حمپان معمو ل است 
إدرمان )مبکنند . بااستفاده از ین 
وسیله میتوان (شغا فیت )اولیه را 
به تابلو باز گرداند .ترمیم گرا ن 
(ار میتاز) استفاده از این وسیله‌را 


باین طریق تکمیل کردند که پیش از 
بکار بردن بخار الکل تابلو را کمی 
متاك وم شند .این عملل سا اده 
بطوریکه مشاهده شده‌است .میتوان 
حتی اختلالات کپنه وعمیق لاك مارا 
بدون اینکه لطمه‌ای به آن وارد آید, 
از بین برد ۰ این شیوه‌در تر میسم 
(بر نره‌مرد) رامبر انت)و (انو فزی 
مقدس )ریبر بکار رفته ونتا یج‌خوب 
داده است. ۰ 

کلکسیون (ارمیتاژ) شامل بیشس 
از ۱۰ هزار اثر روی کاغذ وبوست 








در کار گاه تر عیم 





تر میم شده در (ار ممتاژ) 
است که عبار تند از تصا ویر کراو 
هاباستا مپ‌ها کتب ودیکر اشيا که 
در ميان ۳ آ نار منحصر بفرا:ی از 
قرون ۱ میباشند . کاغد و 
کاغذ پوستی خیلی زود ءحنی نحت 
لیر تور معمولی حراآب مى 9 5و 
ترمیم گران در این مواردازبی‌رنگ 
کنندهای کلر بك وآصار مائیس و 
اعد های بسار وروت س وی 
حسما ندن ودوبلاژ استفاده میکنند. 
شوه های کار معمولا بسیار سا ده 
ووسایل کار معمو لی هستند مشل 
قلم مو قیجی ء اطر و بر س‌های‌مختلف 
ولو#؟ تباب" تین وسایل وشیوه‌های 
ساده ومعمو لی گاه کارهای‌عجیب و 
خارق‌العاده انجام میدهند. 

کر قرائت. کتابی که سا لیان - 
دراز سوخته واز بین‌رفته» خارقه 
پیت ؟تااین کار رد بانوالکساندر 
آنو سوا روی يك کتاب دستنو یس 
بسکوف متعلق به آغاز سده هفد هم 
الحام داده است . 

کار تر میمی یك بانوی تر میم گر 
دیگر زینا ثيد اپا نومار يوا دوی 
تابلوی پابلو پیکاسور (اتو تشکیل 
عریان) که قبلا مشہور نبود نیز 
بدون شك کاری بسیار ارزنده است 


.خود نقاش تصو بر را رزوی مقتوا 


تست 


تحسبا نده دود.ولی انکارراشوب 


انحام داده بود. وس که (اتود) 
آمده دود که نميشید | نرا دمعرض 


1 تاب بر «داشته »یف کرده ودر عضی 


جاها عدم تو.فقپا ئى ,در الر بوجود 
نمایش ۰ گذاشت ,.پپمین جہت هم 
جزء اشپاء نمایشی موزه نبود ولی 
Ea‏ افیع اینکه رانا یلو : دیهد بت 
بانوی ترمیم گر پانو ماریو!ه(ذرمان) 
شد سنا ھا سو اد" معر ض 
نمایهنای زحسگان قوااز ,گرافت: 


صفحه_(۱) 








بخنس دوم 


متود تحقیق بیرونی : 

یکی از خدمات ذر خشان بیرونی 
در ساحه علم وفلسفه وضع متو د 
علمی خاص او در زمینه بر رسی 
طییعت وشنا خت قوانین آن می 
باشد . مپمترین جوانب‌این متودرا 
در تقاط دیل مبتوان خلاصه کرد 3 

- برای بررسی حر پدیده ۱ ی 
باید نخست مغز را از تعصب واز 
انکار غير قابل اثبات واغسرا! ضس 
شخصی تصفیه نمود واز اند یشه 
تفوی نژادی وغیره دوری جست . 

۲- در جستجوی علل‌پدیده های 
طبیعی بقوانین موجود ذر خو د 

طبیعت وهمجنان به اموری که از 
بوتة آزمایش گذشته اند باید اتکا 
کرد . 

٣‏ پژو هش هرشی را بايد 
از بررسی اجزایترکبه آن آغاز 
تلد .. 

٤با‏ اتکاء په معلو ماتی که ازراه 
ادراکات حتی بدست‌آمده است.باید 
از طریق دید و کسیون (استخرا ج 
احکام جزئی از احکام کلسی) بکسار 
پرداخت . 

۵- باید اخبارو افکار دا با هسم 
مقایسه ومقابله نمود وآنگاه فقفط 
آنببایی را بحیث حقیقت پذیر فتکه 
خارج از دایره امکان نبا شند » 
یعثی با قوانینو نظ‌موجوددر طبیعت 
مغابر واقح نگردند ۰ 

٦‏ باید در تحقیقات علمی از 
معلو مبه مجپول وفز قريب به بعید 


صفحه ۲) 


۷ باید بمنافع اصلق مواد و 
مطالبی که‌مورد استناد و اشت‌سناد 
قرار میگیرند مرا جعه نمود. 
مترد غلمی بیرونی باو جود بساطت 
که در بعضی جوانسب آن وجسود 
دازد برای دانشتمندی که‌در قر بای 
۰ میزیست. مو فقیت علمی 
بر ی محسوب مشود . 

بیرونی خوذ نیز به‌اهمیت متود 
علمی خویش متوجه بوده »چنا نچسه 
درین باره‌میگوید :رواین نزدیکترین 

راه رسیدن بمقصد اتنت وان 
روش یکانه چاره دفع شبپات وتو 
هماتی میباشد که (حقیقت )اشیا را 
از نظرهامستور میدارندوبی جشمان 
ما پرده میکشند .هر قدر هم تلاش 
بخرج دهیم »جز این راه از طریق 
دیگر نمیتوا نیم بمقصد برسیم)(ه) 

ابو ریحان پیرونی متود تجر به 
ومتاهده رابه شحوبی سابقه ای 
ترقی‌داد وتحقیقات خویش دا درچو 
کات متود علمی خود بر تسجربه و 
مشاهده متحی ساخت ماحق دار یم 
اورا یکی از پیشا هنگان علوم تجربی 
درقرون وسطی‌بشمار آو ر يم پگفته 
دکتور خلیلسی و دگتو ر 
 :‏ بو ریض ان 





(۵) واحد زاهدوف ۰ مشک ... 
محله دانشس وزندگی » تا شکند » 
شماره ۸ سال ۱۹۷۳ص ۱۱ . 


پیرونی پایه گذار نجربه در علسم 
است .اواستدلال عقلانی مجردرادر 
مسایل علمی رد کرده ودر علوم تدا 
متکی به‌تجربه ویر رسی های عینی 
است. ابور بخان باین نکته واقف 
بوذکه عقل مجرددررجوع به‌مبانی‌دچار 
تعارض میگردد و ز هنمو ن نتيجه 
ذرست نمیتو! ندباشد .شر يفو ف 
در گتاب بنام(متفکر بزرکک !بوریجان 
بیرونی میبوید:ر اعمال زوشسبا .ی 
عربی درعلوم نه‌خدمت را جرییکو ن 
است ب‌علم ونه دکارت -سلکه 
دانشمندان اسلام این روش را قبلا 
پایه گذاری کرده بودند ) 

ابور یحان در کلیه سیستم ها ی 
فلسفی وعلمی پیش ازخودياذيدشكو 
تردید میکرد» بسیار ی از مسا یل 
را مجددا خود به بررسی کامل و 


جامع آن میپر داژد ودرین پردا خت 
مجرد »از کلیه‌دلایل وروشیپا استفاد 
میکند وباین ترتیب اپور یحان را در 
مناظرات خود بااین سينا می بینیم 
که در جواب مسله نیم اعترا ضس 
آورده میگوید :رفی الحقیقته احرا ق 
را منسوب به انبعکاس شعاع ذائی » 
صورتی از آن رسیم بايد کرد : جه 
این گفته بی ترسیم به عقل شد فی 
نیست ۰..) (۱) 

)١(‏ دکتور نجفی ول کتور خلیلی 
اندپشمند وانستان- ابوریخان بیرولی 


تحقیق از :شرعی 

از نظر بیرونی وظیفه مقدس هر 
محقق آنست تا ماهیت بدیده ها ی 
طنیعی راروشن سازد وعلل آنمپازا 
در تابد .درعین زمان هر دانشمند 
وظیفه دارد تاآنانی راکه حقا یسق 


را تحریف وماهیت آنر! قلب مسی | 


نمابند وتخم انديشه هاو پنذار های 
نمایند وتخم انديشه هاو پندار مای 
ناذرست در مغز دیگران مییا شند 


انشا کند عوامل پیدایش وشیو ع | 
روازیات واخبار ہیا ساس را نشان 


دهد . 
بشویته پروی وان نی ودی 
زیرین مانع درك علمی میگرد ند . 
١‏ سفسط یکی از عواملی است 
که انسان را در مناظرات علمۍ په 
خاطر میبرد »معتز لیان‌در قطارسو 
فسطان ثیان پیگیر قرار میکیر ند » 











پا از طریق البات علمی به بیراهه 
رفته اند و تمام جیز ها زا بدیسده 
نج مر دي 

همجنان آنپا نمیتوا نند حقا يق 
متکی بر اساسات علمی را دریایتد 
| وفقط با آظپاراعتراض خشك وسطی 
اکتفا میورزند تفکیاك"حق از پاطل 
ودرست در راه اسسکشاف دانشس 
اصلا مورد علاقة سو فسطا تيان 
نیسست .انکیزه آنال په بحست و 
مذ! کره »شور وشوق بسرای درك 
اسرار پدیده های طبیعت نیست > 
بلکه علاقه به کفتکوی خشك‌و سفسط 
| آمیزی آنهارابرمی‌انگيزده تدفیقات» 
جنین دانشمندا نی‌درتفكيك معلومات 
علمی از غير علمی ءخوب ازید .و 
دوست از دشمن ؛هیچگونه کمکسی 
نمیتواند انجام" دهد پر عکس حل 
معضلات را دشوار تر میسازد .یحث 
روز مسایل علمی با معتزلی ها جز 
ضياع وقت هیچگونه سودی در بر 
ندارد .ینابر آن باید دانشمندحقیقی 
در برا بر تمام مظاهر سفسط پیر حمانه 
مبارزه کند وپدیده ها را بر اساس 
منطقی ودر حال ارتباط با هم مورد 
بطالعه قرار دهد . 

٣‏ عدم پرخورد خلاق محتققا ن 
وآنانیکه به تجربه میپر دازند پا 
دست آوراد صای علمی طبیعست 
شداسانی که قبل از آنہاکځشته‌اندو 
نیز عدم تماس مستقیم باشی مورد 
ند فیق آنرا مسا عد میساز د تا 
معلو مأت‌غیر واقعی‌یمو جودیت خود 
دوام دهند ودر سساحه وسیعترر بشه 
. از آنجا که هر نجزیه ای 
محدود یزمان مکان معین میبا شد» 


بدوانند 


شماده ۷ 


نتیجه حاصله از آن نمیتوا ند برای 


همیشه یکسان باشد وبدون دگر- 
گونی باقی بماند .نتائجی که روزی 
در الر تحربه محققی بدست آمد » 
ممکن است با گذشت زمان آهسته 
آهسته ازرش واهمیت خود را از 
دست بدهد واز همین رهگذر بعقیده 
بیرونی آنانکه در راه ترویج میتود 
ها واستالیپ کمن عنعنوی مسا هسیر 
بخرج میدهند ,هر گاه په نواقصی 
وجنبه های ضعیف خود دقت وتوجه 
مبذول دارند »بخوبی درك خواهند 
کرد که جقدر از حقیقت فاصله 
گرفته اند . 

۳ - هرگاه پژو هنده ای‌نخواهد 
ذر راه تحقیق علمی خود یکن ی 
نشان" دهد ويا اینکه بخواهد اما 
نتواند »از حریم حقیقت بدور خود 
خواهد افتاد واین خصلت موجب 
آن خواهد گردنه تا مسایل علمی را 


با تسو رات ذهنی یا میزد. 


تصبورات دهنی که بپیچ صو زر ت 
شایسته دانشمندان نمیباشد »اظهار 
ننفر مینماید ءمثلا در عین‌حا لیکسه 
اندیشه های علمی برا هما گوپتا و 
بر همیبیر -دانشتمندان هندرانقد بو 
وتائید میکند .تسلیم طلبی آنا نرا 
در بابو تقو جوا کر مک ادبت. 
مورد اعتراض قرار میدهد . 
بیرونی از تمام پژوهند گان 
خواستار آن‌است ادر فعالیت ها ی 
علمی خود پیگیر ۰ جدی وواقعبیسن 
باشند وهیچگاه نباید در پرا پر 
خرافات و بدعت ژانو بزنند . 

٤‏ اتعکاس پدیده های جپان 
حارج در مغن انسان به حالات‌معین 
روحی انسمان لین ارتباط میکیرد » 
منلا حالت خستکی و ماندگی‌انسان 


۷ 


می‌نواند در قطار عوامل پیدا یش 
انديشه ها و تصورات نا درست 
فر!ر کیرد و زمینه را برای دوا م 
بیشتر .اینگونه افکار مساعدسازد . 

دانشمند محقق نباید در نتیجه 
گیری شتاب بخرج دهد و یایدتمام 
اخبار و اطلاعات مربوط به موضوع 
مورد بحث را بدقت ازنظر بگذراند. 

۵- پیدانشی اگر اساس تحر یف 
حقیقت نباشد »لااقل یکی از عوامل 
مہم آن بشمار میرود. . بیدا نشی 
موقم نمیدهد تا عقیده انسان 
اساسا ت‌علمی متکی کرددو بناگزیر 
سوی تقلید و دنباله روی میکشاند 
و آده‌ی‌زا از وسو سه کاوش و 
حستجوی پیکیرمحروم میسازد (۷) 


(۷ )ارت نات وف :ا هاور شین 
بیرونی در باره حقیقت » مجمو عة 
مقالات بمناسبت هزار مین سالگرد 
تولد ابوریحان بیروتی نشر «فن» 


بیرونی در برابر مروجین عقایدو ناشکند ۰ ۱۹۷۳ ص ۰۸۱ ۸۲ . 


٦‏ تعصب ورزی و عسدول از 
بیطرفی در پژو هشممای علمسی 
پرو هنده را از دریافت حقیقبت 
محروم میسازد. » مللا بر خی 
از نویسند کان و مو ران‌پاداشتن 
این خصیصه برله‌ویاعلیه اقوا م و 
افرااد » مطالبی نادرست نوشته 
بستایش ویا نکوهش آنان پرداخته 
اد . بیرونی این دوحا لترا نوعی 
از «غلبة شپوت و غضب» میداند 
که در خورشان پژو هنده دانشمند 
نيشت و هر دو حالت‌را یکسبن, 
محکوم می‌نماید » زیرا در هر دو 
صورت روی واقعیت پرده افگنده 


میشود وحقیقت از نظي ها مستو ر 
میماند ۰ (۸) 

مقام شامخ بیر و نی بحيت يك متفگ همان 
قدر که بوسعت دانش » تسلط علمی 
وعمیق پژو حشبای او مربو طیست 
به منود دقیق وروح علمی وی نیز 
پبوند دازد . او بسوسته در قضاوت 
ايب اعتدال واحتیاط را مرعی می 
دارد واز افراط تفرریط در صدور حکم 
حود دازری میورزد . 

جنین است "دوح علمی نحوه کاوشس 
وپژوهش توام بابیطرفی اکاذميك و 
حسارت علمی اند پشمند راهکشا 
ابود بحاد پیرونی . 

برخی ازخدمات بیرونی درساحه‌علوم: 

بقبه در صفحه ٩۱‏ 

(۸) ابوریحان بیرونی »نحقیق » 
ماللبند من مقولة مقبولة فى العقل 
او مرذولة ءطبع دانرة المسعارف 
عثمانی ءحیدر آباد دکن ۱۹۷۵ ص۲ 

)٩(‏ ت.»ج. دی‌بور. تا ریخ 
الفلسی فی الا لام ر ت وی 
محمد عبد! لپادی ابوریده ءقاهر ه 
2 ری ۲۲ . 





دفتی من ودوستم داحل د صلیز 
سپنما آشدیم خبلی, بیرو بار بود 
مردم برای گرفتن تکت چان 
هجوم می‌بردند که برای لحظا تی 
دوستم که مبخواست تکت بوسر و 
نقش‌توپ فو تبال را بازی کرد و 
حند دقیقه‌ای در بین حمله و ران 
بالای نكت مفقود‌شد. او که از ین‌سمت 
غرفه برای گرفتن تکت با د یبکران 
به غرفه هجوم برده بود ازآن طرف 
درحالىکه فاصله ده متری را يدون 
خواست خودش ودر فضا طی کرذه 
اد ی کن کنده و موهای در هم 
ویرهم نمایان شد . دون آ نکه 
تکت گرفته ناشن . 

بزودی خودم را بوی رسا ندم 
برای اینکه متوجه شدم که نمی - 
تواند سربای خود بابستداز بازوشی 
گرفتم وگفتم : 

- حالت خوب است . 

او در حالبکه کوتاه کوتاه و مه 
تندی نفس منکشبد گفت : 
- ای خو ناجوانیست . مره از 
دان غرفه جند نفره یله کردن. زور 
بكنغر و صد نفر برابر ! 

راست میگویی بیا برویم من در 
مد بریت سیتما کسی را می شناسم 


سی 2 

بالاخره او را قانع سا ختم ورفتم 
به مدیربت سینما . 

یکنفر بالای میز نشسته بودو 
همینکه ما داخل اتاق شدیم تیلفون 
وت رد . 

گوشی را بر داشت و گفت : 


- فلم رنگه تازه وارد بنام . 
داراستنگت کار کرده ّ 
A E‏ دافت مشود ؟ 


گوّشبی را سر خایش میگذارد . 

نزديك مير او میروم ازاو می - 
خواهم تا دوتکت برایم بد هد . 

به تندی میخندد وبعد با قبافة 
جدق و پیشانی ترشی مبگوید : 

- کی دارم قربان جان . 


سب انی رم اگر مه از زوربازژو تکت 
کی ی و 

ب بیا لج نکن ممکن است تسکت 
حلاص شود . 


عمتجم مرجم 


بزودی دوش را می گر داند و 
بسوال یکی دیگر جواب مبگوید . 

تیلفون ز نت میزند . 

ڪڪ فلم حنست ۰ خو ش سیت 
نت بندا مشود ؟ 

بلی له خير 1 

راسمتشی را دعر سیدمن ندا نستم 
ابن‌بلی و نه وله لیوا مپرساند 
شاید رمز تخصوص است ؟ خلاصه 
من‌ودوستم مأیوس بر کشتیم و از 
نما رر 1 بت ۰ ولی در راه ۵ ید یم 
بی 
به خبر معنی دار د تکت‌موحود است 
ولی قیمتش بالاتر از قیمتیاست که 
در غرفه فروخته هیشود . 


جندنفر می‌روند و میگو بند : 


گوشایم را با این گیتار کر 


حیوانات 
گاومیشبی برای کاو میشی دیگر 
ردق و 
خیلی ارا حت هستم خواهر 
حه نان , ۲ 


۷ 

خون دحه های امروژه وا قعا 
بل سلنعه تلو SET‏ 

جراگاه ما نزدبك سرك ا ست و 
هررژزدهامو تراز کنارش‌تیر ميشود 
اما پسر من بحای اینکه آنمپارانگاه 
کند به پشت روی سرك می‌خواید . 

تس برای جه ؟ 

- برای اینکه طیارہ هارا تما شا 
چ 


ظ ژوندون 























اراحت نباشید داروی راکه خو د م خورم به شما نیز نحو بز کردم 


BNR‏ ۰ تا( 
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راننده بر طرف هستید 


درك مپمانی ۰ یکی از مد عوین» 
از داکتری که حزء مپمانان ود 
پرسید : 

رای آقای دا ۱۳۳ 
بوسه مضر است د خطری‌هم‌دارد ؟ 

دا کر جواب داد : 

۱۱ فرف متکند .۰ ای 
بسبیاز مضر و خطر ناك است ! 

یکی دیکر از مد عوین پرسید : 

- آقای داکتر در جه صو ر تی 
بوسه خطر ناك است ؟ 

و همه منتتظر بودند بحث طسبی 


خو راك 

دو دوست در رستو رانی با هم 
مت میت ند ۱۳۳ 
پراسید : 

- راشتی تو خوراك گوشت کاو 
را دوست دار 3 

E 
E 

ا 

برای اینکه خیلی خطر ناكاست. 

TE ANSE 
کاکای داشتم که بکروز صب حگوشت‎ 
. گاو خرد و مرد » مسموم شد‎ 
نه از ست دل دردی حنودش‌را از‎ 
طبقه سوم آبارتمان ببرون انداخت.‎ 


ا ما خر لو 


آقای مدیر! من حساب کردم که حالمی شنو ند که داکتر جوابداد : 


زن باعصبانیت وارد اتاق شد و 
سر شو هر ش داد کشید : 
- دای این رات را سرون کتی! 


معاشم تاآن انداژه پلند پرودکه ... 
ب برای ما تسانیکه در محاسبه 
تردد نشان میدهند به دردما نمیخورد 


و قتی طرف زن داشته با شد 
وزنش ببیند که دیکری دا بو سه 
کن !۱ 


شم ا 

جرا عز يزم ... برای جه ؟ 
- برای اینکه دو دفعه است که 
زديك بود مرا بکشد . 

شرهر با خو نسردی گفت : 
الوم ۰ ۱ ا سبحت در 
سا اور این دفعه اینتکار را 


س 


وشما ازهمین حالا برطرفید . 


کرد فوری اخراحش مبکنم !! 


با متود خود ماهی میگیرم . 

_ جطور با متود خود . 

من کتاب رابالای آب می گیرم»" 
ماهی خیلی ها کنجکاو است وسعی 
بر کند بیاید وعنوان کتاب راببیند 
همینکه کله كشك کردند با چکشس 
ی" سر eS‏ 
وشما با این متود تان ماهی ها ی 

نحفه که هر گسز انستظارشی وانداشتم زیادی گرفته اید ؟ 


حیسم م یمیمص Soon‏ ۰ شما حفدهم استید . 


: : ۱ 


عمج > > وت 


آنرا ندارد 
E‏ هم یس 
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مردی در ایستگاه زاه آهن بتادوسنش بر خورد کرد وای زاشد 
غمگین د ید . ۱ 
ازین سیب از او برسید : 
سخیلی غمکین هستی ... جهشده ٩‏ 
۰ آمدم‌زنم رابر ای‌سه‌ماه تفر بح روان کنم . 
از وفتن افو یلیر نا را حتی‌هستی ؟ 
ج نی" رفیق . اگر بینند که غمکین نیستم » نمی زود !! 


مت مت 
2 


٢ 
۳ o0 ۰ ۰ 5 ك یک‎ ۱ 
هل ابنکه شب بیش از اندا ژه‌غذا خوردی ؟‎ 
1 ۵ شماره ۷ صفحه‎ 





غذادردوران بارداری 


مادران حا مله بايد بدانند که در 
دوران حا ملگی از چه نوع غهذا 
اسنفاده کنند که‌حم برای خودشان 
کافی بوده وشم مر ادمورداحتیاج‌جسم 
کودکشان را پوره گند . 

مادران بار دار می توانند عموماً 
از غذای استفاده کنند که دا "را ی 
ویتامین » پرو تین و مقدار کاک 
مواد قندی باشد جون قند بگا نه 
راه برای تمیه کالوری مادر و طفل 
دارای‌آحك و مواد 
معدنی باشد برای و جود مادر از 

صفحه 1*1 


است» مواد یکه 


استفاده بدوز نخراهد بود . مقدار 
خوراك مادر حا مله در دوران‌حاملگی 
نه بايد زياد باشد و نه کم. چون 
در ماه‌های اول و دوم باز داری مادر 
بی‌اشتہا شده از مقدارغذای‌معمولی 
خود میکا هد در این دوران با ید 
سعی شود که از رژیم مخصو ص 
بار داری استفاده گردیده و موادیکه 
بتواند کمبود مواد ضرورت جسم‌را 
بوره کند گرفته شود . البته دراین 
مورد تدابیر زیادی در کار است که 
نقه در صفحه۰۷ 


.| نکته‌های سودمندو آ نجه‌باید 
ند نید 


LL LL پس ی‎ 


استعمال‌صایون بر اق وحود 


دراین‌جا آنجه‌لایق گفتگو ومورد 
بحت است استعمال صایون‌ها برای 
شستشو است . صابون و سيلة 
خوبی است برای پاك کردن چرك 
و جربی و کثافات و عرق جلد ونرم 


شرابطی داشته باشد تا سود مند 


وده بر عکس ز بان ناورد . 
ا آن ییا اک کا بون 


نه اسیدی باشد نه قلیائی بلکه 


۰ 


خنثی بوده و محر جلد نبا شد و 
آنرا خشن ودرشت نکند . بسترین 
صابون ها برای شستن روی وبدن 
الت که ماد سر تس ۶ 
داشته باشد صابون های نشا بستة 
وگو گرد دار برای پو ست های‌لطیف 
ونازك سیار مناسب اند . 
صابون های رنگین برای جلد 


زیان آور بوده زیرا رن آن سیب 


تحريك و خشو نت پرست بدن و 
رر و 

برای شفاف 2 زان ا ن 
روی و سر صابون های 


دست و 


سفند ورد رانگت بکار لمر بد کا 


صورت تان بدنما نگردد صابونهای 


که‌برای 2 تن صورت | ستعما ل | 


ود با ند در انتخاب آ0 5 ك 


زیاد ذر خرج داده شود چو ن 


ل و وا 


زمخت و مملو از لکه حای سیساه 


میکند... ال صایون مورد عطر و 


مطابق جلد تان پیدا شود شست و 
شو هفنۀ یکبار حستمی ۱ ست . 
بودن به‌حمام‌ازنیم ساعت کمتر پوست 
بدن پاك نمی شود حد اقل با بد 


نیم ساعت به حمام در هوای معتدل | 
بود ناتوسط صابون مذکور جلد با | 


ونظیف گردد . 


رو ندون 





رمز زندگی بيا موزید 


تا آشیانه‌ای تانمملو 
ازخوبی‌ها گردد 


خانمی را میشناسیم که‌در فامیلی 
زندگی میکند که تعداد افراد فامیل 
بسیار کم و مصارف کمتر از آن و 
تعلیف ناچیز ۰ امااین خانم در عين 
حال کم حو صله » غالمغالی وخشن 
بارآهده و بر خورد ستیزه جو با نه 
وقبرآمیز با همه افراد فا میسل و 
دوستان دارد که این نوع ز نان 
هميشه دجار نار احتهی اعصاب بوده 
عم آ هنگی فکری و ذهنی با هیچ 
بك از افراد فا ميل بر قراد کرده 
نمی تواند وعلاوه بر آن این حر کات 
آن تاثیر ناگوار با لای صورت و 
ریانی آن نیاده زود تر از و قت 
موعود پیز میشود جین‌و چملکی ها 
جای زیبائی اش را می گیرد وبالاتر 
از آن روابطی که بیشتر منجر به 
ا کش و 
به‌بيش گرفته دوستان و آشنا بان 
از آن فرار کرده اطفال ازنزد شان 
گریزان و شوهر با بد سلوکی‌خانم 
محدو ر است در ببرون از خانه 
۶ یک ال , شندا کی وا مل 
وتضاد ها وانگیزه اصلی اختلافات 
e‏ وغضب خو د را شیم 


شماره ۷ 


نمی‌داند و بالا خره خو دش چون 
غر بقی دردربای متلاطم زندگی چون 
نا آشنای به شنا در تنا ئې خود 
دست و با میزند این نوع ز نان 
وامثالشان هميشه به زندگی خودرا 
تنہا حس کرده و تنہا می باشند . 
بر عکس اگر خا نمی را با ین 
مقایسه کنید که‌بابرخو رد خو ش 
بینانه و شرابط خاص ز مان با 
دوستان واعضای فا مل در فستار 
مبکند » جمره‌اش همیشه کشا ده 
ولیخند محبت ١‏ مير بة للا نش نقش ‏ 
سته باشد او را می N Be‏ 
مملء اژصفاوصمیمیت‌دانس تکه يك 
نو آوز ومحبط مسالمت آمیز برا ی 
دود و و خود می باشد 

باو حود حثین حنین مادر . اطفال شان 
بطر فش ۳۳ وا ز نان از 
که بك عمر همگام با انديشه های ۱ 
e E‏ 
راه کنیدی د 
تراژیدی و تراژیدی زا ندگی را به 
کمیدی و سر شار از سعادت و 
خوشبختی بسازند"" 

نقیه بدر صفح» ۰۷ 


مادران بخوانند : 
خواب کود کت 
يك سلسله ناراحتی‌های‌درزند کی 
اطفال دربعضی از نا ميل ها دیده 
دهم که این ناراحتی ها مال ی 
او فر چیا ناگوارق به با ؟ 
می ماند . و مادر بدون در نظر کرفتن 9 
موفعیت طفل و سن و سال‌آن حدس ۾ 
میزند که این ناراحنی‌طفل‌از نخوردن و 
غذا ویااین که امکان دارد کدام 
از وحود کودك درکن ن طفل را 
بدون‌نظر به‌دا کنر و تشخیص‌صحی آنرا 
دوا داده و فکر یک که دراثراین 
خوراك طفل حتما آرام میشودحالانکه 
در نتيجة تجارب ز یاد دیده شده که 


1 


کثبف بردن و جود کودك است . 
خواب یگانه راه علاج برای آ ر ۱ م 
کردن و صحتمند شدن طفل‌میباشد. 
پاکی و نظا فت جزء عوا ملیست که 
زره سبزائی با لای طفل دارد . 
مخصوصا به آن اطنا لیکه دا دا ی 
سین کمتر از دوسالگی باشند . 
علت ناراحتی دیگر طفل این! 

که عموما مادران عادت دارند طفل 
اا به کا ست ی 

بیجیده واو را محکم توسط 
دیگری بسته کنند . 


این عادت باعث می گردد 

کودك ازشدت محکمی در نا 
SN AE a‏ 

وجود خویش درد احساس کند 5 
و طفل بيچاره جز گر يستن و تر و 
کردن نکه های خود چار؛ د یگری ‏ 
ندارد . جه بپتر خوا هد بود ګته 
مادران فپمیده وروشتفگر در این 
احیه دقت زیادی رابه خرج د هند 
و به حال کو دکشان فکری نمایند. 
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پدر ومادر ها تو حه نما نید ! 


جر اهضی از شاگردان نمر هصفر میگیر ند 


ونی ,سر باژده دوازره ساله شما با 
قبافه گرفته ازمکتب بر میگردد ۶ لا 
احساس بشما دست میدهد که حتما اوور 
مکتب زودی بدی را گذشتانده امتا پس 
. چند سوال شما متوجه میئوید که پسر 
تان درهضمون‌ریاضی تمره (صفره گر قنه 
و باز م بیاد می. آررید, که پسرتان 
ز هفتە‌قبل نیز در مضمون تاوخ نمره صرفر 
إنشج ایشجاست که شما حیرت‌می 
کنید زیرامی‌دانید که پسرتان شا کرد 
تهوش و با استعداو اسبت 
د همچنان میدائیدکه او مهیچگونه‌ناراحتی 
و شمیودی زداشته ودادای جترات وشات 
یه 1 پس اين 
پسر نان که 
تم و کسبری ندارد ١‏ ور 
جرا این همه بدمی آورد ۽ 
"گر بد تان نیا ید باید فت , که انامه 
اس ی توجبی وتیل انگاری شما پیش 
آمدع د للفته نما , و حخواهید کرد 
این قسمت قصوری ندارید بلکه 
ق اشتت "یه عواملی که ا بکدل! کر 
ر متحصصی بگوبی تشخیضص میدهد ‏ تو 
ده باشید در صور تیکه خود همین کار 
خطای بزدگی ایت امکان دارد دید چشم 
پسرنان ضعیف و شینوایی اش کم 
است این دو ار" عواملی استت ک ۷ مصمو لا 
رو وتات زر تم کرد 
برای زندگی ‏ تحصیل کودکان‌نیز شطر ناك 
اسست , یس از تنحقمقات رز باد در باردو ضم‌سلامت 
شاگردان ل کو وکر ایا ادف هر 
در تال می خوانتد یکنفر دکتور امریکاییی 
یه کرد که کم خسن نمی" 3 کا ایز 
این کودکان در راه تحصل . همرمان‌با عدم 
تعادلی است که دز کارغذهتیرو یید آ بجاو 
مشود و برشتت شاگر دانی که وضع شان 
مورد مطا لعه د بررسی این دکتور واقع شرده 
ایی بوده‌اند که قبلا در سطعی بالا تراز 
شاگردال متوسیط ثر ار دباشتند ۰۰ 
iN‏ و ید ج اکھد که تابر 
دختر ان نست به پسران بیشتراست و درنشجة 
دختران پیش از پسران در معرض انتلاءبه 
عدم تعادل کازغدہ تبرویید قرار دار ند ۰ 
وه علاج عدم تو ازن ترشح غده تیرو بید , 
خوردن سره سقی ‏ ثباتات وویتا میسن (د) 
ستو بايد در 


ست 


د 


بوده 


الست ار خود می‌پرسید 


بل 


(ستت 
که اشا دز 
عمک 


۷ 


یاقدرت 


مورد 


ټسحت خوردن مردو دوا باید 
دس ا کدکوچکترین ‏ ات باوت شاور 
که‌براۍ فرزئدتان مریضی دیگر پیدا شوو. 

ورای اینکه از ناراحتی فرزید تان کور 


گذشتنه شاگرد لايق بود و حالا در مضامین 
خویش نمره صفر می‌برد مطلع کردید به‌این 
علایم که در وحود فرزند تان وحوددارددقت 
کنبد 

- در چنین مواقم دقت‌کنید و ببینید آیا 
فرزتدتان خیلی زود رتج و بیقرار هي‌تند ٩‏ 

آیا غالبا دجار سرورد میشوند و در 
بلك هایشان بخار میشود ؟ 

رستم آیا پلك هایشان سرخوم‌تورم است‌و 
زودیزود و بدون اراده مژه برعم میززند ۳ 

- آنا اغلب .اوفات ,خسته ص‌تند و پس 


قلاز گآقی ولشته اند یا خی ا 

اگر این علایم‌دروجور کودکانتان مشاهده 
کرده ايد و به آئبیا اهصتی نداده باشید 
بايد گفت‌این شمایید که‌بایددر تربیه‌ووزس 
8 

برای اینکه فرزندتان ازین وضع نجا ت 
پابداور! نزد دکتور ببرید تا اورا ازین‌وضیع 
جات داده و درعین‌زمان شما وظنفه وا رید 
که «ادقت بجر کات فرززد نان 


و تو حه متو حه 


داشمد 
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معلومات تازه بر اي‌جوانان 


و روزی برای شما فاق 
پیفتد که تابر موتر تان کم هو!کردد 
ووسیله هم نباشد که آنرا عو ض 
نماید ویاآنرا هوا دهید واقعا برای 
| شما مشکل خواهد پود که مو تر 
| خودرا برانید ویایر حلا ف مو تر 
را بکذارید .و لی ادرااین اواخر دا ر 
انگدستان وسیبله سا ده را سا حته 
اندکه این مشکل رانیز رفع نموده 


این وسیله پشکل بو تل تا فت 
بوده که از مواد کمیاوی ت رکیسب 


گردیده است به‌مجرد بعه ھی 
تایر موتر تان‌کم میگردد بد ون | 


اینکه آنرا تعویض نمائید میتوانید 


با فشاریکه بردکمه بوتل مید هید , ۱ 


هوا ی‌ضایم شده تایز در طر ف ‏ . 


جند انیه جبران میگر دد . 

خوبی انو سیله در این ا(ست 
که دارای وزنو حجم کم بوده وا 
برای چندین مرتبه بکار برده می 
شود وهم طریقه بسکار بردن آن 
خیلی ساده است. 








۱ البته من خیال تظاهر ندارم 
میگریم از اوصاف يا عارات اصنلی وحودم 
عی‌باشد یه اینکه به‌آن‌زاده شده‌ام بلکهآنرابا | 


| يك مشت اندوخته؛ ها وتجربه ها حاصل کرده 


۱ 


۱ 
| ام ۰ ددی این اساس می" توانم بگویم "فرد| 


خوشبختی عستم ۰ بدون تودید خوضبختیام | 


۱ 


| در شاف و شوکت . متزلتو شپرتو بالاتر أ 
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| ازآن‌شيك پوشی وبرازندگی به خصو هر 


| زیبایی چبره و اندام میدائید ۰ 


۱ 
۱ 


شاید نعجب کنید اگربگويم فاقد این‌همه 
| اوصیاف هستم ‏ » انسانی هستم خیلی عادی 
) وت شرایط طبیعی زندگی وهم با داشتن. 


1 
Ss‏ هگن احساس, خوشبختی | 
| | 
| واقعی نمیکنم و هم هيچيك ازین او صاف| 


| ذمیتو اند ثمر و ارزش ارزنده راور زندگیم 


قایل نیسثم وآنرا يك وسیله طبیعی وا 


1 


داشته باشد من نه اوصاف ظاهری احمیتی | 





دسترس همه کس‌میدانم: 
۱ 





سیب اصلی خوشبختی ام در داشتن يكل 
قلب باه > صاف . 
هرکو نه کدورت ها » 


بی آلایش و مبراء اذا 
عداوت ها » کینه‌ورزی | 
ها , بدبیتی ها وغىره عوامل دزرنده‌سعادت 
است قلب من که رهنما ومربی وحودم میب 
باشند زاده افکار. خیالات وپدیده های‌دیگری الا 
Tes‏ بدون شك. برایم عالم مرفه وخیال || 
| انگیزی ساخته اسنت که هر لحظه آن جون 
گرهر گراتسبایی برایم ارزش دارد. > گویامن 


در دنیای اه روه خوو زندگی ما 





کم دنیا پیکه می »خواهد به حقیقت برسد »| 


يك حقیقت اصلی و مطلق ۰ ارتباطم‌با دنیای 





طبیعی و انسانی يك ام سادهو عادیست . 
بك ارتباط حقوقی, ۰ فرظتی ددینی است ۰ | 
۰ ۱9 | 
من دی تسا تال نی عرص | 


۳ ۱ 


ادوست دارم و هیچکس را ورین حق مزاحم 
۱ 





خود نمیدانم گرچه به خوبی آنسجه را درا 


| پیراموتم قرار دارد و میگذرد احساس‌ددرل | 








۱ یکتم امامیل ندارم خوو را به آن .از تب ل۲| 


| دهم زیرا آدبه بدیگران ارتباط داشته باشد 


ER 


شاید درین .ضورت مرا فرد خیالباف و 





| 
| ود خواهي بدانید» من نمیتوانم شا يعات 
شمارا تکذیب کنم‌زیرا به‌عقیده من این | 
1 
شرط اسیاسی زندکی است که اسان "از م 
اولتر خودرابشتاسد » بخوومتکی باشد وبه 
خود رجوع نماید تاخود را بحيث يك‌موجود| 
اصلی دورود ٠‏ بگمانم اوصیاف باطنی میت 
تواتد ارزش خود رابدین طرز ابت سازد 
پس يك باطن صاف وبی آلایش زادة همه | 
چیز اهنت ۳ ع ل ۰ حمیلدسد ۱ 


كت ا ۳ 2 











یاد داد 5 


وتات مار ت 


صحت در تیلفه ن 


از ميان نامه هایکه درین هفته 
برابمان ءرسیده این نامه‌را انتخاب 
نمودیم امید است که‌طرف دلچسپی 
تان قرار کیرد .نویسنده مضمو ن 
خوذ را معرفی نکرده است ولی 
عوضوع جالب راانتخاب نموده او 
مینو سد:به متصدی صفحه حوانان 
مجله ژوندون ! 

در صفحه حوانان چشمم به عنوان 
آداب معا شرت خورداز موضو عات 


آن خوشم آمد خواستم من هم از 
چشم دید خود وازینکه چراعده ای 
در پای تیلفون آنقدر به صحبست 
خویش ادامه میدهند که‌واقعا برای 
طرف ویا برای کسیکه میخواهد از 
تیلفون اسنتفاده کند نه تنا خسته 
کننده بود بلکه» برای‌انسان‌اعصا ب 
هم نمی ماند..ممکن برای کسانیکه 
مثل من ساعت ها انتظار تیلفون را 


ولی موفق نشده اند میدا نند که 


جقدر اين وضع آزار دهنده وخسته 
تم 
مرض در خانه ما نیز وجود دارد . 


است» داور کنید که يسن 


ومو کو د ن ام لا 


است واقعا عجیب است او ساعت. 





هابا خواهر خوانده اشی صحبت 
میکند بدون اینکه رعایست من وا 
درف وا اهنت ۰ ۲ 

از داستان فلم که دیده است 


قصه مر منکند. از کتاب که خوانسده 
er e ECE‏ رز 
یکت وا ۷ ال 1 
درسرای لبلامی فروشی دده 
تعریف میکند که‌چه جنسپیت عالی 
دارد حه رنگی و بالاخره... پار ها 
اتفاق افتاده که ار دفتر کارم به 
ا ET‏ 5 تبلفون هم 


بقیه در صفحه ٥۷‏ 





۰ 
آرزوی معا تبه را باخوا هران | 
خویش که‌در باره موسیقی اطلا ع 





اداشته باشند دا دم لطفا په اين 
آدرس مکاثبه نمانید 


۱ 
۱ 


آذارس نفرزانه متعلمه صنف | 





انیم ليسه آریانا 
ا ی 


| تاریخ ادبیات افغا نستان معلومات | 
آ[داشته باشند مکاتبه نمایم . 


۳-۰ 


تاد e‏ ماد ما E‏ 
| 


شیو: خلت کیدز آرزوی ا کا 


باخواهران وبرا درا نیکه درقسمت 


چ ۰ 
۰ 


میخو اهم با کسانیکه در مورد 
آثار ویکتورهرگو نویسنده معروف | 


فرانسوی معلو مات دا شته با شند 








ت به آنہا بر سد 


خانمی جوان برای ما می نویسد و از 
شومر خویش که‌جوان تحصیل کرده و مود 
فیمرده است گله و شکایتی نموده‌میگوید : 

امروز که شرایط زمان برای ما این‌اجازه 
را داده است که در پپلوی وطایف خانه دز 
بیرون از منزل کار کنیم ولزین راه دوش‌به 
دوش شوهرم بدون‌اینکه )ہار خستگی‌نمايم 
بوظیفه ععلمی خویش ادامه میدهم- موقعیکه 
از کارروزانه مکتب و درس دادن فقارغ‌میگردم 
مق ی مب رن سای 
قدرت دادم و توانم برایم اجاژه میدهد سرو 
وضیع خانه ق اطفالم میرسم لیکن حمسوم که 
عصر بر میگردد با صدها بیانه و کج‌خلقی 
ماومحیط و فضای خانه مارا به يك فضای 
غير دوستانه تبدیل‌نموده که‌این وضع ررروحیه 


بقبه درصفحة ۵۸ 




















حدول کلمات‌منقاطع 


اثقی, ٠‏ 
۱- در هفته گذشته توسط رهبر على مابر افراشته شد نشان روی 
بیرق ملی ما -۲- خاطر است م‌صورت دیگر کلمة ر هبا نان -۲- 


عددی در انگلیسی - خودش است.پیوند تشبیه- اولاد وخانواده ٤ا‏ 


یکنوع مجلس که برای بحث دربار؛‌موضوع معینی تشکیل می شود - 
ر نگک‌و سطی ببرق‌حمپوری‌افغا نستان-۵- از همجواری آب پیدا میشود 
مبوه و حاصل 1 طلا است یکی از کسبه کاران - موقع‌مپتاب 
۷ب نام یکنوع جراغ - راه‌سربالابی-۸سر چیه اش مبتلا بمرض است 


آه #زدست صرافان کوهرشناس از رنگپاست -۹- ناله‌ای که ازاثر ا 


درد کشیده مې شود.. 


(معکوس) - پیوند جمعب قبو ل نیسست.شراباست-۱۰- ولسوالیست 
درولایت فراه - دشمن تخته -۱۱- وغو ص حر طه بزر کت است.- در 
خانه روشن معکنند تا نور سفشا ند. 
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طرح از : مونسه بشیر 


عمودی : 


١د‏ منظو مه ای از جا می -۲- بنیان لو -.سرودی را بل د. ز 


شم‌ای ماه رعضان می خوا نند دست - خودم هسستم - بدن‌بر ندگان 
بالات و شده شنده ۱ ست - اصطلاحی در شطر نج - ك مصئون 
از خظر - جتپره اش زیا ست.ه- جندین قرن - 4 پا ..: وا .د. 
مپباه است -۱- همین مکان -۷-_گذشتن- رخسارجبه -۸- گو شه از 
خربوزه و تر بوز - پروا -٩ساشاره‏ بدور ہ يكي از اسرارت آواز مگسے 
تکرار یك حرف -۱۰- فصلل گل شتر است اما بار نمی‌برد مر غ 
است ولى نميميرد -۱۱- مخفف الی اخير ‏ ادارة وارسی امور شیر . 


عدد مخفی راحدس بزنید 

به دوست خود یکویید : عددی‌رادرذهن خود انتخاب کند وبعد آنرا 
تصف کند اکر عددی که انتخاب کرده‌است طاق باشد. چون قابل نصف 
کردن نیست نیمة کوچکتر آنرا درنظر بگیرد) سپس يك واحد بر آن 
بیقزاید ومجموع رادر جار ضرب کند, آنگاه عددی را که‌درابتداا نتخاب 
کرده بوه آزاین حاصل‌ضرب کسم‌کند وبقیه رایشما بکوید . 

شمامی توانید » بابکار بستن‌قاعده ذیل فورا عددی راکه انتخاب | 
کرده است حدس بزنید وبرایشی بگویید . ۱ 


ASD EREN 
LEE O 


۱۲ ۲۴ = FA 


= ۲۲۲ 
AE EST‏ 
E AE AA‏ 
۲۹ ۴۸-۲۳ 
۳۹-۴ 
فاعده چنین است: اگرباقیماند هایکه پشما گفتّه میشود» زوج باشد 
شما حپار عدد ازآن کم کنید واگرفرد پاشد» دوعدد ازآن کم کنید » 


هرحه باقی میماند همان عددیست که‌دوست شماانتخاب‌کرده است . 


مثال :عدد زوج Y۲‏ ومنال‌عدرطاق ۲۳ را در نظر بگیر ید ۶عملیات آنرا 
در کلیشه ملاحظه نید و 


انکشاف 
تر انسپورت 
اا ا ار ۱ 
وسید» نقلیه کدام بك آن ابتدایی 


تراست وبترتیب کدام آن ها بعدا 


ءساخته شده و مورد استفاده انسان 


قرار گرفته است ٩‏ 
حمچنین انکشاف يافته رین آنرا 


هم مشخص نمایید ! 









































































































































حدول کامات متقاطع 


افقی : 

2۱ دون حرف 1 خر معنی حن ؛ 
سلسله جبا! لافغا نستان ۲ از سوی دیگر ماه استت با ید 
شود ہے 3 رادبیات ما به آن مارافسای نام داده اند - 


معکو سس تواك 1 
جست وجالاك در اصطلاح عوام ٤‏ _ درزمستان د به از پلو است_ضد 


ومفادل نیش -۵- از حروف عطفت و تردید - نظام متر قی ومقبول‌عامه 
اءروز به کشہتی گیری اطلاق‌میشود 


وشا دی وو لیمه را مى دهد 


مشسپور ترین 


٦‏ نزدیك نیست ۷ در عرف 
حرف نفی ۸ تویتت ۲ دش وسیاحتس٩‏ ۹ 


ای تا تا رقطة 


2 -۱۰- ازآنطرف E‏ وف 
همست » انگور نه از ik‏ 1 
کوه مع ی لازم و د ۱ 1 ات رب 


من ی 





۱- روت ومنبع عایدی - نکگار ند‌سثئول همین مجله -۲- از ادات 
تيده - و سیلة تأمین ضروریا ت خربدار وه فالتا ق 
نیست که تند و گپی خسته روز »بلکه 7 نست که آهسته وبیوسته 
رود سمثنوی لطیفی است‌از یك‌شاعرخراسانی بنام ابن عماد که در قرن 
هشمتم زندگی میکرد -6- معکوسش هم بمعنی زمان است وهم به عفیوم 
مکان - مخفف لیکن -۵- در همین ءحله هر هفته بحث دلجسیی زر 
این عنوان جاپ میشود- طرف -1-وسيلة مفت زندگی -۷- مخففاپنك 
دستگاه برای ورزش معین --جعبه که برای نگہدا ری اشیاء قیمتی 
اختصاص داذه میشود و گنجا نیدن مطلبی در نوشته - غیظ غلط -٩-‏ 
حای دو حرف آخر را تبدیل کنید تاپوهنخی حدید التأً سيس پوهتتون 
کیل شود جام شاعرانه۰ ۱-خارج خارحی -هم-۱۱- طغبان - ازسفاین 
فضما لی 


VERODOONEOUIDDOR90000 505 ووووجهحوحن‎ HWS0060800000066606000806601000000000000000000 0LL 


LT‏ مسا سیف 


درسال ۳ پیش از مبلاد در 
شیر قوله نبا متو لد شده »> او 
حکیمی بود زاهد و نسبت به همةۀ 
دنیا ہی اعتنا بود » همیشه‌از مرذم 
ذوری میجست و مدتی از عمر خود 
را دربین بك خمره جوبی سبری 
gS‏ نمی تال ۷۲۲۱ قبلن 
از مبلاد دئبا را وذاع گفت» در بارهٌ 
ابن فیلسوف نامی یو نان داستانهای 


زیاد روایت کرده اند واز ‏ تجمله « بدنبال انسان میگردم و او را 


میکوبند در روز دوشن چراغروشن میجويم ۰ ۰ 
کرده و در شبر میگشت وازآنجمله 


علت اینکار را جویا شدند گفت : دنو سید ! 


اگر او را شنا ختید برای ما هم 


چد عد عد Na S|‏ 
داد ۲ 4 کر د 
| > چد زد 
۲ پد جد د 

ېد جد ېد 

۲ خر 


چد ۲ چه 
¢ ¥ ¢ 


درتقسیم زیر بجز پنج رقم که‌آنہم عدد٤‏ میباشد بقیه ارقام بسا 
ستاره مشخص شد‌اند» آیام‌توانیدارقامی راییدا کنبدکه اگ بجای 
ستاره ها قرار گیرند این تقسیم‌صورت حقیقی بخود 7 


۱ رز‎ URIS HOUSE ISIEITEURIRIUSTIENI SIH Fi‘ 


قطعاتی از همین‌شماره 


3# OND TOWOCSOOTODEOOIH000. 00000000800 


سچوکی تو اگر نزدیساقه بخادی . 
دواري قزار داشته اشد. اکر نو 
مي شواعی چوکی ات نزديك بساری 
دبوادی فماش‌دیس هدیم دی خواهم 
, مانند. دشتران مکتب معلوم شوم . 


که بادثیا یی ازا یتپ امو جر سر 


, گردد وداش پبخوامد ا ويكدفمة 
ورف لحظه همه چیز را بذ 3 


بوذ 
بر پار ماک دازاین ابہام وبیچیدگی و تمیمنی 


که جر جررشان پژو هنده واب 

تست و هر دو حالتی! یکسان 

3 محکوم. می‌تماید 1 زا در مر دو 

در کلیشه بریده هابی از|صفحات‌مختلف همین شماره جاپ شده‌است 
که اگر قدری حوصله بخرج دهیدمضامین مرابوطة آنرا پیدا خواهید 
کرد» در آنصورت شماره صفحهجپار قطعه آن رابرای‌ما بنویسید! 


باپوشید ن جو دابا ی ف با و 
شيك اسپ نشان نه تنا به‌اقتصاد 
خو د كمك میکتید بلکه با عث 
تقویه صنایع ملی خود هم‌میشوید 
برای يك نفرازجملة کسانیکه موثق بحل 
جدول میشوند بعکم قرعه يبك سیت جراب 
اسپ‌نشان سا خت وطن حایزه داده HORSE - BRAND - SOCKS.‏ 


میشود . 
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تورنمنت آژادفو تبال طبق‌پرو کرام 
رتیه که‌توسط کمیته ورزشی‌تر تیب 
شده بود روز ۱۵ لور از طر ف 
رباست الشات دایر .گردید د دین 
تورنمنت. مجموعا ۲۲۰ فو تبا لر 
در۱۲ تیم اشتراك ور زیده اند که 
عبارت اند از تیم فو تبال کلپ‌پامیر» 
اتفاف » پاس » یماء ميو ند بوهنتون 
تال ۰ الک دمی پو لیس ۰ منتخبة 
اردو » پو هنخی پو ليتخنيك . 
آریا » نوایی بامیکاوغیره میباشند 

ثر ار معلوم این تو ر نمنت بمنظور 
انتخاب بپترین فوتبالر های کشور 
در تیم ملی است که در صو ر ت 
دادن نتایج خوب به بازیہایآسیایی 
اشتر اك خواهند کرد . 

این تو رنمنت مانطوریکه تذکر 
رفت بخاطر معلوم نمودن تیم قوی 
نبوده بلکه اشخاص بر قدرت‌ولاق 
انتخاب می‌گردند . ازینرو نه کدام 
کیی گناشته شده ونه کدام جیسز 
دیگر » تنپا بك هیثت با صلاحیت 
بمنظورا انتخاب بپترین فو تبا لر 
در يك گوشۀ میدان نشسته و هر 
حر کت خوب و خراب بازیکناه هر 
ثیم‌را معلوم نموده می‌خواهند هم 
استعداد وحم نیروی ورزشکا ران را 
بخود معلوم نموده واز مجموع 7 نا 
تیم پر قدرتی تشکیل و آنپار! به 
تمرین بگمارند. تاباشد خو بترین 
تیم رابه بازیبای آسبائی بفرستیم 
با طوریکه در چند روز اول 
مات دده عد با بسن 4 
نارسابی های قابل تذکر در با زی 
کنان هر تیم از نزديك مشا هده‌می 


صفحه" ۲ 


شد . منلا در وهله اول اکتر! بدون 
اینکه سویه تیم ها در نظر گر فته 
شنده باشد هر تیم را جانس‌اشتراك 
داده و نتیحه اش هم چنین بوده 
که بت تیم ۱۳ کول و طرف مقا بل 
هیچ کو لى نخورذه که 
درین جا و قتی بك تیم تیم‌ضعیف تر 
از خود را بیدا کند و لر همچ‌جیزی 
هم نباشد باز هم هر حر کتش چون 
بااطمینان خاطر صورت می کیرد 
از یز از تیم قو ی همان 
روز "شا ص ز با ڌ و از 
ا کا 
و دن حالیکه ممکن است در تیم 
که کول راد خورده شاد ټك نادو 


تیم ضعبف شاد ھجک 


تن پلبر لایق هم عوجود باشدکه‌باین 
هم نتواند درتیم ملی اشتراك نماید 
نقص دیکری که مشا هده د عمانا 
تك‌بازی بعضی از پلیران بودکه‌چون 
می خواستند هريك به تیم مطی 
لذا بازی را خراب نموده وآنپانیکه 
بباژی دسته جمعی عادت داشته و 
بازی نموده اند شانس شا نرا 
از دست داده وشاید بپانیت صای 
این حو د نقص عمد ه در 
انتخاب باز بکتان خوب شده می 
همیشه بطور دسته جمعی خوب 
تواند باینکه درین تور نمنت‌اشخاص 
انتخاب میشوند ن نیم بازهم‌در مسضی 


ن 5 


از اتات مبدان فو تیال بمیدان 
مسابقه هیچ شباهت نمی رسا ند 
بلکه همه کس فکر میکرد که جنگ 
وجدل ميان دو دشمن » است ژیرا 
از هر تیم ذ خمی ها بیرون میشد 
و بجای‌شان اشخاص ازه‌دم دا خل 
میدان میگردید که این عمل‌ورزش - 
کاران تاف همه تما شا جیان را 
ببار آوزده که هر بك از آنپاتبصره 
اکان متگفعند که این مسا قا ت 
بخاطر مقا بله باتیم های خا ر حى 
صورت می یرد 


نه‌برای‌از پادرآوردن‌بازیکنان خودمان 


تیم منتخبه والیبال و یاسکتبال دختران تشکیل شد 




















تیم‌متخقوالیبال 
وباسکتمال 


دختر ان تشکیل شد 


یر تیال یزیر ۱ 


بعد از تو ر نمئت اخیر تمم 
والیبال وباسکتبال د ختران‌اننخاب 
گردید 0 

تیم هنتخبه برای آمادگی بیشتر 
زبرنظر متخصصین ترییت بد نی 
معارف به تنمرین خود ادامه مید هن 
درین سه م ۸ ور زشک ران 
اشتراك دارند که ابن عده نظر به 
لماقننکه در تو رذمشت گذشته از 
خود ابراز داشتتند انتخاب گردیدند 
تمبای مذکور به تمرینات شا ن 
مطایق برو گرام رباست تر سیت 


«دنی ادامه مىد هند و قرار است 
برای انتخاپ‌تیم‌ملی قورنمنت‌دیگری 
دابر گردد . تیم ملی سبورت‌دختران 
نیز در صورت که ازی شان‌تاحد 
معیاری برسد دربازیہای آسیا یی 
اشةراك خواهند کرد » این سه نیم 
هکل از دختران مکاتب‌ودخترامکه 
فعلا به حبت معلمات سورت د ر 
مکاتب ایفای وظيفه میکند ويك عده 
«علمین اا نر بیت و سابقه دار 
سمیورت با آنپا همکاری دا رند 

تورنمنت که قبلا دابر شده بود 





بازیپای نیزه اندازژی ودسكت 


«منظور بر دو باخت نبود بسلکه 
هدف ریاست تر بیت بدنی تشعکیل 
تىم های منتخبه بوده که آنان‌تايك 
مدت به تمربنات شان پر داخته اند 
وانتخاب تيم ملی بعد ازامتحان ويك 
N‏ مسا بقات ھی باشد» ۱ بسن 
توردمشت که از طر ف بك عسده 
مهن ار ست بدنی معار ف و 
مولمین سابقه‌ذار سورت بر دسی 
هبشد ۲ ذبا درخلال مسابقات ۱ سم 
از بکنان خوب را طور خصو صی 
باد دائست کرده که نار بات شان 
را دره‌ورد ارائشه وبه اسا س آن 
خودترین ورزشکار انتخابگردیدند. 

ادن تورذمثت از حند نگاه قابل 
آعمبت بود: بر نمودن خلا های 
سورت در من ورزشکا ران نسوان 
تقوبه وانکشاف سیورت در مکا تب 
نسوان و بالاخره ارزیای استعداد 
ورزشکا ران . 


استاد سیورت و قہرمان متکرراتحاد شوروی درانداختن دسك و 
قہرمان بازیہای المییابی بیستم درقیرمان جہانی سال ۱۹۱۱ و نیز 


ورزشکا رانیکه عضو بت نم 
منتخبة باسکتبال را حاصل کردند 
عبارت‌اند از پیغلو :سحیه » ملالسی 
وفر بده از لمسه زرغونه 2 نسمر ین ِ 
شیماء مسعوده» سبلا وملالی از 
لسعة ملالی ۰ شمه ٤‏ شکر اه ۰ 
نسر ین از لسسة غا شمه د را نی 6 
هکي ١ء‏ اتسنا ز » سملا از ليسة 
را رهه بلخی 0 فر دده 3 شستاز از له 
جمہوربت » ملالی » نسہبمه ونسرین 
از لسسه آرباناءذکنه» لطفه » ما 
وسسلا از لمسمة آزیانا . 

اعضمای تيم والیبال : 

عقاو مامحه «٤‏ ا وژ سده 1 ٤‏ 
لسه ملالی . تسمه » فا ضله و 
از از تلد و ۰ و 
سلطانه و نسیمه از ليسة عاشه 
درانی . محبوبه و ماه گل از لیسه 
<مپور بت . اهید قبیمه و عا نده 
از لستة آربانا . ذکنه » لطيفه ومینا 
ازلسه سوربا . 

صفحه ۵۲ 








پاکنان که بوده و مردم پاکستان 
نز بهاین حقیقت پې خواهند برد. 
سوال ہے آیا فکر میکنید که‌پاکسنان 
کدام اقدام یاحر کی بکند؟ 

جواب - البته از وضع غیسسر 
دوستانه پاکستان‌به هیچصور تغافل 
بوده نمی توانیم ۰ من قبلا بجواب 
سوال شما در قسمت واقعاتی که 
بعداز انقلاب رخداد مخصوصا مداخلة 
پاکستان د رامور داخلی اففا نسنان 
اتر خود دا اظپاد داشته ام .۰ 

سوال - درین خصوص از کشور 
هدای دوست مثلا هند چه اقدا میزا 
توفع دارید ٩‏ 

جواب - مااز عند واز همه ممالك 
دو و و 
مبخواهیم اعتراف به وا قعیت ها 
وعدالت پسندی . همه کس بايد حل 
این‌پروبلم ها را درداخل این چو کات 
جستجو وت ۰ 

سوال - آیا این افواه حقیقت‌دارد 
که اغغا نستان به بلو چستان كمك 
میکند ؟ 

جواب : مخواهم این موصو دا 
بصورت قطعی‌ردکنم» زیرا افوامعذکور 
کاملا بیاساس وبی‌معنی است. کسانیکه 
این افواهات دا انداخته اد میخواهند 
ازین ببانه برای تولید فشار با لای 
مردم آزادیخواه پشتونو بلوج استفاده 
نمایند واز طرف دیگر درنظر دارند 
از ایچاد این ببانه به نفع خویش 
سره‌برداری کنند .گاهی شمارا خطر 
مبخوانند و اهی مارا وبا این بازیبا 
استفاده اعظمی خودرا میکنند . 
آیا برای متاکره روی 
حن ماله پښتو نستان کاهی ازطرف 
پا کسرتان مراجعه‌ای «شده است ؟ 


سوال : 


جواب: تاحال کدام مراجعه او‌درین 
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مورد نشده است . تنیا چندی قبل 
ښاغلی عزیز احمد وزير دولت برای 
امور خارجه‌ودفاع پاکستان جبت‌سپردن 
دعوتنامة رسمی حکومت پاکستان به 
حکومت افغا ستان برا ی اش راك 
در کنفرا ټس سرا ن دول با 
حکومات کشور های اسلامی که در 
لاهور اتعقاد هییافت» به کابل آمده بون. 

سوال : آیا شما علاقه دارید با 
شاغلی بوتو روی موضوع متنازع‌فیه 
مدا کره نماتید ؟ 

جواب : مربوط به علاقمندی ښاغلی 
بوتو است . افغانستان برای مذاکره 
باه کسی باشد ښاغلی بوتو یاشخص 
دیگری › دریار: سر نوشت آینده 
برادران پشتون وبلوج خود آماده‌است 
روب اک تشرط کی 
مورد درمیان نباشد مابا پاکستان کدام 
پروبلم دیگری جز سر نوشت آینده 
پښتون و سلوچ بداریم . وقتی از 
اختلاف خود با پاکستان حرف میزنیم 
ا و ی 
پرو بلم‌است . 

سوال : درمصاحبه ای بانمايندة 
روز نامه فرانسوی لومو ندتذکر داده‌اید 
که‌با اتحاد شوروی مناسیات خباص 
داز ید لطفاً کلمة خاص را تو ضیع 
ترماتید ؟ 
< جواپ : اگر این مطلب ناشی از 
تصورات لوموند باشد مربوط به خود 
شان است . 

من‌اصلا مفیوم این‌سوال یعنی‌روابط 
خاص را نفبمیدم . برای شما توضیح 
میکنم که درین هیچ شکی فیست‌که با 
همسایه شمالی خود اتحاد شوروی 
مناسبات سيار دوستائه و صمیمائه 
داریم واین روابط از امروز آغاز نشيده 
بلکه ازوقتی شروعگردیده‌که افغانستان 
آزادی خودرا دو باره بدست آورد.این 
مناسبات بسیار دوستانه وبی آلایش 


ازان تاریخ تا امروز دوام دادد ءشکی رئیس جمہورسادات وشیخ‌مجیب‌الرحمن جواب : 


نیست که اتحاد شوروی در ساحه‌های 
اقتصادی» تخنیکی و نقظامی باماکمك 
نموده است فلپذا ها این هنا سبات 
راخیلی دوستانه و نور مال میگوئيم و 
دران کدام جیز مخصوصی نمی ینیم » 
ار ازنگاه شما مناسبات خاص معنای 
تعیدات سری دا داشته باشد چلین 
تعبداتی بین افغانستان و اتحادشوروی 
موجود يست . 

سوال : سیاست اقتصادیافغانستان 
جیست ¶ 

جواب : سباست افتصادی مااقتصاد 
رهبری شده بوده و تبداب و هدف 
آن خدمت به قاطبه مردم اففانستان 
ات 

سوال : دربارة پلان . امنیتدسته 
جمعی آسیایی »بریژنف اظپاراتی‌نموده 
اید , لطفا نظر خود را توضیح کنیدو 

جواپ : طوریکه قبلاهم گفته ام 
مفکور امنیت دسته حمعی‌آسیاهشتمل 
برچندین پرنسیپ میباشد که اکثراین 
پرنسیپیا طرف قبول کشود های‌صلح 
دوست جبان است . مرپائن صلسحو 
امنیت‌جبانی ازطرف هرکشور ویاهر 
کسی پیشنیاد شود ومفایرمنافع‌ملی‌ما 
نباشد آنرا به‌نظرفيك می بینم . 

سوال : دربارة مناسیات ایران و 
افغانستان اکر تذ کری‌بدهید ؟ 

جواب : مناسبات مابا ایران کاملا 
طبیعی ودوستاه است . 

سوال : دراین صودت فک کد 
ایران كمك خودرا در باره بلو چستان 
باپاکستان قطم نماید ٩‏ 

حواب: جون‌ستحد هستندجیزی, گفنه 
نمیتوانم ۰ اگر ایران میخواهد با همه 
همسایه های خون دوست باشد بپتر 
خواهد بود درمقابل پروبلمي که کشود 
های دوست ایران باهم دارند اقلا 
دمطرفی دا رعایت کند . 

سوال : در کنفرانس اسلامی «لاهور» 


تذکر داده بودئد که‌هت‌وستان باداشتن 
پنجاه ملیون جمعیت مسلمان بايد در 
کنفرانس آینده کشور مای اسلامی 
شر کت نماید . نظرشما در ین مورد 
حیست ؟ 

جواب : من دربارة يك کنفر اس ی که 
هنوز دایر نشده واجندای آن معلوم 
نیست اگر چیزی بگویم پیش ازوقت 
خواهد بود ولی روی, اینکه‌هند درچنین 
کنفرانسما شرکت داشته باشد بسا 
براددان مصری و بنگله دیشی خودهم 
عقیده میباشم . 

سوال در باره‌قانون اساسی‌اففازستان 
تدکر داده‌اید که دیمو کراتيك ومترقی 
خرامد بود » اکر لطفا درین مورد 
توضیحات بیشتر بدهید ؟ 

حواب : من درمورد قانون اساسی 
بر آنجه به مدیر روز نامه نیو تایمز 
پاکستانی لفتهام چیزی علاوه کسرده 
نمیتوانم . اگر همان مطالب رانگویم 
تکرار خواهد بود و تکراد یکنواخت 
خواهد شید . 

سوال : اجازه بدهید اینطور سوال 
کنم که چدنوع قانون اساسی نواهصد 
بور ۲ 

جواب : دیموکراتيكو مترقی خواهد 
بود و کسانیکه در زمینه مطالعه دار فل 
البته معنای آنرا ببتر درك کرنه 
هیتوانند . 

تفصیل آنرا قانون اساسی آيندة 
افغانیتان خود خواهد داد . 

سوال : آیا دزرتدوین قانون‌اساسی 
احزاب سیاسی شرکت خواهندکرد ؟ 

حواب : اصلا تاحال احزاب‌سیاسی 
قانوناً و جود ندارن. سرر حال قانون. 
اساسی ما هرشکلی داشته باشدطویی 
خواهدبود که طرف‌قبول اکثریت‌مردم 
افغانستان دانع گرود ۰ 

سروال: آبافانون اسیاسی بعداز تدوین 
به‌آراع عامه گذاشته خواهد شد ؟ 
فعلا جیزی گفته نمیتوانم. 


بسیاد امکان دارد به شکل عنعنوی‌از 
طرف لویه جرله تصویب‌شود وهمچنان 
امکان دارد راسا به ریفراندم ګداشته 
شود . 

سوال : 
افغانستان باچین توضیحی بدهید و 

جواب : دړین شکی نیست که‌چین 
یکی ازهمسایه های بزرگ‌ما میباشد 
ومناسبا ت بین ما همیشه دوستانهو 
نورمال بوده و میباشد . 

سوال : دربارة مذاکرات آیشده 
کسسیون مختلط افنانستان و هندنظر 
وتوقم شما چیست ؟ 

جواب : کمیسیون مشترك ما وهند 
جنبة اقتصادی و تخنیکی دارد . امید 
وار هستیم مذاکرات آینده ماثنرگذشته 
برای هردو طرف مفید و مثمر داقع 
گردد . 

سوال : آیا از كمك های هندکه 
تاحال به افغا نستان صورت گرفته 
مخصوصاً متخصصین مهندی رضاثیت 


لطفاً درمورد متاسیات 


دار ید ؟ 

جواپ : از دوستان هندی خوددرهر 
ساحه ای‌که كمك نموده اند رضائیت 
کامل داریم و مخصوصاً به متخصصین 
وشوره های تخنیکی شان ارزش‌فایل 
وس ۰ 
سوال : دربارة هیأت نظامی هندی 
که اخیرا از افغالستان دیدن زمودنظر 
شما جیست ؟ 

جواب : مابا هند همیشه پر وگرام 

تبادل صاحب منصیان داشته ايم و 
داریم و بیمان سلسله هیات عسکری 
شانرا بحیت يك هیا ت حسن نیت 
دعوت کردیم از اففانستان دین 
نماید . 


سوال : آیا میخوا مید ددبارة 
متاسپات. هند ,و افغانستان جیزی 
اظپار نمانید ؟ 


شقه در صفحة 1١‏ 
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کار گران تحلیل روزبینالمللی کار گرراسسب‌افتخار 
طبقه کار گر وطن خو | ندند ۱ 


بتاسی از ارشادات قاید ملی‌سا 
شاغلی محمد داود ر یس دولت 
وصدر اعظم روز بین المللی کارگر 
روز۱۱ثور ضمن‌محافلی درفایر بکه‌هاء 


موسسات صناعتی ومحل کار کارگران 
دربرکز وو لایات کشور باگرسی 
استقبال وتجلیل گرو‌ید. 

کار گران ریاست میخانیکی‌وزارت 
فواید عامه و بو نت قوای کار 
به افتخار روز کارگر به هموار کاری 
ساحة پارك کلتو ر واقع مکروریان 
پرداختند و اظباد آمادگی نمودندکه 


شهار ۷ 


روذ پنجشنبه و جمعه رانیز درآن‌جا 
داوطلبانه کار نمایند . 

موسسات صنا عتی وفابر یکه‌ها به 
مناسیت این روز محافل نپاروعصریه 
برای کار گران مربوط شان ترتیب 
ذاده دووند. 

در محفلی که به ما سبست روز 
بین المللی کارگر از طرف ښاروالی 
در فابریکه قير ترتیب شده سود 
دوکتور غلام .خی نورزاد ښاروال 
کابل پیرامون کار و کارگر مطالسی 
ابراز نموده وگفت امروز با استقرار 
دژیم راستین جمیو ری درکشور 


وز<هت کشی کار گران به نظرفدر 
دیده هيد ود. 

عمچنان در محا فلیکه درسیلوی 
مرکزء دستگاه خائه سازی» ور کشاپ 
مر کزی وآمربت حفظ اله حه ریاست 
روزنتون ۰ مطابع دولتی » فاپریکات 
نسباجی بگر امی» نساجی امین زاده» 
نساحی احمد» پلاهتيك سازی وطن 
حجاری وبیتون فابریکه های چنګلك 
وسایر فابر یکه های منطقة صناعتی 
کابل ودیگر مو سات کارگری‌انعقاه 
یافت کارگران این دوز بین‌المللی‌را 


دراولین سال جمپور بت افغانستان 
باجوش وخروش زایدالوصفی تجلبل 
موده وآنرا ها ية افتخار طبقة کارگر 
وطن خواندند. 

خبر نگاران با ختر علاوه میکنند 
که درفابر یکات مو سات صناعتسی 
وعارگری خرد وبزرگ کشور رسای 
بوسسات مد کور وهمجنان برخیاز 
من وبین آنپا بیانبه هایی پسرامون 
انتبازاتبکه از طرف دولت جمبوری 
افغانستان برای طبقه کارگر کشور 
داده شده به نیکویی ياق کردند. 


خبر نگاران باختر می افزایند که 
طی‌این محافل اشعار ومقالاتی‌نیژایراد 
دده ومراسم‌با نمایش فلم ماواجرای 
کنسرتہا انجام یافت . 
روز نامه های مرکز وولابات کشور 
نیز بانشر سرمفاله ها ومقالات‌وچاپ 
ته اوبری از موسسات کار گری‌ازین 
روز بين المللی استقبال نمودند. 
نامه نگاران باختر آزولا بات کشور 
اطلاع میدهند که به مناسپت این‌دوز 
کار عران فابر یکات ومو سسات 
صناعتی روز کارگررا طی احتفالاتی 
تحلیل نمودند . 
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4 صفحه (۲۱) 


روز نه‌سوی تار نکیها 


دد و بعدواردحاده عمومی‌میشودو 
لابلای موترهای دیگر راه مرکز 
رادرپیش میگیرد . 


زناآرامی و هیجان می سوزم ء 


که وجودم رابه آتش کشیده‌اند 
نخان مثل اینکه‌ازحال ووضعم 
میبرد که حرفی نمیزند . فقط 
جلو چراغقرمز موتر از حرکت 
استد» میکو ید : 
ممکن است يك سکرت برای 
روشن اس ۰ 
ینودم : 
ل المته ! 
آنوقت در ميابم که خودمن هم 
آنرا می‌بلعم . ودر کشیدن 


دشن میکتم وبا اشتیاق فراوانی 
رت جنان شتابزدگی یی بضرج 


ه رکه درهمان لحظات‌اول. سکرت 
نیمه میرسد وآرامش غیرمنتظرء 
دم رافرا میگیرد . 

ن خان که همجنان باسرعت 
میراند » نیمرخ بطرف من 
مکردد وباقبقه میکوید: 

پس سگرت من چه شد ؟ 
ناگہانی بخود می آیم» به سگرت 
محسن خان نگاه میکنم وبمد 
لت زده میگو یم : 
معذرت ميخو اهم» اين و ضع 
ری کیج وهیجان زده‌ام کرده‌است 


خواهی بگو ب ی که ab‏ چەشد؟ 


- چرااین سوالہا رامیکنی ؟ جرا 
ید مااز آنجا بیرون بیائیم ؟مگر 
لار خلافی کردیم ؟ 


- نمیدانم» اماآن افسر پولیس 


ن به آن دفتر . 


تم را میبرد : 
افسرپو لیس... دفتر پولیس.. 


نیال میکنی کسی" باففنسس" پولیسن 


خررد یاقدم بدفتر پولیسگذاشت 

باددجرمی مرتکب شده باشد؟ 
ساباید کار خلافی کرده باشد ٩‏ 
آن کاغذ هاجه میشود ؟ 


= 


آن سوالپایی که ازمن کردند , 
سوالمیابی که از تو 9 

پادستش ۰ دستم رافشار میدهد 
وازحرف زدن بازم میدارد ومبگوید: 

EE OO اقا با‎ 

بعد دستش را در جییش میکند 
وچند صفحه کاغذ از آن بیرون 
می آورد ومیگوید : 

ناه ی ۲ فکر نمیکنم دیسر 
علتی برای ناراحنی تووجود داشته 
ند . 

بی اختبار دستة کاغذ واازدست 
محسن خان می قاپم ولای اولین 
صفحه راباز میکنم » چشمم بخط 
خودم می افتد وبه پاسخ هایی که 
درآن نوشته بودم : 

محسن خان حنده 2 میکدد ومن 
ازتعجب درجای خودم خشسك‌شده‌ام. 

ناتمام 


ممھھ 


N5‏ مخ‌پانی 


شه صفحه ٩‏ 

حضر تا بو لہا دیه رص 
گردید که‌آب يك خرما ر | جندمجاهدبتویت 
می چوشیدند وبجای آب شکمبة شتر را 
فشرده عصاره آنرا میخوردند درگرفت»واین 
تنا جذ به ابثار وفداکاری بود که‌جماعست 
محدودی چلین بی ساز وبرگك برتمام ملل 
عالم پیروز گردد ۰ 

حضرت ابولیابه وجندتن از همراعان درین 
e‏ و 
ولی وقتیکه مراحمت موفقانه پیغمیر اسلام 
ویارانش دا از تبوک شنیدند از فرط ندامت 
خویشتن دابستون ها ی مسچد بستند و 
سوگند پادکردند که‌تاپیغمبر اسلام خود ثیاید 
وآنبادا نه بخشاید وبدست خو یش ازیشضد 
رها نکند چنین دربندخواهند بود ۰ حضرت 
پیفمبر عليه السلام چون وضع رادید نسد 
گفتند : تازمانیکه خداوند حکم کشودن‌نا را 
ندهد من آنا داباز نمی کنم سرانجام آیات 
چندی از فرآن فرود آمد وحضرت رسو ل 
خدا (ض) آنپارا رهاکرد وبه اجابت تو به 
شارت دادند۰ 

گویندکه اپولبابه و رفقایش بعداز رهایی 
تمامی دادابی خودرا چېت تکمیل توبه بعضور 
مبارگ آوردند دپیغمبر اسلام برای ابولیا به 
فرمووند : ای اباالبابه تلث‌مال برا بت‌کفایت 
می ګند زمانیکه مژده عف‌وشدنش تو سط 
ام المومنین قرپشسی فخروی برايش ابلاغ 
شد وتوسط پیغمیر اسلام رهاگرد‌ید نسز د 
رسول علبه السلام آمد وگفت: دربدل آمرزش 
خطایم علاوه براینکه تمام دارایی خودر اصدقه 
میدهم ازوطن ودیار خود که‌نزد من خیلیعزیز 
است هجرت می ګنم ۰ 


په مصنو عى در ر نو سر «فضاته 


شی چه دنوری وسیلی څخهلهمرستی 
اخیستلو نه‌له‌پرنه لهخمکی خخه‌پورته 


شی او والوژی . 


د (یائیس) د مصنوعی وزرو نو 


اصلی اسکلیت د(دورالومین)له‌لولی 
خخه چه منخ یی تش دی) جوا ډړ 


شویدی, ددغه اسکلیت شا وخوا د 


۱۹ متر ه 2 به انداز هد رتر کال) 
دبارچی په چتری پوښل شویدق او 
الو تکی‌وزرو نه پخیلهد بوه‌وزر لرو نکی 
په شان دی چه لکی نه لری . 
وزرونه کله جه خلاصیری» ۹را 
متره اوردوالی رک دا لو ننی پە وخت 
کننبی (بانیس) دمصنوعی وزرونوپه 
بوه‌برخه باندی کسینی‌اویوه فوذنقه 
چه دوزرونو د نقل به مرکز ترل 
شویدی» په دواپو لاسو اخلی. بيا 
مخامخ یاشاوخوا ته دخیل بدن په 
خوخو لوسره پورته کیری يا ښکته 
شی اوکله چه هم خبل بدن سی او 
کیهی خواته خوخوی» کولای شی‌چه 
په فضا کښی خبله خوا وایوی 
|مصنوعی وزرو نه دو مره بشپي جوړ 
| شوبدی چه دالوتنی دپاره ویر لږ 


| زحمت ته اپنیا ری اف (یأئیس) 


کولای شی چه دهغو په دسیله یو 
ساعت په فضا کښی پاتی ی ۳ 
(یانیس) خو موده پخواپهیو نان 
a‏ دالمبيك دورانی دپاسه‌والوت 
اود المپيك د څراغ ساتونکو کله‌جه 
دغه الوتونکی انسان د خپل سر 
دپاسه ولید» فکر یی کاو چه هغه له 
کومی‌بلی کری څخه‌راغلی‌دی (یانیس) 
غوایی چه دنری دتولو لوړو ودانیو 
دیاسه دخیلو وزرونو په مرسته 
والوزی. مثلا په بارس کښی دایفل 
برج به‌امریکا کسید (امیایر‌ستیت) 
اوبه لندن کسید (بیگک‌بن) دساعت 
دبر ج له‌پاسه والوت اودپاریس د 


پول شعروع کړه او البته 
په لومری سر کی که قانونی 
مشکلا تو سره مخا مخ شو 


له حله له ۱۹۵۰ اتال جح زا 

هسی دمصنوعی وزرو نو سره الوتنه 

به فرانسه کشی‌منع‌ده. حو (بانیس) 

په دغه مشکل بری وموند او د ایفل 

برج له پا سه پسه بر يالسى 

واپ له‌پاسه دنیمساعت الو تنی.خخه 
۳ 


۳ ایک کنو 
۴ 


ریای» 


rs 
لښىی‎ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


4 
۱ 
‌ 

1 


دراین صورت نقش شخصی جوا نا ن 
در التخاب همسر ,چیست ومحدوده اين 
مداخلات کدام ؟ 

امد . 

جوانان با پیروی از ذوق دا حساس‌خود 


میور مدورژو ندون 
هار و 


اگر پبنای سخن را بدهات 


بزندگی آثانی که هنوز هم زیر ضابط های 
گذشته فثبرده میشوند بازهم با اختلاف 
کمتری برمی خودیم در چار جوبه مسایل 


خانوادگی مانند زندگی نسل سالمندوپدران 


ومادران خود ۰ ولی بتر است از ایس 
بحث نتیجه گرفت ونظر ات‌و انتقاداتمشخصی 
هرګدام را درزهینه مورد گفتگو فشر د تامعلوم 


گردد کدام يك ازسن ورواجبای حاکسم بر 
زندگی نسل دیروز راباید پزیرفت و کدام 
يك راباید دور ریخت ءبازهم سخن ارشما 
وباداشت ازما : 

استاد اهيل . 


بايد مسایل خانوادگی چه مر بوطبازدواج 
دختر ویا پسر فامیل باشد ویارسیدگی بيك 
اختلاف نظر وکشیدگی از طریق تصا هيم 
دست جمعی حل‌و فصل گردد وجوانا ن به 
تجارپ پدران ومادران ارزش بیشتری قایل 
گردند ءانتخاب های فردی »دور از تنظر 


خانواده واحساساتی نمیتوانند سعا دت‌دختر 
ویا پسر را تضمین نماینده 
مریم محبوپ. 


میتوانند همسر آینده شان را انتخاب نمایند 
ومیل برد وره اند هی جه 


باشد مطالعات جمعی کاملتر از تحقق‌شخصی 
است ءمخصو صا اینکه حوان ممکن است 
زیر تاثیر خواست های‌عاطفی خود هرزشت 
زازیبا ببیند وهر غبر ممکن را ممکن‌نلقی 
نمایده 


ی ا ی 

این دلیل که شرایط امروز مخصو صا 
در محسط شیر روابط دختران و پسران 
را ګسترده ترساخته است امروز خانواده‌ها 
بابد هه‌فکتور ترییت بیشتر متسوجه باشند, 
برای اینکه جوانان خوب دهبری گردند 2 
عشق‌های زوداش اغوا یشان نکند بایسد 
اعتماد آناثرا! جلب نمایند تاخواه فرزند 
شان دختر باشد باپسر درباره‌علایسق و 
رخداد های‌زندگی روذانه خود باآنان صحبت 
نماید وآنپا مجال تفکر ووقایه حوادث را 
قبل ازوفوع آن‌داشته باشند» 

اگر نیم گناه‌یی بند وباری جوا نا ن 
امروز ‏ بگردن خود شان باشد نیم دیگر 7 
به‌عیده پدران ومادران است که نتوا نسته 
اند اعتماد فرزندان خودرا جلب نمایند۰ 

گذشت وایثار معقول ودوجانبه بنیاد 


1 سعادت زندتی زنو شوهردا استحکام می س 


بخشد وتصمیم دست جمعی ودور ازتعصب 
جلو گیر خطاو اشتباه میگردد »جوا نا ن 
میتو انند تجارب پددان دمادران راپشتوا ته 
ای بدانند برای سعادت آینده خود 

نجس الله رحیق . 

باتشکو ازاینکه دعوت ژوندو ن رادي 
۱ مس تم FE ree‏ ۶ر معط 
درهمین ڪا خا توه هد هم و امد دادیم اين 
إ فته ها ونظرات مورد تسوا حه واقصع شود 
| ونقشضی در سے 


آن داشته اند" 


la‏ لوادگے واستعکا 
ود روابط خالو اد اق 3 ۳ 





و ِ زا ما وره دنا 
رس زما سنوری‌بی 1 


راه TOT‏ ی 


| ین دک چ ادښک یکل ر تسا و 
ححه راستنی کړم په لړزنده ... 
اوازهی ی زمزمه و کر ه-.. 
ا د ازا چ درم زم ۵ 
و Far‏ 
ەل 3۳ به درونه رسږ 
ته کبک وتو روم سیر م د بر برم جه 
یر ِ پربشتی ۳ 
په جعه .. زو.. زه‌خهو نه ما داد 
تباره اوخانگي یتوب. ماپه ند 
سل چه دیته دایم چه ذه بات مانن 
تابر نښودم هاغه شپه هم چه تازما وسترگو 
3 غوشتل هی چه‌درته وايم ۰... 
2 ا * ادس ۰- کووی .ء 
» یم هاغه‌ستا ور که خ 
ور که ا مت لاادس هتم 
کو سسبی یو مر گونی چوپ والی په کوټه 
می حپورسو په همدی رخت کشی هی د 
خبل ذهه اود محمود دزیو درزار اورید. بوچه 
دلیونو پشان په ټوپونوو زه پوهیدم چه هر 
ی سوی دی دتصمیم شیبه وه اوتصمیم 
۹ شکاره اامحمون جرت وی وو داسی - 
رهزمه هی و کره ۰ 
اوس " کولی شی چه لاړ شی ۰.۰ 
خوحس می کړل چه هغه داشنا یوی راته 
دالغیری اود محمود اوازمی لکه دنساه پهغوږ 
ونو کی تاوشو او دهفه توده ساه می جس 
کړه دعفه دتودو لاسوو حرارت می چه زيا 
سایه لاسونه ی نیولی وحس کرو - 
ای * ماته داخه اهمیت نلری جه ته 
حه دینی‌باله وینی‌بانه وینی..ته‌ه حقیق ت کی 
وینی چ دنیاچه ته وینی نور خلك هفسه 
نشی لیدلی ۰۳ برشتی ته داته گرانه یی - 
به کاله: کی چه عابوی جلکی, ئ کے 
ونه سوویلی جه ته راته گرانه ثی-۰ زها 
گرانی ۰۰۰ زماگرانی »... 
اوماد ژیاپه حال خان دهفه غیږی تسه 
ددوعود ذاوه اوزما دسلگیو شور کوته‌ونیونه 
کوششی هې وکرو جه لاس دهفه په وجود 
داکازم جهفه په ویشتانو دهفه په سترگواو 
دععه په اندامو نوهفه نری اودنگ وو ۰.۰ 
دهعه لاسونه نرو چکی اواوزده و 
he‏ چ و چیغی 
محموده ۰۰٩‏ زیه می غواړی چه ټو له‌دنیا 
يوه سترگه شی يوه سترگه چه لیدل کو ی 
اوبه هاغه سترگه ستا ننداره وکرم . 
همجمووه ۰۰ محموده ۰ 
یره و انش پقضی و مود 
خیال هی کاوه چه بایی محمود پیمائه‌شی 
یی چه وه پنده جلکی هیره کری..لیکن 
محمود له یوی ورخی نه بلی ته زیات عن 
کیدد به کومه ورځ چه‌نی دکوژدی کوته راته 
په‌گوته کړه نوهغه ورخ ونیا خمکه ګر زیدلی 
ډه چه نه یواخی داچه دهفی مکی توتکیو 
کوترد او نورو ښکلو کلالیو مرغیو سندر ی 
ویلی بلکه ونویی هم سندری ویلی . 
محمود ویلی‌برستی, ۰ 
بل کال ته چه اولس کلنه شی نوسویدن 
تبه خو چه هلته ستا دسترگو عملیات‌بیا 
هم وکړی »داکتران وابی چه دیر امکان‌لر ی 
چه ستا مترگی بیناشی لیکن ماته بیا هم 
هیخ میمه نده گرانی زه ستاپاك اوسپربا ن 
زیه‌خوشوم زه‌ستا هينه غوایم» 
په کوموورخو کسی چه به‌به کور کشسی 
#واخی ووم نو مسلسل به می هغه تیکلیب 
غرول کوم‌چه راته محمود دکوژدی په ورخ 
داکریوو دهخه مینه می‌ترخنگه وه اودمحیت 
تهیکو شکلو لو ی توده ساتلم ۰ 
پلارهی په دی خوشاله وهحه زه تیار یاو 
خانگرق توب څغه خلاصه شوی وم اوپلاده‌ی 
آل دععهود دثاربنتوب او السا نیت بادو ثه 
شه گر له خو وادی ی له خسل 
پرستارنه پوشتلی وجه محمود خرنگه سر ی 
راته ویلی وو جه ۰ 


عصفحه 5و 


مامی خپل ستوری ومو ند 


سود کی ژلمی" به دی افو قبارهسیی ویر 
مج 2 لری اوویر شه سری او دنه 
ا دی, شور اتی توس ویو 
مایه وبره بی بری انتظار وسنت اج ا 
دبلاد. دغو ښتون ليك ځواب چه‌سویسین 
3 دوغتون ځخه بی غوشتی وراورسیری او 
اخردوه میاشنۍ مخکی یی «هغه ليك تسه 
<راب دو بلواوزه او پلارمی او محموده و یین ته 
لاړوله د بخواهم خو دادی دعملیاتو کوټی 
وت 3 هرواری بیرته ناامیده داو تلی 
دم‌بوخل می خه ناخه لده شیبه خه شیان - 
لبدلی و لیکن بيا بیرته توری نری ته تللی 
دم ودا د‌بله ورځ وه زیه دلیونو غوندی 
خیزوه رهل ۰۰ محمود زه ښکل کرم اووی 
وبل »۰ 
بر استی به‌خدای«ج» تو کل کیره او به‌فوی‌زره 
دعملیاتو عوتیيته نلوزه ‏ ۰ » 
دری ساعته دعملیاتو 
ا هی پنخلس ودخی په روغتون کیسی‌آرام 
وکړاودیوی دوشنبی يوه ورخ وه چه د - 
سترگو له می بهی يوی دبلی پسی لری‌شوی 
داکتر راته په فرانسوی وویل چه هفه‌هبله 
لری چه زها سترگی بیناشوی وی دمعدمود _ 
ساه ویستل می اوریدل داکتر وویل : 


په خونه کی وم او 


ستر گی دی خلاصی کړه ۰ وگوره ۰¿ @ 


په تاکرادی می وویل : 
تیاده ده ».». زه شه‌نه ویتم هر خته 
تاره کی ۱۶ محموده < oj‏ <« 
محمود وویل ۰۰۰۰ 
پرستی ۰ په خان فشار ۰۰ راوپو گوره 
داکتر وویل ۰۰ ۳ 
۰ داکتر پرستی ستوگی دی پای کره‌اوپایی 
خلاص کیه گوشش دکره .پرشتی گوشش - 
وکره اول تیه تیاره وه اوبیا می خه لږ شان 


تت‌ولیدل ۰۰ اوبیا خه شی بریشنا دکره 5 


تست لد يوه توته رڼا بی" .. جفی‌می‌کری 
په حیفه ۰۰۰محمود وویل » 

و گوره پرشتی ۰-«ته فکر کوم چهته زسا 
دتائی پن وینی نه پرستی گوشش وکره 
وگوده. کوشش میوکره تیاره وو ۰.تته او 
گونگه .. او هغه خلیدونکی یکی شغلی کولی 
اوبیا می نظربه یوغنم دنگگ صورت‌پربوو ت 
غنم ون اوسیوی اوبوه جوهه سترگسوچه 
وادخطا او امیدواری وی خان می وهفه‌غيزته 
ورواجاوه اوجفه می‌کره* 


زه وینمه .. زه‌خیل ستوری وینم. وینمه..: 
زه‌وینمه زه خپل سوری وینم. وینمه . 
دیا دیره »۰ شایسته ده ژوندون دیر - 
ښه ښه شیان لری خو شبختی هم قصهنه ده 
ژه‌اوس دخپل مپربان محمود سره په هغه 
خمکه ژوند کومه چه ولی یی هم سندری ب 
وایی »کله هی زیه درزیرزی کله مې زړه ته 


ويره داگی چه هسی نه چه دابینا تی میدم 5 
لکه دری کاله بخوا غوندی مو قتی وی لیکن 5 


تل خائته وایم چه یودم غثیمت دی ورخیاو 
شیبی هم خوشوه چا سېا لیدلی دی داکتران 


وابی چه امکان لری ددی بینابی دوران حه په 5 
حقیقت کی په سلو کی داصلی بینایی خر و 


شت ډو اوس دوهره دوامونکپری.خوژه‌ورته 
دایم جه دابوه ثسیه هم غلیمت گنل پکا ر 
دی ځکه جه سباته خدای خير چه څه 
کبری* 


لباس خوددا بیرون آورده به دورانداخت 
این کار بابد مطابق نقشه اجرا هشند ۰ 

۶ این ا جت عاي فرع شاد اوه 
حه اندازه مو فقانه عملی گردید ۰ 


8 . . 
اکنون استانلی در گرمی حاشت تشیسا 
ایستاده بود ۰ از حاددة سرقت ده دقیقه 


BO06: IBOOBPCGUL2 000: 


۲ اء استاللی هبوارد موتہس دہ ت بسمرقت 
مر تج زده بود ۰ شه اش دا خوب‌تر نب 
@ داده بود ۰ درست در لحظة اخیر نا کام‌شد ۰ 
او «سوزر مور سرویس سه که متزل 
6 برگشت ۰ بکس‌دستی کېنه مشتری باتك راکه 
۳ باخود آورده بود بگوشة الماری الیسه|نداخت 
چ ابن ود غنهیت او * آری#عمین بکس کینه 
۵ حاصل يك دستبرد ناكام به‌خزانة بازك‌بود! 
ق استانلی آن بکس دا بعلتی با خود به‌منزل 
8 آورد تا بهحیث يك نشانی از جرات خود به 
8 ارتکاب يك عمل غير عادی حفظ گند ۰ 
جرا در همان لحظه آتش نکرد ؟ جرا آن 
دختر یازده‌سالهرابصفت گروکان نگاه‌ندانست؟ 
اگر آنمرد پیش ازدختر وارد بانك مشد! 


6 میکرد ۰ امااین دختر کوچك ء آیا این‌دختر 
۾ روی يك تصمیم حساب شده بدا خل بانك 
8 فرستاده شده بود ؟ ولی لازم بود بروی آن 
8 طفل آتش تفنگچه اشرا باز می نمود * آیا 
۵ می توان‌بدون هیچ دلیلی رروی اطنال شلبك 

کرد ؟ 

اوبرای خودش قبوه درست کرد «سپس 
رادبو را روش مود تا اخبار را شنود - 
اينهم جزء نقشه اش بود ۰ گرچه اودر 

8 این سرقت موفق نشد › با ابنهم‌سخواست 
۵ برای اطمینان خاطر خود باید خبر دا با 
جگونگی آن که پولیس به‌نشر هی سپرد. 
6 کوش دهد ۰ برای پولیس يك دستبسرد » 
6 دستبرد است ۰ یکسرقت ولو ناکام شودباز 
6 هم پولیس آنرا سرقت تلقی می نماید «بنا 
برابن استانلی می‌خواست بداند بولیس در 
باره آن دستبرد ناکام جه نظربه دارد ۰ 

خبر سرقت از دادیو پخش شد ۰ 

« امروز در حوالی ساعت ۱۲ و ۵ادققه 
یکمرد نا شناس بالای ښاری خانگه بانك 
8مر کزی شیردر ناحیه شیرود حمله برده‌است 
۵ شخصات سارق : ۱۷۸ سانتی‌متر قد دارد» 

در حالبکه مسلح به تفنگجه بودهو نقابی 
برویش داشت وارد غرفة بانك شده تقاضای 
پول کرده است ۰ اما این‌رفتار او عملامطانق 
نقشه يك بپائه بوده است . 
در حققت سارق منتظر قاصدی بوده که 
8 پولبای قابل پرداخت سوپر مار کیت آگث را 
8 جبت تحویلدهی به‌بانك هی آورد ۰ همینکه 


قاصد قدم بداخل بانك‌میگذارد ¢ سارقخودش 
6 دا بروی او می اندازد مردحامل پول‌درصدد 
6 دفاع از خودش برمی آید ۰ اما تمام تلاش 
8 اوبرای حفظ بکس دستی اش بجایی ثمی- 
8 کشد و سارق بکس را از ميان پنجه هاي 
۵ قاص دیرون آورده » سوار يك موترپاستلی 
6 دنگی مشود که مقابل منتظرش ابستاده و 
6 بسرعت زان محل دور میگردد ۰ در بکس 
8 دستی مبلغ ۰ر۰۰ ۲۸۰ دالر وجود داشت 


8 6و وههه هو ۵۵6 و6 6 ون 6666 2000069040900966 26 نات ۰2۵۵۵ ê‏ 


بقبه صفحة ۱۷ 


GANA: ۵۵ ۵ 66 ۵ 6 6 5: 1 


درین اواخر دانشگاه | نجنیری انگلستان « رال » مخروطی شکل‌را 
که نارول نام دارد بوجود آورده است . 

این «وال» مخرو طی طو. ريست که وقتی مایم بداخل نل جر یا ن 
دارد وال نداخل باز میشود و مایم جر بان می کید داگر مایع دو با ره 
بعقب بر گردد وال بطرف خا ر ج باز مشود . 


وه ۵۵۵ 0۵ ۵ ۵۵۵۵۵۵05 





پولیس پس از بررسی قضیه و مطالعه‌دز 
رو نداد #عتقد شده که سارق به اوضاع »۱ 
آکاهی داشته وبه تمام امکانات و محل ر 
بوده است ۰ موتر سبارق بسانتر در < 
دس سول بت یار لین وو را 
سارق صرف برای‌احر انقشه اش دزد يده ر 
هیچ برعه و اتری اژ دزد بانك تا حال 
دست نیامده است ۰ پولیس بفعا لیتو.. 
ودامنه داری :رای دستگیری قاتلآغاز 
است ۰ 

اسای سینت بر 

بکس راازالماری لباس ,بیرون آورده 
سرش راپاره کرد بك بکس دوخانه ر 
بود» بايك پیچکش قفل ص‌ای بکس 
شکستاند ۰ 

دالر ۰۰ 
خرد وکلان بانمیرهای غیرمسلسل .که نما 
آثرا بادداشت کرد ۰ پولی بودکه ازمعا 
روزمره ازمشتری هابدست آمده بود ۰ 

واستانلی موتبس از دیدن آنقدد بو 
بی مجابا خندید ۰ آری خندید ۰ 

و » 


دالر ۰۰ ۲۸۰۵۰۰ دالر نوته 


شام استانلی آمادة بیرون رفتن شد 
اخبار شیری حبزتاژه بی نداشت» باژه 
تلاش تب آلود پولیس باز هم کوچکتر! 
اثری اژسارق بانك بدست آیاورده است 
ازتمام اهالی توفع‌مبرود ابابسولیس در 
کرفتاری دزد كمك شوند !) 
استانلی بازهم خندبد 
او ۱5۰ دالردرحیب خودگذاشت» موتر 
کرابه‌کرد» بکدسته ګل خرید وعازم اوا 
شید تافیونا رااز آنحا بردارد ۰ 
فبوناکروناء لطیف ترین‌موجودزن درد 
شمار میرفت که استانلی درعمرش دب 
3 
باموهای بلوند بت چشمانآ(ی ويك هقد 
خوی وحشی فنلشدی ۰ فوا کرو نا اصلا ! 
فنلند بود ۰ 
فیونا از دور پم داشد. او قد بار 
خوش ترکیبی داشت ۰ مائند خمجة بي 
که درمسیر شمال پیچ وخم بخورد» 
میرفت وانداش باحرکات طریفی 7 
میخورد» اوتنبا نبود. دست درقول دونا 
مار تین انداخثه نود ! به فا عصله کمتراز 
متری استائلی گذشتند وفیونا متوجه‌استاز 
درتن نزدیکی نشد ۰ استانلی صدای‌مسنا 
وخندة فیونا راشنیده» قلیش رادردگرفت 
دونالد مارئین دستش رادور شانة فو 
انداخت واودا میان بازوان خود فشرد 
ذبونا مقاومتی ازخود نشان نداد ۰ 
دفعتا پرده جلو چشسمہای استائلسی 
پوشاند. او فیونا ودونالد رابه گونه‌اید 
که ازپشت بك غبار سرخرنگ از دور 
شوند ۰ دستة گل ازدستش به زمین افش 
وانگاه سردی لول افولاد تفنگچه :ام 
جیب خوداحساس نمود 
اوشليك کرد تاوفتیکه جاغور آن خالل 
شد ۰ 
تسف 
دراننای جربان محاکمه استانلی ۰ بر 
رادید ۰ ولی فیونا بسوی اوبالا ندید 
واستائلی این حرکت فیونا دانادیده گر 
تسم محسوسی نموده خنده اوبالای خودم 
بود“ اکنون این محاکمه برای استانلی .| 
محاکمه جدی بشمار مرفت 
استانلی موتیس به يکذيم سال‌حیس باهشة 
بعلت سو قصدبجان دونالد مارتین و زخه 
ساختن خطرناك اومحکوم گردید ۰ 


باخودگفت: بك واقعه تکرادی روزهره ۰ الم 
برای مردخوان شنبدن حکم هحکمه غم ان 


سرقت مانك هسچگاهر 


آدمکشی بخاطر عشق‌مر دود است 


مس 


ډو نسبت به دقیب خود حسادت 
می وزید ودن آرزوی مر کس بود - 
اما دیتر الن بك عاشق سایق‌مینو ج 
زیبااکلون احساس خوثبخنی مینمابد 
که قربانی او توانسته از خطر هرگ 
ژازشد . 


اس 


او 1 مت به ر قہ ِ حود حسمادت 


هر ورز ودر ارروی رک برد 
اگر جه آن مرد دا که بین ا 
سعادتش حایل شده پو د» هیچ 
کا مل نقشه‌ی برای برداش.تن رفت 
ار سر راهش کشبده بود . 

اما امروز همان مرد حه وان 
رقیبش کمر بسته بود » پسیسار 


۶ 


رت ده د دای اه 4 
مر گبارش از خطر نابودی جسته و 
سلامت مانده است:زیرا دیتر الن يك 
سی‌و ذو سَالّة طی محاکمة تضیسه 
میتوج درمحکم دوسلد ورف‌محکوم 
به شش‌سال حبس گرد ددر درزندان 
تغبیر مشت روحیه داد. 

خبر نگار مجله (نوی ریو) به‌نقل 
قول از اظبارات الن بك اينطور 
م اد 


خوشحال 


ا فار 


کردم تا جگونه دست به حابن عملی 


(حندین شب در 


زم . واهءروز میدانم 7 
بداطر عشق بیپوده است . حتشی 
اکر نقشة من در آن موقع به صدوزت 


صحیح تطبیق ميشد واگر من و 


معذموقه ام در اجرای آن توانق 
میداشنیم ۰ پالم ۱ 
روی آرامش رانمی دیدم.» 

حوان موطلابی‌متفکرانه به‌دستپای 
خود نظر کرده به صحبتش ادامه‌داد: 
«من این خانم را بیشتر از حا نسم 
ولی همواره از آن 
می ترسیدم که يك روزی او دا از 
کف دهم . علاوتاً قر بان کردن يك 
نفر در درراه رسیلن به امیال خود 
ادامه زندی یلا ترا مي مخت 


دست میدارم : 


میس احت . 

چارسال پیش دبتر !ان بك طور 
در می‌اندتشید : من کاملا مطمئن 
بودم که مینوچ يك روزی تنما منعلق 
بمن خواهد شد» دیتر در جر بان 
SG‏ دوس ‌لدوری 
طالب الا زا بان داشت . 

برای بر داشتن آخرین مانم از 
سر راه خدو به فیلکس کمیپا وزن 
وانگل مارتین او ر نیس پیشنبا د 
بر ادخحت عبلغ بنحاه هزار مارك معادل 
يث میلیون ودو صدو بنجاه هزار 
اغا را در بدل کشت و 


رفس او 


محا کمه در »حر 


ید که ده ا یو تس سال 
از عمرش مبگذشت ولروتش را از 
تاحبه فروش مشرو بات گر اھ رت 
سا وا 


ان بك امروز توضیح میدعد که 
نمی دانم چرا در آنز مان از تصمیم 
ر رت ای کار نا درد 


تا احتی شدم ۳ 


د 
دح ار 


۱" انجپت له اندیشه مرگ يكت 
ا را درسر می پر ورانیدم‌واین 
بك طرز تذ کر وحشتتاك وظالمانه‌نبود 
بلکه بخاطر این روحا عذاب‌میکشسیدم 
که جرا در پی تخریب بنیان سك 
خانواده بر آمده بودم .» 

پشیمانی و ندامت‌دیرتر بوی‌دست 
قضات الن بك را برای شش 
».مار تین 


داد. 
سا اورتیس اآيالوی را 
برای بنج سال وسر نجام کمیسپاو 
زنر۱ که در جنوری سال ۱۹۷۲ بالای 
یو میا وچو نري جندین ري 
فبر کرده وارا شدددا مجر و ح س اخنه 
بود به حبس ابد محکوم گردانیده‌به 
ژندان فرستاد . 
«مینو چزيبا» را قبلا به | تام 
شر کت در خو يد اسلحة استعمعال 
شده در سو قصد شوهر ش به دو 
سال وده ماه زندان محکوم رده رود 
پس از وضع مدتی که مینوح‌تازمان 
صدرر حکم محکمه در ژندا کررانده 
بود » فورا آزاد ES‏ 
جارج ۲ در بير ون 
دروازه زندان شوهرش باآغوش باز 

او استقبال کرد وبه ان صورت 
یوم به يك زندگی 
ار کت 

در حالیکه عاشق سابق وی در 
محبس نشسته » کیفر گناهانش را 
مہداد . 


کې 


در فه د راحتی 


سس 
دبتر الن بك اظببار داشت: « من 
حث سس 


از آنجیت نسست به‌او 


دبتر حین خروج از زندان از طرف 
وکیل مدافعش طر ف ر ايت 
نودم » زیرا من در جریان 
قدا سعی مينمودم از او بيرم و 
علایقم را نسبت به میونیخ قطغ‌کنم. 
حتی من‌دروقتیکه من‌اعترافاتم رابیان 
می کردم دگر در موردوی همیحکو له 
احسناستی_ نداشتم. 


مدا کم تبی 


اوزندگی خودشرا پیش میبرد و 
من از خودم Ns‏ 

تحمل ین زندگی براق مرد جوان 
اتی رو رما مب ۳ 
محکمه رادر مورد محکومیت وه 
عادلانه مبخواند . 

«آن زمان وضعی دا شتم که حال 
مایل به تکرار آن نیستتم .در آن‌وقت 
زباد به فکر مینوج نبودم بلکه‌یشتر 
بهشو هرش فکر مینمودم شو هر 
که هیحگاه ضردی بش ارساندهود 
و لو. این می بودم که اند دی ره تنل 
اوز! درسر مې پرورانیدم » 

ا بك به ادامه توضیحات خم بش 
مطالبی رادر ذهن خود تنظیم کر ده 
اپنطور اظیار داشت 

«و پسانتر بسپار خوشحال شدم 
کر بدم اوهنوز زنده اسنت و نقشهه 
ی به ناکامی زو برو 
چوشحالي, من نه ات این د 
وند* هاندن زقیب سب ادذ رگ 


مجاز ات و محکومیت هی یک 


محلم م اة 


ازير چهت مسرور بودم که 
نضده نا تجدید واحسای آ_ 


آنچه برای تغییر روحیه زندا نی 
كمك مور کرد »توجه‌ومراقبت وفا 
کسشانه والدبنش بودمادرالن بت 
اظہار کرددابتدامیکو شیدم تاازمقابل 
تمام انسانہا فرار کنم اماپسانتر 


ر 
با ید احساساس نمارد r‏ 
نگذاشتهایم .۷ 
بدرش توضیح داد.(من درد نموده 
بردم که دیتر باید جزای عل خود 
بییند .اماآنحه برمن وماد شش گدشت 
و آنحه را مادر طول این هدن تحمل 
کردن, ۰ صلرف آنهانی میتوانددوراه 
نمایند که‌اژ خود اولاد داز زد ۰۰ 
تقبه‌در صفحه ۵٩‏ 
جم سم تیم 
دیتر الن بك پس ازرعایی از 
زندان در میان اعضای خانواده اش 
بسیار راضی وخوشحال به نو 





بقبه صفحة ۲۳ 


نخسنین بر 9 گر ام ۰۰۰ 


برای هر خانواده پلج پنج سیت جوراب 
اسپ نشان طور تحنه اهدا گردید ۰ 

درخلال‌پرسشس از اعضای دوم » سوم و 
جار م ايندو فامیل د استاد رفیق صادق» 
ښاغلی فضلی » عاقلشاه پیمانی و زینت 
گلچین » امین نظری و عنایت شفق ممدلين 
درام ودیالوگ دادیو برای حضار هنرنمایی 
کردند » پارچه های تمتیلی شان مورد 
دلچسپی و توچه شرکت کنندگان و حضار 
قرار گرفت و باکف‌زدن ها وابراز احساسات 
فوق العاده گرم استقبال وبدرقه گردید ۰ 

همچنان پیفله وزمه متعلمه صئف هشتم 
متوسطه زینب با همرا هانش آهنگث معروف 
«گلباغ قره باغ دی جانانه) دا سرودند که 
همه آنرا پسندید این پینله هنر ملد باثر 
تفاضای مکرر واستقبال تماشاجیان آهنگبای 
معروف سم‌الله جانه و (ملامحمد چان) دانیز 
باآواز گیرایش خواند ۰ 

بالنوبه ښاغلی شمسالدین مسرور سر- 
آینده معروف رادذیو افغا نستان آهشسگت 
فولکلوريك (بی‌بی صنم جان) را پاچد 
آهنگك دیگر باآواز موزونش سرود و نورد 
" استقبال‌قرار گرفت ۰ 

تاالخاصه ناغلی صمد رفیق لنتعلم‌صنف 
۲ لیسه الییرونی ضمن سرودن آهنگسی 
باجنان حرکات کمیدی و خنده آوری درهحضر 
اشتراك کنندگان هنر نمایی نمود که هودد 
تح‌ین عموم فراد گرفت ۰ 

این هنرمند محلی در هنر نمایی‌وحر کات 
کمیدی تسلط وپختگی ازخود نشان داد که 
مورد اعجاب حاضرین واقع شده از طسرف 
پروگرام مسابقه ذعنی بیاس قدردانسی از 
هنرنمایی بی نظیر این کمیدین بيست جوره 
سیرپالی وپوت پلاستیکی طررتحفه بسرایش 
اهدا گردید ۰ 

بدنبال آن یکی دگراز هنرمندان ۱ 
کندهار که سید محمد امات - آهنکی 
بنام رتاژه موسم بیادی آغا) سرود وباثر 
تقاضای مکرر مردم پارچه دگری (دا نوی 
حمپوریت دی) زامداشت خوانده شد ۰ 

در قسمت دگری پروگرام مسابقه زهنتی 
یمنی (من د چیستم ؟) شخصی باسم محمد 
قاسبم ازبین عده کلیری اشترالك کنندگان 
باساس قرعه اتخاب شد طرز اجرای این 
پروگرام تسمی است که چشمان اشتسراله 
کننده رامی بند‌ند وشخص مورد نکر را 
پیضروی اوقرار میدهد » این اشتراك کننده 
درطی پرسش های شغل شخص مورد نظر 
راباید پیدا نماید » «گردرطی پرسش هایس 
ده جراپ‌منفی یعنی زنه) بشنود درآنصورت 
موفق به پیداکردن شخص مورد نظرزمیشود- 

این اشتراك کننده یعنی شاغلی محمدقاسم 
که برایش عکاس ائتخاب شده بود . طی 
پرسش هایش موفق به پیداکردن آن نشد 
والبته بدریافت جایزه هم نایل نگردید 

شاغلی ظاهر مویدا آواز خوان منرمند 
محبوب رادیو افغانستان که مئل نگارزده 
این داپود برای زخستین بار ولایت کندعار 
زادیده بود وبااستقبال کم نظیرمروم کندمار 
رویروشده بود. پیش ازسرودن آهنگ جدید 
(آسمان آبی‌آبی) برای اشتراك کنندکان و 
علاقمندان باشور وشوق زایدالوصقی اظپار 
داشت که نظر باستقبال پرشوری وبسابقه 
که مردم هنردوست وهنرپرور کندهصار از 
گردانن دگات و هنرمتدان رادیو بعسل آورده 
اگرتمام آهنگ‌های سرودگی خویش رابسرایم 
هنوزهم کم است وجوابگوی اینیمه استقبال 
شده نمیتوازد ۰ آهنکث جدید باغلی هویدا 
که بحیث تحفه هنری بشپر نان کندهار اهدا 
گردید مورد توجه فوق العاده واقع ونظر به 
خواهش وتقاضای مکرر مردم چندین آهنگت 
زیبای دگرراباصدای گیرایش بپاس قدردانی 
تماشاجیان سرود ۰ 

صفحة ۵۸ 


" آزمایش هوش‌نوخ دگری یرو گرام‌مسابقات 
ذهنی راتشکیل میدادکه قسمتی از پرو کرام 
ا مینمود ۰ درین قسمت هم پاساس 
ترجه ازبین جمعیت انبوهمى اشتراك کندگان 
دونفر باسمای احمدالله ومحب الله انتخاب 
شلوك ۰ 

احمدا لله نخستین اشتراك کننده در طسی 
بيست سوال یمسا عدت سوالات هنطی 
مستدل و تصنیف درست اشیاعشی موردفظر 
راکه عبارت ازچیل زینه کندهار بود, پیداکرد 
وحایز جایزه شید 

۳ شر کت کننده دوم که سوالات خودرا 
بدون کدام طبقه پندی ساسی بی ربط و 
پراکند. شروخ کرده بود حرقدر سوال نمرد 
چون اساسی نبود» موفق بیافتن شی موردنظر 
که عبارت از رانای) بود» نگردید ۰ 

دزجمله سایرمترمندان وسرایندگان رادیو 
افغازستان ښاغلی گلزمان نیز اشتراك ورزید 
بود وپارچه سرودگی اش بااستقبال رریرو 
شك ٠.‏ 

ښاغلی محمداکبر ایازی که درآغازپروگرام 
قوت افاده باساس قرعه انتخاب شیده بود 
پشت مکروفون حاضیر گردند ومدت دودقیته 
دربازه آثارتار یخی کندهار صرحیت نمور ۰ 
چون ولایت کندمار ازلحاظ آثازتاریخی غتی 
است » لذااین شرکت کننده مدت دو دقیثه 
تاه گناد تاره این قلایت شوب حرف 
ذد دجایزه معینه این بخش رابدست آورد - 

شاغلی رحمانی که شفل معلمی داشت 
درین قسمت پروگرام آهنگ زیبایی را بنام 
(خم می ذخیره کردم که بکار خواهی آمد)سرود 
وخوب خواند مورد استقباد واقعم گردید ۰ 
بصورت عموم بايد گفت که هنرمندان محلی 
وآماتور ولایت کندهار ازاستعداد خو بی 
برخرردار بودند ودر هررشته . هنری که 
تبارز میدادند لیاقت شان قابل یاو آوری 
است؛ زیرابا جرات وشبیامت قابل وصضی 
درمحضر کثیری تماشاچی نه منرنمایی وآواز 
خوانی میپرداختند وهمجنان سرایندگان شان 
یز بدینموال بود 

قسمت اخیر پروگرام که برای اولین بار 
دراین یرو گرنام فوق العاده درولایت کندمار 
اجرا شد ۰ ازهمه دلجسپ تربود آین‌قسمت 
پروگرام قسمی است که اشتراك کننده در 
مدت یکدقیقه روی موضوع معینی صرحبت 
میکند ویکی ازحروف رادر خلال گفستارش 
استههال نمی نمایدومانند شرایط (قوت‌افاده) 
خارج موضوع صحبت نمیکند» تکرار نمیتماید 
وتوقف لمبکنده شرت کننده این قسمت 
باید درموضوع میوه های کندهار صبحبت‌زماید 
مشروط براینکه حرف ربط (په) رااستعمال 


نکند._ که به یدرت ازاستعمال آن خود دای . 


مشود بکتثر اشتراك کننده که با ساس 
پیت انتخاب شده بوږ مدت يك دقیقه در 
باره میوه های ولایت کندهار صحبت کرد. 
ولی بالای زهن خودهرجه فشار وارد کرد » 
نتم انست ازاستعمال (په) خود دازری نماید . 
دوی این ملحوظ جندبار (په) را استعمال 
نمود ویرزده جایزه شناخته شید 

ثبت پروگرام مسابقه ذهنی که بیش از 
شش ساعت رادر بر گرفت» ساعت ۱۷۱بجه 
شب خاتمه پذیرفت شادکامی. خرسندی و 
رضایت ازچہره هامعلوم میگروید ۰ 

در فرجام آمرنشرات رادیو افغانستان 
جوایز مسابقه را ببرندگان ضمن آرزوی 
پیروزیبای آینده شان . اهدا نمودء شاروال 
کندهار به نمایندگی امالی آنجااین اقدام 
نيك راویوافغانستان راکه پروگرام مسابقات 
ذهنی رااز نزديك ویاشتراك مردم دایر نموده 
است وخدمتی بزرگی برای تنویر ان‌هان‌عامه 
ازجام میدهد» ستوده واظبار تشکر نمود ۰ 

پیش اذلبت پروکرام وعزیمست همکاران 


بقیه صفحة 1٩‏ 


حوانان‌ورواط خانو اد گی 


نگرانم می‌سازد .چه میشد اگر شوهرم که 
جوا تحصیل کرده‌وفپمیده است يك انداژه 
هم بکار های منزل نیز رسیدگی نمودهو با 


من دراین‌کار سیم میگرفت او همیشه‌خستگی 
ابپانه قرار داده بدون اینکه کو جکتر ین 
علاقه کار های‌منزل نشان دهد همشیه خلسق 
تنگ درگوشه اطاق نشسته گامی‌بالای یکی‌از 
بچه ها داد و فریاد نموده و زمانی بالا ی 
ری پرخاش میکند که این دضح آهسته 


آهسته برای مان خسته کننده شده» ومی- 
ترسم » ازآن روزیکه خدا نا خوا سته 
شیرازه زندگی ماکه بايك دنیا امیدآترابناء 
نادیم یکدم از هم بباشد ۰ 
نامه رانشر نموده‌تایدر دوطنلم بخراند وبداند 


اميد وارم که‌این 


که‌حوانان و روابطخانوادگی چه مفبوم داشنه 
و جطور بايد زن و شوهر در امور منزل ء 


تر بيه طفل و صدها پرو بلم خازواوگی‌مبارزه 
نموده وبرآن موفق گردند 


۸۵۱ اه ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۳ ۱۱۱۵۱۱۱۱۱۵۸۱۱۱۹۹۱۵۱۵ ۱ اش 


بقبه صفحه ٤٩‏ 


غذادردوران بارداری 


نگرفتن مواد مورد ضرورت و غذای 
مکفی برای مادر حا مله نه تنپابالای 
صحت آن تاثیر دارد بلکه امکان‌زباد 
میرود که طفل از کمبود ویتا مین 
وبرو تین وحود خود معتوب بد ثیا 


در بعضی او قات دیده انم 


زنان باردار بر عکس برخورگردیده 

وهرنوع غذارا بدون درنظر گرفتن 

این طور خورالك مخصو صابزیبا نی 
۳-4 


تقبه صفحه 1٩‏ 


۱ 


می‌اندازد .آخر چقدر معاشس داد م 
که این همه‌پول تنہا محصول‌تیلفون 
ود ! اگر تیلفون های همسرم هم 
جنین ادامه‌داشته باشد با ید دراخیر 
سال آنجه راکه دارم وندازم بايد 
بفروشم تاازقرض محصو لتیلفون 


۳ 


۱۱۱۸۱۱۸۱۱۵۱۱۵۱۸۵ ۱۱۸۱ ۱ 


مسابقات ذ هنی در ولابت کندهار شاغلی 
عالمیاد هد یر پروگرامپای معلوماتی برای 
توزیع کارت اشترا مسابقه بولایت کندمار 
رفته بودو توسط موتر ترافيك که دارای 
لووسپیکر بودمژده تدونر پروگرام رادرولایت 
کندهار بشبیریان آنجااعلام نمور وباهمکادی 
اداره اطلاعات و کلتور ومعازف در طرف بك 
روز کارت ماراتوزیع نمود» وتاریخ اول تور 
رابرای اجرای پردگرام معیین صاخت, امادر 
اثر تقاضای شدید مردم ولایت کندصاز و 
استقبال پرشور ايشا گروپ همکاران این 
پروگرام توقف خودرا یکروز بیشتر تمدید 
نمودو گروپ هنری وآوازخوانان آن دوکنسرت 
برای مردم کندهار و کنسرت دگری بای 
معارف آنجا اجرانمود که در فضای آزاد ده 
ماهزار نفر اشتراك ورزیده بود. قابل ياد 
آوریست که درخلال جریان مريك ازپروگرام 


۷ 


زن حوان لطمه وارد گرده وعلا وه 
بران چربی زیاد باعثزیاد شد ن 
وزن مادر گردیده که احتمال دارد 
در مان وضع حمل مادر دچار زحمت 
زیاد شود . 

در دوره های اخبر بار دار ی 
پیاده روی و گردش خالی از مفاد 
برای مادر حا مله نخوا هد بود چون 
در اس دوران است که کودك آماده 
برای پذیرش دنیای جدیدی میباشد 
مادر هم بايد خودرا آ ماده کند وهم 
طفلشی را آماده این کار ساژد . 


صحست در تبلفون 


نجات یابم این نامه را نوشتم ولی 
ازا ینکه نام‌خود را نه نوشتها م 
معذرت میخواهم زیرا میدانید ۱ گر 
همسرم بفہمد که این نامه زامن 
نوشته‌ام وای برونم .... 

بہر حال موفقیت تان آرزوی‌من 
ااست . 


انن نامه رامن نوشته ام . 


ماچه درطول ثبت پروکرام وچه در دوران 
اجرای کنسرت همه چیزمنظم ومرتب بمعرض 
احراقرار داده میشد آنجه نکارنده این 
سطرر درخلال این برخورد مااحساس نمود 
اینست که سویه تعلیمی وذهنی شاگردان 
رضایت بخش بنظرمیرسیده جرات وشامت 
متعلمان وهنردوستی شان هر هترمندی را 
بوجد وسرور میاورد ۰۰۰ وموجب تشویق 
وترغیب شان میگردید 

شاگردان وهیات تدریسی لیس عینو 
هدایایی نفیسی ازدست دوزی و گلدوزی 
متعلمان آن لیسه راکه اززوق واستعدادعالی 
آنہا نمایندگی میکرد» برسبیل تحفه برای 
گردانندگان پروگرام‌تحفه داده شدو بدینوسیله 
یکبار وکر احساسات پرشور و مپماندوستی 
خویش راتبارز دادئد ۰ 

«پایان) 


ژوندون 





رم بو 


۲ 


اه ۳۳۳ 


تِ 


من به او خواهم گفت 

موهایم دوباره دراز خواهد شد 
دوباره ته شکل اولی در 

بعد از اینکه موهایم را شمستهو 
دسشه کردم »به اطراف واکتاف‌خانه 
نظر انداختم » دز حالیکه ازثر تمبو 


۶و !هد آمد. 


تنظیم جدید بو جدآمده و از خوشی 
در لوست نمی گنجیدم » ده ب‌ستر 
رفتم . نا سرحد مر ات مته وه 
ببدم »> اما در آن شب هر گز بخواب 
نرفتم. هنگامی که اشعه طلا سي 
اب یفی ارعش ن د 
ج بر خاسته 

راشانه زدم ۰ این نغیبر 

اخبر 


بك انعبر موقنتی وا بل 
بود. دو باره دراز حواهت شد. اما 


CSET 


شکب 


نه در خر بان 
آهی کشیده و تصمیم گرفتم که 


فر تحجر را دو باره به شکل رای ۰ 
قمل از اینکه جيم بخانه با ند تغیتر 


یدهم . 

ادن تصمیم دمر حله احرا کد ده 
شد کلاهی را جہت محاعظه حاق د 
موهايم بسر گذاشنه و به آزامی در 
بسو خر بدم وناگمان بخواب‌عمیفی 
فرو رفتم . خواب ديدم که نمیتوا نم 
از غر دادن وا تعسعر سس ه رد 
جار گبری نمایم . من چان ولاغر 
کو تاه ودراز ميشدم. جيم هم در 
آنا در هر لحظه کمن 
میخوردم بز مر ده مسد وان رده 
شدن زیاد تر وزبادتر میکردید . 
فر تاد زدم 1 


Ea کچ‎ 


نادان جیم را در کنداز خودحش 
نمودم که‌مرا نکان میداد. چشبما نم 
زاباز نمودم . 
در اتاق و ستر خواب ما . 


او حقیفتا آنحاً دود. 


ما نند دیوانه‌ها پر سیدم . 

تو دریمکا نبردی ؟ 

دخنر ما به عجله داخل 
گردیده وداد وفریاد مردنس ر 
حیم آنقدر با آنپا ودوست داشستن 
لجخا 


e 


ااا مصتروف بود OS O‏ 


یج حیز کرده مسیتوا نیت زار 


خندیدن وتبسم پروی آنہا . 


تخ های نیم بند و 


ر 
ا ¢ 
رار ل : 


حالیکه بسوی :ر 
سندی بدقت نگاه مرد الف 


سای 

.ی 
ار تبسمی جين خورده و بخو 
سر ش را شنور داد . 


شی 


شماږه ۷ 


بقه صفحه ۲۵ 


عسق بعمی در دسر 


ا یا سا ی سح دا لس سا 


تباسم را پوشیدم ۰ اما کلاه‌حمن 
هنگامی 
که به طبقة پائین رفتم » جيم زوی 


دا را از سرم دور نکر دم ۲ 


جوکی مورد بسندش نشسته بود 


این چوکی‌هنوز هم‌در :زديك بخازی 
دیواری قرار داشت . دوگانکی های 
مادر اطرافش قرار داششنه وسدد 
روی پاهاش باژی مب د 

دفعه » هنگامی که جوک-سی 


سادا کرده بو دم 6 او 
زد رک پنحر ةه آوزده لوڭ . 


جیم برای صر ف ناشتا دا خل 
آشسبز خانه گردیده و گفت : 
زك شکل دیگری نود کنا 


من سرم را شور داده و تشر رج 


کردم »,هنگامی که او ز فته دود من 
مجبور بودم بعضی کارهایرا انجام 


دهم اما تمام آنپا را حالا دو باره 
به شکل او لی دار خو اهم و 


ان فته ام را اا بی رده و 


لفتم ۱ 


دوشب میخواسستم آنرامیو 


بدهم. وبعد» تو قع نز که تسه 
ابنقدر وقت بخانه بر آردی 
حیم خندیده و گفت : 


بیائید تایبترین 


r 


ارسال دارید . 


را نمی پذیر د. 


بهتر دن ۲و از خوان‌ما کیست 


آواز خوان سال‌را انتخاب نمائیم . 

سائید تا منظور تشویق هنر وهنر مندان نظر ببطرفا نه وبیفرضانه 
۾ خودرا ابراژ نمائيم شما هیتوا نیدطی نامه ای کاندید مورد نظر نا نرا 
6انتخاب ونامه را ضمیمه بك تکتبستی بنحاه پولی افغانی باطل نس 
ورائج به اداره جوایز مطبو عسانسی و کلتوری وزارت اطلاعا توکلشو ۳ 


عواید بصندوق هنر مندان انتقال‌مياید . 

ناین تر تبب شما هسوا نید هم خواننده مورد نظر تانرا انتخا ب كنيد 
وهم کمکی بصند وق هنر منسد ان‌نمائید . 

اداره جوایز مطبو عاتی وکلتور ی‌زتار بدون نکت پوستی باطل نشده 


برای معلو مات مزید به تیلفو ۲۰۸۰۴۵ 
ونمره از تباطی ۳ - ۲۰۵۱مراحعه نمائید . 
ووو هو 066۵0 5۵5۵50۵650 0۵ 0656659556۵3 66556 8266666 


سجدی ثباش 


معنوم نمیشیود ۰ 


يس امت . ید 
آنقدر ها زیاد هم 


۱ 
Sa E‏ نیست شاید . 
اما تو به آن عادت خواعی اود 
لوشش میکنم . 
دعد پوز, خندی زده واعذر اف رد 
که در نگاه اول متوجه این تغمیرات 
نگرد يده اسست :و لت : 
ا وفتی کہ ھن ساب إے را بای 
چو کی آبی ندپدم . 


اسست 


ا آنرا دو باره تخیر خوهم‌داد. 

(تفییرات بزرگک مو فقیت به 
ارمغان میاورد )من فکرمی‌کنم .بعد 
بسوی او بانگهای خیسره نظر 
دوخنم . 

اما در این لحظه مو ها بم رأ یحاتار 
آوردم وبه عجله پشتم زا داده 
وبسوی بخاری دیوازی متمایسل 
۴ردیدم ۶ چ پسوی من آعد و دیش 
از اینکه پتوانم او دا مئوثف معازم 
کلام را از سرم بر داشت ویره 
خبره شروع به نگربس‌تن نمود دن 
مییخو استم که در زیر میز 
خودرا پنپان نمایم . 


در حالیکه به‌من .من افتیده‌بسودم 
گفتم ۳ 

سدو باره دراز میشنود . 

هنگامی 


مير دم ۰بکاش موهایم بطی ر نا کمپا ج 


که با بسیار عاجزی‌آرژو 


وغ _ مترقبه دو باره دراز شود:حیم 
انگشتش را در بین حلقه مو های 
کوناهم فرو برده وپرسید که آ با 
فکر میگنم او متالر گردیده است . 

تو متاثر شده ای اوه . 

خود رادر افوس او رها 
I‏ دادم بفېمد که نا حهادداره 


ج 
د دح رد 
ردمر 


از فقدان موهایم متا لر گردیده است. 
او مرا بخود فشر ده وگفت 3 
سمیتو انم هر" جر دا دل ار در 


حای اصتلی اش قرار دهم مدنا 


هلو دراه ورژش درست داشملنت,۱ 


نیت ثه من تغییر نداده آی 

ابنکه چه واقع شده است »اندر 
هامپم نیست» عشق‌من که در او 
خلاصه گردیده بود هر گز تغییر 
نمیکرد . 
نود که < 


دمم 
هفته بعد از ارطمقه 


داین راض تخر 
موود ۰ ردن 
بالا در حالیکه کلو درد شدیدداشت 
پائیز کردید . 

حالا از شما مییرسم که "وحکو نه 
گلو درد شد. میدانم به‌تقلاا فتیده 
اید. کو شش کنید به‌این سوال که 
<و آب آن در ىك كلمة سره عدر لب 


حلاصه مشود حواب یگ یف 


oo هه‎ 


بقیه صفحه ۶۷ 


4 + ۰ سس 
زمررند لی.. 
حه خوب اسسنت له همه رز تان 
بازبست مسالمت آ میز خویش آن 
جه را عواقب ناگ ار دارددور ی نند 
وزاوبه مای تاريك ز ندگی دا با 
کر‌داد ر فار ۶ کار خوب و عقلابی 
خویش روشن کنند 
است اگر زنی ازرویداد های مثبت 
زندگی‌بسندگیرد ونقطه های مثبت 
دیگران را سر مشق برای‌خود و 
کودکان خود قرار دهد از طغیا ن 
وعصیان های زود گسذر و آ نی 
احساسات خو بش فرار نما يد و 
حدال همیشگی‌خانواده را بابرخورد 
های خو شبینانه ای خو بش شو بد. 


وجه حو ب 


۵٩ صفحه‎ 





(رشه صفحه ۳۲) 


بادداشت های بك مر غ 


آنوقت نفسش را حتې بکشد و با 
آسو گی شکمش دا سیر کند. 

خد متکار تر سیده و بلا تکلیف 
ایستاده بود. پسر جوا اینسو و 
آنسو رفت. سس انجام په طلر ف 
خدمتگار دید و گفت: 

- نی» نی نان نمیخورم!برایشان 
بگو که نان نمیخودم و بکو پاخاط 
آسوره شکمم‌ای خود شان را سیر 
.. برو !.. 
خد متکار از اناق برامد. 


ا 


پسر جوان با حالت متشنج‌اینسو 
وس و نت د چیز هی یس آب 
گفت که من نفیمیدم. بعد» در وازۀ 
اتاق را باز کرد واز بشت خدمتکار 
فریاد کشید: 

رشان بگی که زیاد تقلویش 
نداشته باشند!.. من آخر از تجا 
میروم . 

به گر یه درامد: 

- آخر یرد 
شوقن 

بعد پلند نر فریاد زد: 
سفقط منتظر زمستان هسدم 
ميان سر ما و خنك خواهم شالت :۰ . 
از آناق برامد و فریاد کشید: 

ای بی عا طفه ها ! 

به اتاق بر گشست. میلر زید و مې 
گرپست .به شدت میگر پست . 
اشکپایی که با خون یکجا شده بود. 
از زنخش بپ بین میچکید. پیرا هن 
سپیدش خون آلود شده بوو. 

به سوی من آمد و در حالی که 
از عصبا نیت میلر زید. گفت: 

می بینی؟ این عا طفة پدر یست! 

بر چو کی اد ود ات ماه 
عصبی گفت: 

عاطفة پدری!. 


تسش دبای 


E 


.. عاطفة پدری!. 

درینوفت بازهم در وازة اتاق باز 
شد. پدر وما ررش به درون آمدند. 
هر دو پر يسان و سرا سیمه بودند 
خدمتگار نیز همراه شان بود . 
ماررش گفت: 

- خدایاء باز ترا جه شده؟! تر ۱ 
جه شده ؟! 

به سوی خد متگار دید و فر پاد 
ز3 

ات بیاور! 

پسر وان يك قدم به عقب 


` ٩۰ سفحه‎ 


بر داشت و کفت: 

برای جه آمدید؟ آمده‌اید هر که 
حال زار مرا ینید ٩‏ 

آنوقت دستم» پش را باز کرد و 
فریاد کشید: 

- بپینید! خوب ببینید! 

پدرش رر جایش استاده بو د 
نمیدانست که چه کار کند. مادرش 
به طرف اد رفت و گفت: 

تو بیمار هستی! 

بج ات و جن ن ا 

- داکتر بیاور ... این پسربیمار 


اس 


پسر جوان با 
SN‏ 
مسنبي» من به داکتر احتملحی ندارم.. 
بروید» همه تان از بنجا بر و ید » 
بروید شکمما پتان را سیر کنید. 
زن کو شت آلودعا جزانه پر سید: 
آخر چه شده؟ 
پسر جوآن قہقة عصبى را سر 


داد؛ 


تجستم فر با 


مب جه شده ها؟ جه شده ؟ 

بعد» اینسو و آنسو دید. دانستم 
که مرا مییا لد. من تز ريك پر ده 
اسستاده بو دم. پسر جوان کته 
جشسمش به من‌انناد. با نوعی پیروزی 


لفت : 

- می بینی » می بینی » میگو پند 
که چه شنده؟ 

بعد به سوی ما در ش دیدوفریاد 
رد 

- من هم‌از شما متنفر هستم! 

يك‌گام از اودور شلو باز مم 
فرباد کشید: 

ب تو ده سیر گو شت هستی!.. 
ده سیر کو شت پر از حسد و کینه.. 
تو بكذره عاطفه نداری.. عاطفه‌مادری 
نداری! 

زن ګو شتا لود عا جزانه و بلا 
1 ليف او را مینگر لست . اعد ۰ 
نر سیده تر سیده گفت: 

آخر من چه کرده ام؟ تو گپ 
مرا نمیفہمی .۰.۰ 

پسر جوان مثل آنکه منتظر همین 
نکته بوو» فریاد زد؛ 

هاء نمیفپمم ... نمیفپمم.. 
وکرنه تاحالا اینخا نه دا تر ك 


(رقیه درصفحه 6۱ 


سا ۳ 


(شه صفحه ۳۹ 


کامدی را از زندان بیرون مسی 
ورند اودر ار تعذیب و شکنجه‌زباد 


[0 uBR 


وزنج وفشاری که متحمل شده, نشاط 
طر اوت خو بش ازدست دا ده‌است 
#رنکش چون کاه بزردی گراییده 
وجنان شعیف و تسف گر دده ست 
U.‏ حالا در هوای آه خود از جا 
خواهد پرید . اودر حالیکه کل‌سرخ 
ء مودن" رابنستت ارد برنخت رمن 


E 


۱۱ 


#میبراید وسر خودرا بلند نمسوده 
باطراف نظرمی افکند. اهل سر! ی 
۶ بالبا سای کونا کون فاخر وعمامه 
وهای بزر کٹ و حلا دان مشعل ند ست 
ء۶روبروی حت جربین فراز دارند. 
گون می آیبدو برسر کامدیمی نشیند 
درین موقع 7 ری ار تکار 
کامدی تکانی میخوزرد طوطی شا نه 
#۶موی‌اورا کر فته درهوا پرواز مب‌کند 
ودسته موی سیاه‌ومواج کامدی‌پریشان 
ا بر‌برو دوشش می افتد. کامدی, 
عقب طرطی چشم میدوزد و مشل 
ینکه گریه کند میگوید : 
-گمان نمیکنم تو هم با من سر 


(۱ 


( ۱ CILEUBIIRIEITANOR SmaI wO 


۱ BIRE: BEBO IOBHSUGICBIRNRNEEE HEN RN 


فورمه 


وفرزندان شان الى تاریح 


نمایند.» 


تا هو 


۳ 


۳ 


۷ 


8 ا( 


قایل تو حه‌مادران محترم 


«دمیرمنو پولنه به‌اطلاع عمو م‌مادران مرکز وولابا ت‌کشور که 
مخصو صا با شرابط سبار محدود اقتصادی و محیطی فرزندا 
ومفید وتحصیل بافته رجا معه‌نقديم‌نموده اند مبر ساند نا هر اجه زود 
تر در مرکز بمدیریت عمو می تحر يرات ادمبزمنو وله در ولابا ت 
بمدیریت های معارف و نما یندگی‌های موسسه نسوان مراجعه نمود ه 
های کاندیدما در ممتاز سالرا که توسط میرمنو تولنه نرنیسب 
: شده است اخذو بعد از خانه بسری‌ونصا دیق لازمه ونصب فونوی خود 
CC‏ ولا ۱۳۵۲ مد تر 22 خموهی- نجو درب 
دمیرمنو تولنه 'جہت ارزیا سی وانتخاب مادر همتاز سال ارسا ل 


+ قابل نوجه شعرا »نو ابسند گان وهنر مندان 
ردیه افتخار روز مادر دمیر ملو پولنه از ادبا شعرا نو بسند گان و 
:هنر مندان محترم وطن اتمنا داردیرای تجلیل از مقام خحستة مالارو 


تبلیغ بیشتر در اباره علوو قدسیت مقام‌ما در دپنرین‌وعالترین آارشان 
3 که به‌مادر ارتباط داشته باشد ۱ لی‌تاریخ ۱۰ حوزای ۲ بمدبر بت 


عمومی تجربر! ت‌دمیرمنو اپولنه‌اراثه بدارند تابعداز ارزیابی‌برای صاحبان 
عالیترین آتار ادبی اوهنری ازطرفانمیرمنو پولنه جوایزی 


۱۱/۸۹۹۱۹۱۱۱ 


داستان‌دودل 


دشمی داشته باشبی 
دریتجا Sa‏ 
و و شده واز a‏ 


-طوطی 
امیر دستان خود 
میگوید . 
تند ألم 7 
یدانم 
فرمانروا 93 حالبکه لبان خودر انم 


راکه از قفس رهاساخت؟ 
را باز نکنپد ادمته 


آورده میخواهد چیزی بگوبد, ناکہان 


منا يان مر گت طبل ها بصدا در می 
آیتد ؛ 

فرءانروا متو جه کا مدی شسده 
دصسدابی بلند میکو ید 

کامدی! از عشقی که نبت به 
ون قاری رف سر از 1 

کامدی باتکان دادن سر نارضابی 
خودرا ابراز داشته وباوازی بار نك 


میگوید : 
رناتمام) 


ان سا لم 


۱-۵ )۱۲( 


اهدا خواهد 
(۱۷) ۱-۵ 


ِ 
> 
1 
1 
3 
ِ 
1 

۱ 


ژوندو ن 





ابور یحان بیرونی پمتا په 


دانشمندان پزرګت زمان‌خود درزمینه 
رشد تفکر فلسفی و تر فی‌رشته های 
CT CT‏ کر نی 
نجام داد . کمشس رشته‌ای از دانشس 
میتوان یافت که او نقش اندیشه 
فر‌بننده خویش‌را درآن بجانگذاشته 
بات 

بیرونی در اکثر ساحات علو م 
دست بابتکار زده ودست آورد های 
نوینی عرضه داشته است که نمودار 
| وسعت معلومات »قدرت دید. عمق 
نفکر ودقت سنجش وی میباشد .او 
اکثر 
موشغافی یک #انشمند صا ح ن 
نظر ونيز يك تیورسین متتیع متفکر 
انجام داده باسبت) ۰ 

ریاضیات یکی از زمینه های‌تجلی 
نبوغ فکری بیرونی بشمار میسرود. 
او دست آوردهای دانشمندان هندی 


تحقیقات خویش را (با دقتو 


رادر عرصه ریاضیات با مو فقیست 
های ریاضی دانان پیرو مکتب 
اقلیدس طور خلاق بہم آمیخت و 
در تلفیق‌سه رشته (حساب »هندسه 
والجبر )استعداد شگر فی نشان 
داد وکوشید از هر رشته در دیکری 
استفاده کند.از خدمات او درحساب 
مخصو صا موارد ذیل قابل یساد 
آوری است : 

کرجه صفر از اخترازع هندیان 
است ۰ اما بیرونی آترا دود حساپ 
وارد ساخته وعملا یار پرده و در 
توضیح وتعلیم شیوه استعماا لارقام 
خدمت ارزنده‌ای به علم حساب انجام 
داده اسبت . 

۲ - مفپوم عدد کسسری را در 
حساب بکار برده. 


هه فاص ۲۱۱۳۱۹۱888 


بقبه صفحه ۲ 


رئیسد9 لت ۰. 


جواب : خوشبختانه دوابط ماباهند 
همشه دوستانه و صمیمانه بوده‌است. 
درق کی نیست که روابط ما امروز 
آغاز نگردیده . ماروابط بسیاد طولانی 
وتاريخی داریم . اميد وادم این 
مناسبات بیشتر مستحکم گردد ویقین 
دارم که دوستی و صمیمیت بین ملت‌ها 
بپترین راه زند گی برای مردمان 
ماست ‏ 


ازموقع استفاده کرده خواهش میکنم 
تمنیات نيك من » رفقای هن وسودم 
افغانستان رابه زعما ومردم دوست‌هند 
بر سالید ۰ 


rate 1 ۱ BBInt 
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۸۱۱۱۱ ۱۱۱/۱۱۸۱۹۱۵۱ 


قبه صفحه 1۲ 


ابو ر بحان‌پیر 9نی 


۳ - محدودیت ستیستم شمارش 
هند بان را مورد انتقاد فرار میدهصد 
وبی نپایت را توسعه می بخشد 
میتوان کناب (را شیکات الپند) او 
را نمونة برجستة اين تعمیم و توصعه 
دالسیت . 

- در حل معادلات سه مجیو له 
مساعی فراوان بخرج داده است ۰ 

۰ - برای رقم نه تنپا جنیاتعمیم 
مد هی بلکه کمیت های هندسی را 
نیز درآن میکنجاند وازجبر بر ای 
حل مسایل هندسی كمك میکر د و 
مفاهیم هندسی راباعددییانل میدارد 

7 - تصاعد هندسی خانه شطر نج 
را محاسیبه کرده است (*۰)۱ 

بیرونی در ساحه مثلثات نیز 
بمو فقیت های بزد کی رسید .محتقین 
معاصبر او را اولین دانشمندی می 
دانند که مثلتات را بصفت يك علم 
شناخنه وبر ١‏ سا س در یا فت 
قانون مندی های‌عمومی عملیه های- 
مثلثات کار کرده است »ته خواجه 
نصرالدین طوسی (۱۲۰۱ - 6۲۷۶ 
آنطور پکه رکروس) متعقد اسسبت 
شر یفوف میگوید :این بیرونی‌است 
که علم مثلات را پایه گذاری کرده 
وآنرایصورت رشتته ای مستقل ازعلم 
در آورده‌است» نه نصیر الدین‌طو سى 
آنطور که برا میول ) می پندارد 
(۱۱) 

بیرونی در ساحة جغرافیای دیاب 
ضی نیز گامپای استواری‌بر داشته 
وباشیوه‌های کاملا نوینی» فوا صل 
ووسعت جغرا فیایی پرخی اما کنن 
زا تعیین کرده است ۰ 

(۱۰) - دکتور نجفی ودکتو د 

خلیلی . دانشمتد وانسان ابوریحان 
NE‏ 

از بيك سویت‌انسیکوپید به سی 
تاشکند ۰ ۰۱۹۷۱ حلد اولض ۸۷" ۰ 


یمهم وم وو من مهم 


قیه صفحه ٩۲‏ 


بیرونی به کرویت زمین اعتقا د 
راسخ داشت واین عقیده خود را در 
کنپ متعدد خود بار پار یوضا حت 
اظبار داشته ودلائل البات آنراا نیز 
5 نیودماست. متلا در کتا ب 
رالقانون السمعودی )ذرین‌باره چنین 
میگوید :( زمین عموما کروی بوده » 
یز سیر e‏ لت مک 
است » زیر! کوهپا سر پر افراشته 


e‏ ارت پر سس 


وب[ 


دش اش YE‏ بك قرز ند 

ر E‏ 
ساله بود . ایتدا پدر کلان وهادر 
و ان شعی نمودند» حقيقت رااز 
ونواسة شان بنپان کرده نگذارنسد 
نا نالی بی ماجرا برد ما بسك‌روز 
01 تس E‏ ریزان از مخت به‌منزل 
9 کشته کفت: شما ,یمن دزو م لفته 


آن‌وقت 


a 
اسان‎ 


D000 0 


وده 


© .« 
8(بعد ۳ آن تاریخ ناقالی 3 مر ثبه به 
. در وهلة او ی ازدسن 


4 
زمین کروی شکل بوده » بلندی کوه ۾ 


ها نسبت به (بزرگی) زمین خیلی نا 


(آیا جسم کلوله ئی را بقطر يك و 


ويا دو فراع دیده‌ای که بر سطح‌خود 
دارای دانه های ارزن وسورا خہایی 
بقدر دانه های ارزن باشد ؟ کوهبا 
وفرو رفتگی های زمین نیز نسبت په 
نمام ذمین دارای همین تناسب همی 
باشد . 

هر گاه زمین فاقد این فرور فتکی 
هاو برجستگی هامی پود »همه جارا 
آب فرا میگرفت ونمیشسد چیزی دا 
دید ۰۰۰ ) 

بیرونی با این تصور دقیق خود 
از سیاره ما خواست آنرا پبصور ت 
مجسم نشسان‌دهد :منیا کرد آورذن 
معلومات مربوط به سیاحت که در 
کتاب (جاو گرافی) بطلیمو س‌و کتب 
جیا نی ومولفان دیگر وجود داشت 
خواستم این فن‌را دقیقتر بیان نمایم 
وبرای این منظور نخست معلوما تی 
را که جبانگردان در باره مسا فا ت 
داده اندو نیز نامای مواضع وممالك 
وا" مرتب. ساختم. 

ا 


عاید ا E] ٤‏ پشمن لد 


جاودا ... 
شماره ۸ سال ۱۹۷۲ ص ٤‏ . 
(,۱) همان منایع ۰ 


مھ 


نادداشت‌های باكمرغ 


به گر به درامد: 

سفقط کا که شستا ان 
بعدء به طرف کر تیش دوید: 
-انی» همین امشب مسیروم .۰ 
همه را از سر را هش دور کرد و 


بسا ید .۰ در بر ف و با ران ۰.۰ 


.همین حالا . 


در حالی که تلو تلو میخورد» باسرعت 


آزاتاق برامد. ما درش بیحال رو ی جو کی افتار و گفت: 


-نگذارید بر ود .۰ 


مجلة دا نش وز ند کے 


وهر چه زود تر پدر خوبی برای‌دخترم 
شوم 

ندامت شدید و پشیمانی های که 
و الن بك درزیر سقف زندان احسیأس 
و نمودسر انجام مقامات ار را 
وبر سر رحم آورد . 

سس از گذشتاندن دوبرسه مدت 
محکومیت خود» دیتر الى بك 
۾ تحر تضمین از زندان آژاه شد . 

ان بيك به خبر ناد چ ت 2 
8 (قشنگتر ین لحظه که ا ا را 
#داشتم فرارسید وحال می خواهم از 
نو به نی شروع کنم . من آکنون 
ويك جیز را میدانم و آن ادنکه‌حسادت 
وعتل را از آد‌ی میگیرد .و 
وبسجوجه نمیتواند بر اف حنا یت 
وا بماند . 


۰ ماس‌عادت 


۳ 
۲ 
۲ 
11 


مسوول مدير : 

نجیب‌الله رحیق 

معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸5۹ 

:کور تیلفون ۳۲۷۹۸ 

پته: انصادی واټ 

مبتمم علی‌محمد عثمان زاده 
داشترالا بيه 

په‌باندنیو هیوادو کښی ۲۶دالر 
دبوی گنی‌بیه ۱۳ افغا نی 


O00 O00 D090 CC 








>" سه تابلو در یکت سیت 


ors 
غاژ و با بان‌همکاری وایند ی ده هر مند‎ ۹ ۲ 
2 موسیقی حار هنگا میکه بسال ۱۹۰۷ ملا قات‎ 


بدون شك › موژارت یکی از رآشنایی (برا ك) با (پیکا سو) 
آهنگسا زان دزرگك مو سیقی كلاسياك؟ آغاز می بابد » پیکاسو الرمعروفشی 
وغرپ‌است که آثار میم واوزنده‌اش را بنام ( دختران اوین یون ) ارائه 
به این هنر مند جاودانگی می‌بخشد8 کی که ۰ نراد مسخت زیر تا" یروش 
موزارت در ۲۷جنوری سال۶۱۷۰ میرود وقدم براهی تازه‌ای میگذارد. 
دريك‌فا میل هنر پرور اتر شغ و کو بیزم » این مکتب پر سر و 
تولد بافت . صدای نقاشی قرن از همین د و ر 
پدرتن او نیو بوند مو زارت ) E‏ آغاز می شود . 
مو سبیقی‌دان معروف‌آنز . مان» اتریش و از آنگاه دوستی ايندو فزو نستر 
بود » بسرش را از آوان کو د کی ومحکمتر می شود » جنا نکه کمتر 
زیر تر سه گرفت . 5 اتفاق می افتد که هر روز با هم 
موزارت که ١‏ ستعداد بینظیریج ملاقات نکنند . کت E:‏ 1 
داشت در سن سیار کم ١‏ ا ر یه ظرف پنج سالیکه دوستی شا ن جود چبراك ویلون وپیپ On.‏ 
ساخت که سخت مو ود ستایش ذوام نمود و به كمك و همکا ر ی ۰ 
صمیمی هم دگز پیو ند خودرا با جار 
قرن نقاشی طبیعت سازی و تشبیه 
۲ فر نی کسستند و پابه های مکتب 
توبنی را پنیان نبا دند . 
آثاری را که (پیکاسو )و (براك) 
درس دوره بو حود آورذه اند 1 تقدر 
باهم شبیه و نزذيك اند که بیگمان 
تنظی مي آند ت4رلا NA er‏ 
کر ده اتاشسند باه 
براك بسال ۱۹۱۲ تابلویی ۱ ز 
قطعات بر دده شده‌ای کاغد وروزنامه 


هتر دوستان واقع گت . 


N 1 1۷‏ 3 
یکی از آتار دل انگیز ویرارزش 
موزارت سمفو نی شماره (۰:)است. 
سوفونی شماره ( 4۰ ) موزارت 
همان ۲ هنگی است که روز صای 
حمعه به ادامه‌ی زیگنال برو گر ام 
رادیوبی مجله . يك قسمت سار 
کو تاه آن, ۰ مە ا معرفی‌بر و گرام 

شیر امی نو3 . 


سا خت » پیکاسو نیز قدم به حای 

بای دوستش داشت و نخستین ۰ 

آثار خو یش را در سبك ( کولاژ ) 

که منپومسآن سحسسباندن کا شد دابلو پیکاسو. بو تل » گیلا س‌وو یلون SS‏ 

مواد البا فی و غبره دوی برده‌ای 22299 هنن( 


نقاشبی استّ_ بو جود آورذ . 
و نیع گا بدیتسان ۲ زر ن انقلاب را 
از قرن ۱۸ تاکنون خوا نند گانع E‏ 9 اد و 
ونوازندگان معروف د نیا از ممالك 8 1 و 9 / 
مختلف بار ها اين سمفو نی را اجرام حرای ذوستی و E‏ 
کرده اند ء که حال آن د 2 (بر الك و پیکاسو ) بعد ل کف گیری 

وق کار ر ا 
اواخر توسط امربکا بی هاا 7 ۳ ی وه 

ر تو مریکا بی هاباموسیقی ۱ "۳ 

۰ ۰ چ“ / © ( دراك ) .درحنگد و 
جاز به نحوی و جد آ فرین و شور8 J:‏ 1 بت و2 
کر 5 تب ددع می‌شود وبنا بر خلق وطسعت خو ره 
انگیزی احراء گردیده است . و 11 دس 
سا 5 مسانه‌روی را که ڑا جش برا بر 
بود پیش می 'گتردڈ و یکا سو هم 
"راهی دکری میروذ . 
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رنگ. از روی چمن چوا ن ازپیمانه ربخت 
حخسرت‌وصل بو برد | سناش از شاد دل 
بر توشمعت شسیخونی درین .و برا له ريخت 
فکر ز لفت سينه سا کان‌زراز س بجنده است 
می توان از قالب‌این‌قوم خنست شانه ,ریخت 
خاك صحرا مرج میشداز طبید نہای دل 
خاك صحرامرج میشد" از طیید نسبای دل 
حشیم مستت خون ادن سمل عحب مستا نهر بخت 
گر غنار خاطر. شمعی نبا شد در نظر 
میتوان صد صبح از خا کستر پروانه ربخت ۱ 
عا لمی را سر دشت فان از ار درد 
ر نك خواب محفل ما دیشثر افسانه ريخت 
ظالم از بی دستگا هی نیست بی نمید ظلم 
در حقبقت ار شمش | ست حون‌دندانه ريخت 
هر کجابیدل مکانات عمل گل میکند 
د بده دا یم از هجوم‌اشك خوا هد دانه ریخت 
SOOO 0000000000000000 0000 0‏ 
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در نوشته «سخن کو ناهی ۵ ۷ 
باره‌ی رنسانس» شماره چارم سا 
۰ به ۱۲۰ تصحیح و" خوانده 


حه م6 


2:19:11: 1 0 LE LD ILLS OLE J 
"۰۰-2-2206 
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ا سر کوری رو انتر 
ررو با ) : 

در این الر گذشته از چسیا ندن 
نطعات کاغذ وروز نامه . ازعکسپای 
وت ۰ ت در با ترات ماع 
اا و ی مهد وی 
بالا فضایی برای درخشش نقطه‌ای 
مطف بان 4۳9 ی 
کاهاا بر کر انش شده نا همه 
ءطف بیان متحرك و دو رای باشد 
ران بخاطر هم آ هنگی است با 
[بحتوای درام که بصورت کل از آن 
:ابه میگیرد . 

برش های نطعات عکس و اخبار 
بر خلاف تابلو ای بالا حد اکش 


بادست صورت آ زاد و طبیطی 


المت . 


دده شده 


کے کے ا 


HIS 


دراین تابلو نقا ج شطر 
دابره‌وی ( که خود فلسفه عمیشی 
ذارذ ) » علامت سوالبه ودایره‌ای 
مانین اش که در آن از توته ابری 
شعه‌ای آفتاب » در تا بش است 
(با مفیوم و سیعش ) برش تقریبا 
نسم دایره‌وی روز نامه که مطا لب 
نو شىتە هایش با محتوای د رام د 
بور ھا دم امین اسي . 
و حره‌ای مرد متعصب » د حتر 
حبرت زده و آن چېرۀ دختر د یگر 
غرق در تلاطم و ذگر چېره های 
مت و ل شا و 
هار مونی درهم ریخته‌ای متنا سب 
را بو حوذ آورده که به همینگو نه 
ذر درام نیز مثل اين بیان متحرك ؛ 
MN‏ های‌اجتحاقی 


مل ا زور یی ]و 


۱ مشخص میسازد وروی‌آن انگست 
انعقاد می گذارد . 

بك نکته‌ای دیکر قابل باذ آوری 
اینست که تباتر بتابر ارزش به 





ءتفاوت است. . 


پیکاسو و دیکران که در نقاشی 
ا اند و حتی د ور درام را 
طرح کرده اند » بو سترهای تیاتر 
ذرکتاب ها منحىث بك ا بجا ب 


(عاظ) 


ف < 
ر ”ی 

زمین را گو بی کنساده اسم زسنتی 
گناده آ سمان گو یی شگفته بو ستا نستم 
بصحرا » لاله بنداری ز بیداده د ها نستی 
در خت سبز را گو یی هزارآوا » ز با نستی 
بسب در باغ گو یی گل حراغ با غبا ز 
ستاگ ۰ .0 ن گو بی بت لاغر ماز a‏ 
درخت سیب دا گو بی ز دیبا طبلسا نستی 
و جبان گو یی همه پر وشی و بر » پر نیا : 
8 مرا دل گر نه اندردست آن نا بر بانستی 
و بدو دستم بشادی بر »> می‌چون ار غوا: 
۳ 065656546 565506546 526555 560002 


باث‌غرل جالب 
از ظهیر فار بانی 


ای ز خود ہنی بچشمت مردم غم خوار »> خار 
در طرش آزارمایس کته تااغیاز بار 

مر هم لطفت ذارد ذر تن محروح » دوح 
کند تبر عتا بت درذل ۱ فگار » کار 
دمد جام غمت اندر دل منصور ء صور 

ز ند عشقت بحق ]ویان با مقدار » دار 
غزار عشق را چون هرغ‌زار اندر صفیر 
وز غم تو بلبلان را ناله د ر گلزار » زار 
وکفر عندقت می برد | ز ہو ر یا بوی ر با 
۶ تند بی < وشت فرو زد دردل ز نار » نا 
و گر چه حسنش بر ذه شبہا از دل مہتاب » ] 


02 8999:2۵۰9: 


ی 
ھی 
ھی 
و 


چ می کند روز ظہران به زلف کجر فتار » تار 
e06006000600060000806000300008:‏ 
نا شگوفه ای سپید سیب 
تازبانه ای دست اد دید . 
ربخت 
نازنسین چه زود رنجه میشود 


۰ 


شعر وخط از آصف فکرت 








